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جدال کار و سرمایه در فصل تعیین 

 دستمزدها
بعد از چند دهه کشمکش کارگران با دولت و سرمایه داران بر سر 
تعیین حداقل دستمزد در آغاز هر سال، اینکه "دستمزد باید تامین کننده 
معیشت خانواده کارگری و متناسب با تورم باشد" امروز داده هر 
کارگری است. این مطالبه در همه بیانیه ها و اظهار نظر تشکل های 

قانون  ١٤کارگری و رهبران و فعالین کارگری، مشترک است. ماده 
کار جمهوری اسلامی هم، نرخ تورم رسمی و تامین حداقل معیشت 
زندگی "آبرومندانه" را دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه می نامد. 
کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته، سبد حداقل معیشت کارگران 

 هزار تومان برآورد کرد.  ۹۸۴را دو میلیون و 

دولت در این سالها و هر سال با افتخار اعلام می کند که دستمزد 
کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا کرده است. مستقل از اینکه دولت 
در تعیین میزان تورم مختار است، اما در این ادعا سبد هزینه زندگی 
کارگر هیچوقت به حساب نیامده است. برای دولت و کارفرماها مهم 
نیست هزینه زندگی خانواده کارگری چقدر است و به چه دستمزدی نیاز 
دارد، آنچه که مهم است این است که کارفرما و دولت با تعیین کم ترین 
میزان دستمزد و افزایش ناچیز آن، یقه خود را از مطالبات کارگران در 
فصل دستمزدها رها کنند و  یک سال دیگر گرسنگی و فقر را به طبقه 

 کارگر تحمیل نماید.

اما برای طبقه کارگر  نشان دادن میزان هزینه خانواده کارگری و  
مساله تورم و بر اساس آن تعیین حداقل دستمزد آسان ترین بخش کار 
است. برای هر ناظر خارجی، اگر ریگی در کفش نداشته باشد، عیان 
است که  دستمزد چند میلیونی برای تامین زندگی خانواده کارگری 
حداقل است، اما سوال این است که چرا کارگر نباید به اندازه وزیر و  
نماینده مجلس حقوق بگیرد. کار کدام یکی نیاز اساسی جامعه است؟ کار 
مجلس نشینان و وزرا و قضات و نظامیان مفتخور یا کار سازندگی و 

 تولید و چرخاندن جامعه توسط طبقه کارگر؟ 

اما اگر میزان واقعی حداقل دستمزد را همان چند میلیون که همه حتی  
بخشهایی از سخنگویان بورژوازی اعتراف می کنند، فرض بگیریم، راه 
تحقق این مطالبه و تامین زندگی آبرومند برای طبقه کارگر کدام است؟  
در همه این سالها و دهه ها مشکل و مانع کار کجا بوده که طبقه کارگر 
هر سال نسبت به سال قبل فقیرتر، گرسنه تر و بیحقوق تر شده است. 
بیکاری افزایش یافته، تورم و گرانی مدام سیر صعودی داشته و طبقه 
کارگر شاغل و بیکار و  خانواده هایشان وحتی کودکانشان زیر بار این 
بحران و شرایط فلاکتبار تحمیلی، کمرشان شکسته و بخشا تباه شده اند. 
طبقه کارگری که در ایجاد تورم، گرانی، فساد اقتصادی و انحصارات و 
دزدی ها و  اختلاس و غیره  نقشی ندارد، باید بار ویرانی اش را 

 بردوش بکشد. 

طبقه کارگر مسئول ورشکستگی بخشهایی از اقتصاد، مسئول 
ورشکستی بخشی از مراکز تولید، مسئول قبضه کردن و در انحصار 
گرفتن بنگاه های عظیم اقتصادی توسط سرمایه داران گردن کلفت تر، 
توسط نهادها و تشکیلاتهای مذهبی و نظامی و اختصاص بخش عمده ای 
از داراییهای مملکت به گسترش قدرت نظامی رژیم، ایجاد سازمان های 
شبه نظامی چون حزب الله و حشد شعبی و حوثی ها و سرپا نگه داشتن 
دولت بشار اسد در سوریه و حاکمیت شیعه ها در عراق و غیره...، 

 نیست.

طبقه کارگر مشاور بورژوازی برای راه اندازی اقتصاد و رونق و 
گشایش اقتصادی نیست. طبقه کارگر در کنار سرمایه دولتی علیه 
سرمایه خصوصی قرار نمی گیرد، تعیین کننده واردات بی یا با رویه 
نیست و سرمایه داران عاقل و مدیران با تجربه و با صلاحیت را ناجی 

 بنگاه های در حال ورشکستگی نمی داند.

طبقه کارگر بعنوان فروشنده نیروی کار در نقطه مقابل سرمایه با تمام 
متعلقاتش ایستاده است. در بازار و نظام سرمایه داری کار کارگر 
کالایی است که سرمایه دار می خرد تا بهمراه ماشین و زمین و دیگر 

 سرمایه اش بچرخد و سود تولید کند. برای این که سود  ،نیازهای تولید
کلان باشد به کالای ارزان نیاز دارد. نیروی کار ارزان کالای ارزان 
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 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 کارگران جهان متحد شوید
 در باره کنگره نهم حزب 

 

 آذر مدرسی

کنگره نهم حزب حکمتیست علنی برگزار میشود و به این اعتبار ورود احزاب و جریانات سیاسی و اپوزیسیون  کمونیست:
اجتماعی و ... برای شرکت در  -سیاسی جمهوری اسلامی در آن آزاد است. همچنین حزب از بخشی از شخصیتهای سیاسی

 کنگره دعوت کرده است. 

از نظر شما ویژه گی این کنگره و اهمیت آن در چیست؟ مهم ترین مسائل در مقابل حزب و این کنگره که در جریان است چه 
 هستند و کنگره به کدام مسائل باید جواب بدهد؟

(  ۷۱٤۲)سپتامبر  ۹۴تصمیم به برگزاری کنگره علنی را کمیته مرکزی حزب در پلنوم چهلم خود در شهریور آذر مدرسی: 
یعنی قبل از خیزش دیماه گرفت. در این پلنوم یکی از مباحث مهم مولفه های جدید اوضاع پرتلاطم سیاسی در ایران و استنتاجات 

 سیاسی و عملی آن برای حزب و همینطور ضرورت ایفای نقش جدی تر و اساسی تر حزب در اوضاع  بود. 

 فصل جدیدی از مبارزه طبقه کارگر ایران
 مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

 

 

 

اعتراضات کارگری در سالهای اخیر برجسته ترین مشخصه جدال جامعه و جمهوری اسلامی بوده است. دامنه این   کمونیست:
اعتراضات به حدی وسیع است که دیگر شمارش آنها ممکن نیست. در همین یکی دو ماهه گذشته ما شاهده اعتصاب و اعتراض 
همه جانبه کارگران هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز، پتروشیمی ها، بازنشستگان و دهها مرکز و بخش دیگر بوده ایم. پرداختن به 
این اعتراضات، موانع رسیدن آنها به مطالبات خود، راه پیشروی جنبش کارگری خصوصا در دوره پر تحرک کنونی ایران 

 مورد بحث ما است. 

دوره اخیر تحولات جدی در جامعه ایران اتفاق افتاد. همه میگویند شورش گرسنگان مهمترین تحول سیاسی به عنوان سوال اول، 
و اعتراضی در چهار دهه اخیر در ایران است که جمهوری اسلامی را لرزاند. این تغییر اوضاع چه مولفه هایی را به نفع طبقه 

 ؟کارگر عوض کرده و تاثیرات آن در مبارزات این طبقه چه است
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بخش نیست. ما یک حزب متحد در دو جغرافیای 
مختلف هستیم. در نتیجه جوابگویی به مسائلی که 
امروز در مقابل ما قرار گرفته است، مسائلی در 
مقابل کل حزب چه رفقای ما در داخل ایران و چه 
خارج ایران است و جوابگویی به آنها هم وظیفه 

 کل حزب است. 

رفقای حزب در داخل ایران به روال سابق 
مباحث، سیاستها، اولویتهایی که فکر میکنند در 
کنگره باید مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد 
را، از طرق امن و مناسب، برای رهبری حزب 

 میفرستند.

آیا پیام ویژه ای برای فعالین حزب در  کمونیست:
ایران و کلا فعالین کمونیست در مقطع برگزاری 

 این کنگره و یا به این مناسبت دارید؟

کنگره نهم حزب   همانطور که گفتمآذر مدرسی: 
در دوره خطیری برگزار میشود و به همین دلیل 
دخالت فعال رفقای حزب، در داخل ایران، در 
پروسه تدارک سیاسی و مباحث کنگره قطعا نقش 
و تاثیر جدی در هم جهت، هم اولویت، هم تصور 
شدن و مهمتر از همه در شریک شدن در تعجیل 
و سرعت عمل کل حزب در جوابگویی به 
 نیازهای ایندوره از مبارزه طبقاتی خواهد داشت. 

تنها پیام من به این رفقا این است که اجازه ندهند 
فاصله جغرافیایی مانعی برای دخالت فعالشان در 
مباحث کنگره شود. رهبری حزب از همه 
امکانات خود استفاده میکند که ملزومات دخالت 
شما را به بهترین وجهی فراهم کند. نظرات، 
انتقادات، پیشنهادات، اسناد شما به کنگره در 
رابطه با مسائل سیاسی یا سبک کاری، سازمان و 
پراتیکی میتواند تصویری همه جانبه تر از حزب، 
مسائل و مشغله هایش بدهد. مهمتر اینکه دخالت 
شما در مباحث بالاترین مجمع حزبی  امکانی 
برای شریک کردن سایر نمایندگان با مشغله ها، 
اولویتهای خود و بالاخره تاثیر گذاری در حیات 
سیاسی و تشکیلاتی حزب است. امیدوارم از این 

 امکان بهترین استفاده را بکنید. 

جای تک تک شما در کنگره خالی است اما ما 
مشتاقانه منتظر دخالت فعال و مباحث، پیشنهادات 

 ارزشمندتان در کنگره هستیم.

 

 (۸۱۴۲مارس  ۵( ۴۹۳۱اسفند  ۴۱

برای ایفای نقش ما کمونیستها در جدالهای تعیین 
کننده در پیش رو بوجود آمده و بالاخره به نقشی 
که حزب ما میتواند و باید در ایندروه ایفا کند و ... 

 وظیفه کنگره است.

اگر نمایندگان کنگره با این توقع که حزب 
حکمتیست )خط رسمی( باید در قامت رهبر جنبش 
سرنگونی جمهوری اسلامی توسط قیامی توده ای 
ظاهر شود، کنگره را ترک کنند و خود را برای 

 اینکار عظیم آماده کنند، کنگره موفقی داشته ایم.

بخشی جدی از تشکیلات حزب و  کمونیست:
کادرها و فعالین آن در ایران است، رابطه این 
بخش و دخالت آنها در مباحاثت کنگره چگونه 

 تامین میشود؟

اگر خفقان جمهوری اسلامی نبود  آذر مدرسی:
این کنگره شاهد حضور نه فقط نمایندگان بلکه 
شاهد حضور همه اعضا و فعالین حزب در ایران، 
شاهد حضور کارگران کمونیست و زنان و مردان 
آزادیخواهی بود که در کنار ما در مورد مهمترین 
مسائلی که به زندگی، رفاه، آزادی و برابری در 
این جامعه برمیگردد بحث و تبادل نظر میکردند. 
متاسفانه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی این 
امکان را از همه ما گرفته و ما را از حضور این 
رفقا و همه کمونیستهای دیگر در کنگره محروم 
کرده است. قطعا عدم حضور این رفقا، 
کمونیستهایی که زیر حاکمیت مختنق جمهوری 
اسلامی به آگاهگری، سازمان دادن مبارزه، 
پراتیک کردن سیاستهای حزب و تقویت کمونیسم 
در میان طبقه کارگر، زنان، جوانان و مردم 
محروم مشغولند، در کنگره های حزب یک نقطه 
ضعف جدی است و طبیعتا تاثیرات منفی خود را 

 بر فضای کنگره و مباحث آن خواهد داشت.

اما عدم حضور فیزیکی این رفقا به هیچ عنوان به 
معنی عدم حضور سیاسی آنان در مباحث و 
تصمیمات کنگره نیست. تا جائیکه به تامین دخالت 
قانونی این بخش از حزب برمیگردد ما سنتا 
حضور این رفقا را در کنگره و نمایندگی این 
بخش از تشکیلات را تامین کرده ایم و در این 

 کنگره هم همینطور خواهد بود. 

در مورد دخالت در مباحث کنگره هم فاصله 
جغرافیایی این رفقا با رهبری حزب و بخش علنی 
و خارج کشور حزب به هیچ وجه به معنی فاصله 
سیاسی، فاصله مشغله ها، فاصله اولویتهای این دو 

 در باره کنگره نهم ...

طبیعتا خیزش مردم در دیماه برای خلاصی از 
رژیم حاکم، بویژه وزن طبقه کارگر و مردم 
محروم در این جنبش و رادیکالیسم و پتانسیل چپ 
آن، مهر خود را به این کنگره و مباحث آن خواهد 
زد. کنگره باید در ادامه مباحث و سیاستهای 
تاکنونی حزب یکبار دیگر به این جنبش، به 
کمبودها و نیازهای آن برای پیروزی خود، به 
روندهای ممکن در سیر سرنگونی، به راههای 
متشکل و آماده کردن طبقه کارگر و مردمی که 
بری رفاه، آزادی، امنیت و عدالت اجتماعی به 
میدان آمدند و همینطور به راههای مقابله با 
آلترناتیوهای بورژوایی و متحد کردن طبقه کارگر 
و بخش اعظم مردم  آزادیخواه حول پرچمی 

 رادیکال و انقلابی برای پیروزی بپردازد. 

امروز مسائل متعددی در مقابل ما کمونیستها قرار 
گرفته است. باید یکبار دیگر در پرتو اوضاع 
امروز به آرایش نیروهای سیاسی در درون 
حاکمیت و بیرون آن، به آلترناتیوها و پرچمهایی 
که جریانات راست درمقابل جامعه قرار میدهند، 
به نقش قدرتهای منطقه ای و بین المللی و مهمتر 
از همه به نقاط قوت و ضعف جنبشی که برای 
جمع کردن بساط جمهوری اسلامی به میدان آمده، 
به وزن و نقش بخشهای مختلف جامعه، جنبش 
کارگری، جنبش رهایی زن و .... نگاه کرد و خود 

 را برای تحولات آتی آماده کرد. 

باید یکبار دیگر نقشه مان برای به پیروزی 
رساندن جنبشی که در دیماه در مقابل کل حاکمیت 

 قد علم کرد، تدقیق کنیم. 

اوضاع سیاسی در ایران به شدت متحول است و 
حزب ما باید برای همه احتمالات در آینده سیاسی 
ایران و جوابگویی به نیازهای جنبش مان آماده 
باشد. اوضاع امروز تعجیل و سرعت عمل بسیار 

این کنگره باید روشن و  بیشتری را از ما میطلبد.
رسا آمادگی، تعجیل حزب ما برای رفتن به قسمت 
گود استخر، عرض اندام بعنوان حزبی قابل 
انتخاب برای رهبری مبارزات انقلابی طبقه 
کارگر و مردم آزادیخواه اعلام کند. به این معنی 
این کنگره همزمان در مورد خود حزب هم هست. 
آماده کردن و بوجود آوردن بالاترین درجه اتحاد، 
همدلی و همنظری در صفوف حزب در مورد 
خطیر بودن اوضاع امروز، در مورد امکانی که 

 جدال کار و ...
برای سرمایه دار است. و این میدان اصلی جدال 
و کشمکش طبقاتی بین سرمایه داران بعنوان 
خریدار نیروی کار و طبقه کارگر بعنوان 
فروشنده آن است. جدال بر سر تعیین حداقل 

 دستمزد بیان این کشمکش طبقاتی است.

کارفرمایان و دولتشان همیشه بهانه ای برای 
ارزان نگه داشتن نیروی کار دارند. بهانه هایی از 
قبیل اینکه مشکلات مالی داریم، پول نیست، 
تولیدات کالایی به فروش نمی رسد، قدرت رقابت 
نداریم، ماشین ها فرسوده اند و... حتی 
کارفرمایانی که  این مشکلات را ندارند حاضر به 
افزایش دستمزد نیستند. این خواست سرمایه دار 
به سود کلان قبل از هر چیز یقه کارگر را می 
گیرد، سراغ او می آید، حداقل دستمزدش را مورد 
تعرض قرار می دهد، شدت کارش را بالا میبرد، 
شرایط کارش را سخت و از بیمه هایش می زند و 

 بیمه دوران بیکاریش را نمی پردازد. 

در این بازار خرید و فروش کار، مساله دستمزد 
محوری ترین موضوع جدال بین طبقه کارگر 
بعنوان فروشنده و سرمایه دار بعنوان خریدای 

 نیروی کار است. 

اما جنگ و جدال بر سر محوری ترین رابطه کار 
و سرمایه یعنی دستمزد جدالی فردی و صنفی 
برای طبقه کارگر نیست. جدالی طبقاتی و 
سراسری و همزمان سیاسی است. طبقه کارگر 
ایران فاقد تشکلهای توده ای مستقل خود است. در 
نتیجه امکان این که در فصل دستمزدها و 
قراردادها بعنوان یک طبقه واحد ظاهر شود را 
ندارد. در اینجا دولت و تشکلهای دولتی به نام 
کارگر در کنار کارفرما، سرنوشت دستمزد یک 
طبقه را در غیاب نمایندگان واقعی اش رقم می 
زند. این اولین موضوعی است که باید بطور قطع 
از جانب طبقه کارگر غیر مشروع و غیر قابل 

 قبول اعلام شود.

زمانی که طبقه کارگر از تشکلهای توده ای 
مستقل و از حزب طبقاتی و کمونیستی اش 
محروم است، و اینها جزو ممنوعه های جدی و 
خط قرمز طبقه حاکم است، فوری ترین کاری که 
می توان انجام داد تعیین نماینده های کارگری 

 است. 

یک هیات نمایندگی سراسری کارگری از همه 
بخشهای بزرگ صنایع و خدمات و معادن و ...، 
تنها مرجع صلاحیتدار برای جدال بر سر تعیین 

است. میتوان از فردا  ٤٩۴۲حداقل دستمزد سال 
دست به کار تشکیل مجامع عمومی در مراکز 
مختلف کارگری شد و نمایندگان خود را مستقیما 
انتخاب کرد. هیات نمایندگی سراسری کارگران با 
تصمیم گیری از پیشی در مجامع خود در هر 
مرکز کار و مشورت این مراکز با هم و تعیین 

 میزان حداقل دستمزد سر میز مذاکره می رود. 

اگر دولت و کارفرما هیات نمایندگی سراسری 
کارگران را برای تعیین حداقل دستمزد امسال 
نپذیرد و شورایعالی کار سه جانیه گرایی سنتی 
خود را مرجع قرار دهد و یا هیات نمایندگی 
سراسری کارگران را بپذیرند اما به حداقل 
دستمزد تعیین شده کارگران تن ندهد، در هردو 
حالت ما با تداوم مبارزه برای افزایش دستمزد 
طبقه کارگر روبرو خواهیم بود و جدال در توازن 
قوای جدیدی ادامه خواهد یافت. این تحول، یعنی 
اعلام موجودیت هیات نمایندگی سراسری 
کارگران برای تعیین حداقل دستمزد، چه با 
حضوردر مذاکره دو جانبه با کارفرما و یا در 
غیاب آن، پرونده افزایش دستمزدها بسته نمی 

 شود. 

حزب حکمتیست، فعالین و رهبران عملی 
کارگران و شبکه های محافل کارگران کمونیست 
و سوسیالیست را برای آماده کردن طبقه کارگر 
از طریق تعیین یک هیات نمایندگی سراسری و 

با  ۴۲رفتن به مصاف تعیین حداقل دستمزد سال 
کارفرمایان و دولت فرا می خواند. در شرایطی 
که طبقه کارگر فاقد تشکلهای مستقل خود است، 
تعیین یک هیات نمایندگی سراسری بویژه در 
مراکز بزرگ صنعتی و بخش خدمات حیاتی است 
و خلا نمایندگی شدن واقعی طبقه کارگر را در 
مقابل تشکلهای دولتی پر کرده و میدان مانور و 

 یکه تازی شان را محدود می کند.

 

 مرگ بر سرمایه داری

 زنده باد حکومت کارگری

حکمتیست (خط  -حزب کمونیست کارگری ایران 
 رسمی(

 ۸۱۴۲فوریه  ۸۲ – ۳٩اسفند  ۳

اولــین اصلــى که کارگر باید در رد و قبول یک 

قانون کار در نظر بگیرد اینست که من بعنوان یک 

عنصر آزاد در این جامعه در سرنوشت خودم، در 

محیط کار خودم، در تعیین اینکه نیروى کارم را دارم 

در ازاء چه میفروشم و در چه شرایطى قرار است کار 

کنم و غیره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــین شاخص 

اینست که کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و یک 

 شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت
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 ایم را نمیدهید ؟ دلیل این تناقض چیست؟

این تناقض واقعی است و باید خالد حاج محمدی: 
تلاش کرد در این فضا و فرجه موانع را برداشت 
و بهبودی در زندگی طبقه کارگر ایجاد کرد و 
حاکمیت را به عقب نشینی هایی وادار کرد. 
تناقض مورد اشاره شما بیان یک واقعیت تلخ و 
توازن بشدت بدی است که در چند دهه گذشته 
بورژوازی ایران به طبقه کارگر تحمیل کرده 
است. پدیده هایی مانند بیکاری وسیع، کار چند 
شیفته، اخراج کارگرهر وقت صاحب کار 
بخواهد، دستگیری هر روز کارگر معترض با 
شکایت کارفرما و بدون هیچ اما و اگری، توسل 
به ابزارهای قرون وسطایی مانند شلاق زدن 
کارگر معترض، قرار داد های سفید امضا حتی 
در مراکز بزرگ صنعتی، پدیده کارگر جنسی و 
کودکان خیابانی، همراه با رشد کلیه فروشی و 
خودکشی و دهها معضل دیگر بیان موقعیتی است 
که بورژوازی ایران به رهبری جمهوری اسلامی 
به طبقه کارگر تحمیل کرده است. جان و هستی و 
زندگی کارگر در ایران از همه چیز ارزانتر است 
و بابت این ارزانی و تحمیل این موقعیت، عده ای 
پول و سرمایه هنگفت کسب میکنند. امروز همه 
میگویند صفی از بورژواها در ایران شکل گرفته 
است که سرمایه های باور نکردنی جمع کرده اند. 
اینکه چگونه چنین توازنی را به طبقه کارگر 
ایران تحمیل کرده اند، خود بحث مفصلی است که 

 اینجا امکان پرداختن به آن نیست.

امروز عوارض این وضع در مبارزات کارگری 
که اشاره کردید نمایان است. همینکه ما هنوز در 
بخش قدرتمند طبقه کارگر، در میان پرلتر صنعتی 
ایران و مراکز پر سود و جایی که چرخ تولید 
سود و سرمایه و چرخش جامعه در دست کارگر 
ایران است، هنوز نه تنها در حمایت از بخشهای 
ضعیفتر این طبقه و اعترضای آنها کاری جدی 
نشده است، که این بخش هنوز تحرکی جدی برای 
حتی بهبود زندگی خود نکرده است، از جمله 
عوارض این موقعیت است که صحبت شد.  
کارگر هپکو، فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، چه 
نکرده است و صدایش را دیگر باید به کجا 
برساند. و به قول شما هنوز در هر سه مورد 
مطالبه اصلی ، پرداخت حقوق معوقه  است. اگر 
کمی به عقب برگردیم و به اعتراضات کارگران 
بافق نگاه کنیم، آن اعتصاب یکی از تحرکات 
درخاش طبقه کارگر ایران در چند دهه اخیر بود 
که شهر بافق را با خود همراه کرد. اما در همان 
دوران حساس هم، اعتصابات کارگران معدن در 
بافق تقریبا تنها ماند و حمایت بخشهای اصلی 
طبقه کارگر و مراکز بزرگ کارگری را همراه 
نداشت. اگر در همان وقت واقعا در دفاع از 
کارگران بافق، کارگران نفت، گاز، کارگران برق 
و ماشین سازی و ... کاری جدی میکردند، قطعا 
موقعیت طبقه کارگر حتی امروز در فولاد و 
هپکو و... متفاوت بود و راستش موقعیت عمومی 

 طبقه کارگر در همه جا بهتر از الان بود. 

دلیل این اوضاع به امروز بر نمیگردد، اما باید به 
موانع و مشکلاتی که گریبان این طبقه را گرفته 
است نیز توجه داشت. علاوه بر مشکل بی تشکلی 
کارگر و اینکه کارگران در ایران حق تشکل 
مستقل خود را ندارند، و علاوه بر استبداد حاکم 
که در جامعه ای مثل ایران باید فرض گرفت و 
بخشی از صورت مسئله است، معضلات دیگری 
در مقابل طبقه کارگر ایران هست که ما در دوره 
های مختلف و به مناسبتهای مختلف به آن پرداخته 

 ایم.

فکر میکنم یکی از موانع و مشکلات اصلی 
مبارزات طبقه کارگر انشقاق و پراکندگی در 
صفوف این طبقه است. دامنه این انشقاق تنها به 
انشقاق میان شاغل و بیکار، کارگر خارجی و 
ایرانی، زن و مرد، محلی و غیر محلی بر 
نمیگردد. مشکل حتی تنها خرافاتی که روزانه 
توسط دستگاه طویل و گسترده تبلیغاتی 
بورژوازی تولید میشود نیست که البته اینها نقش 
جدی در حفظ پراکندگی و انشقاق در میان این 

 طبقه دارند.

مشکل جدی تر اشقاق در تصویر و افق فعالین این 
طبقه، عدم تصویر واحد در عرصه های مختلف 
مبارزه، عدم تصویر واحد از راه پیروزی، از 
انقلاب کارگری و از عرصه های مختلف جدال 
سیاسی در جامعه و پرچم و افق کارگری و 
کمونیستی این طبقه است. این دیگر نه به توده 
کارگران که معضل کمونیست ها و فعالین 
کمونیست این طبقه و معضل هر حزب و جریانی 

برای آن تلاش میکنیم به شیوه ای که در این 
پروسه ما قدرتمند شویم و بیشترین امکان  و 
بهترین شرایط در این پروسه برای انقلاب 

 خودمان، انقلاب کارگری آماده کرده باشیم.  

در مورد دور آتی مبارزات کارگری هم به همین 
صورت است. امروز فضا و فرجه ای در این 
جامعه توسط محرومان و به نفع طبقه کارگر و 
چپ جامعه باز شده است. این فرجه و توازن 
کنونی همیشگی نیست و همیشه باقی نخواهد ماند. 
امروز خیلی از قاتلین دیروز کارگران و 
کمونیستها، کسانی که رهبران کارگری را شلاق 
میزدند، حکم کشتار وسیع فعالین کمونیست طبقه 
کارگر را صادر میکردند، کسانی که دسته های 
قمه کش و اسید پاش و ترور و جنایت سازمان 
میدادند، لباس پاسداری را در آورده و به دیگران 
درس "تمدن" میدهند.  آنها همه تواب شده اند و از 
کارگر و حق کارگر و.. میگویند. اینها بیان تغییر 
توازن به نفع ما است. اما اینها همه در مقابل طبقه 
کارگر با هزار حیله و نیرنگ با شعار "کارگران 
البته حق دارند" صف بسته اند تا فردا چاقو بر 
گردن رهبر اعتراض عدالتخواهانه این طبقه 
بگذارند و برای چند دهه دیگر این طبقه را خفه 

 کنند.

در این دوره امکانی باز شده است و هر کس 
تلاش میکند مهر خود را بر این دوره بزند. اینکه 
ما کمونیستها، اینکه صدها و هزاران رهبر و 
فعال کارگری چقدر میتوانیم صفوف خود را متحد 
کنیم، نیروی خود را آماده کنیم، همبستگی و 
همدلی در میان طبقه خود ایجاد کنیم، خرافات 
ناسیونالیستی و بورژوایی را در صفوف طبقه 
کارگر بتکانیم و خود آگاهی صف خود را بالا 
ببریم و مهر خود را بر تحولات این دوره بزنیم، 

 بستگی به پراتیک ما دارد. 

این دوره میتواند فصل جدیدی از مبارزه طبقه 
کارگر و کسب پیروزی های جدی را با خود 
بیاورد. مبارزات کارگری میتواند در این دوره 
پایه های حاکمیت بورژوازی ایران را بلرزاند و 
طبقه کارگر را در بهترین موقعیت برای انقلاب 
خود بگذارد و آماده اش کند، به شرطی که برای 
این آمادگی و چنین تحولی جنگید و صف خود را 
متحد کرد و به میدان آورد. در غیر این صورت 
طبقه کارگر با همه فداکاری هایش، با همه حق 
طلبی آن و با همه شب نخوابی های رهبران و 
فعالین آن، یا شکست میخورد و یک دوره دیگر 
عقب نشینی را به آن تحمیل میکنند و یا توسط 
جنبش های دیگر به کجراه رفته و در خدمت آنها 
قرار میگیرد، به آن استیصال تحمیل میکنند، 
فریبش میدهند و مبارزاتش را به راهی دیگر 
میکشند که جز شکست چیزی نصیب این طبقه 
نمیشود. فریب دادن و شکست دادن و تحمیل 
استیصال به طبقه کارگر کم در تاریخ ما اتفاق 
نیفتاده است. راه همواری در مقابل ما نیست و 
دشمنان ما، همه خود را آماده کرده اند و بی توهم 
برای تحمیل هر جهنمی به ما و به طبقه کارگر 

 آماده اند. 

آینده جنبش کارگری و مبارزات این طبقه به کجا 
میرود، سوالی روی میز رهبران و فعالین این 
طبقه و کمونیستهای طبقه کارگر و از جمله حزب 
ما و هر جریان و جمع و محفل کارگری و 
کمونیستی در ایران است. این بستگی به پراتیک و 
نقشی دارد که ما خواهیم داشت. کسی برای 
پیشروی طبقه کارگر بدلیل حقانیت او و مبارزه 
اش، فرش قرمز پهن نکرده است. همین چند روز 
اخیر دیدم که چگونه شبانه به منازل کارگران 
فولاد حمله کردند و تعدادی از آنها را دستگیر 
کردند. همینها در دوره های قبلتر به همین 
"جرایمی" که کارگران فولاد "مرتکب شده اند"، 
هزاران فعال کارگری و زن و مردم آزادیخوه را 
کنار دیوار در "اوین" ها و "گوهردشت"ها و 

 "قزل حصار"ها تیرباران کرده اند.

 

کلا تناقضی در مبارزات جاری  کمونیست:
کارگری وجود دارد، از طرفی جامعه کلا به چپ 
چرخیده و فضا به یمن اعتراضات این دوره بازتر 
شده است. همه و از جمله خود شما هم میگوئید 
توازن قوا به مقدار زیادی به نفع طبقه کارگر و 
بخش محروم جامعه ، به نفع صف آزادیخواهی 
چرخیده است. اما با این وصف مبارزات کارگری 
این دوره هنوز اساسا بر سر حقوق معوقه است. 
هنوز طبقه کارگر در سنگر دفاعی از آنچه داشته 
است قرار دارد و میگوید چرا مزد کاری که کرده 

از بهمن ماه نداشت. همه اعتراضات و اعتصابات 
این دو ماهه اخیر را نگاه کنید، مراجعه به دفتر 
خامنه ای و عریضه نویسی و خواهش و تمنا به 
کمک پادوهای خود جمهوری اسلامی از محجوب 
و خانه کارگرش تا شوراهای اسلامی و ...، جای 
خود را به تحرک مستقل کارگری و اتکا به خود 
و برسمیت شناختن کل صف مقابل به عنوان 
دشمن، داده است و این امری بسیار مثبت است. 
همه جناحهای حاکمیت و همه ارگانهای ضد 
کارگری آنها، همراه با صف اصلاح طلبی درون 

 و بیرون جمهوری اسلامی فعلا مرخص شده اند.

امروز طبقه کارگر ایران مستقیم در مقابل کل 
صف مقابل یعنی سرمایه داران و دولتشان قرار 
دارد و خطاب به کل این صف میگوید بیش از این 
تحمل نمیکنم. به این اعتبار یک پولاریزاسیون در 

 جامعه ایجاد شده است.

 

بر این اساس و با توجه به تحولات  کمونیست:
این مدت، فکر میکنید ما و طبقه کارگر ایران با 
یک دوره اعتلای انقلابی و لذا یک دوره از 
پیشروی جنبش کارگری و مبارزات این طبقه 
روبرو خواهیم بود؟ یعنی فکر میکنید شمارش 
معکوس برای سرنگونی جمهوری اسلامی شروع 
شده است چیزی که خیلی ها از میان نیروهای 

 اپوزیسیون هم مدعی آنند؟

بحث من اعتلای انقلابی   خالد حاج محمدی:
نیست و فکر میکنم از این فاصله زیادی داریم. 
خواست سرنگونی جمهوری اسلامی و جنبش 
اعتراضی که میخواهد جمهوری اسلامی را 
سرنگون کند و به چیزی کمتر از آن قانع نیست و 
این را تنها راه چاره بهبود زندگی خود میداند، 
امری است که خود سران جمهوری اسلامی هم به 
آن اذعان دارند. بحث این است فضای جامعه با 
شورش محرومین به نفع آنها شکسته و قلدری و 
قدر قدرتی جمهوری اسلامی هم چه برای پایین 
جامعه و چه از چشم حاکمین هم شکسته. امروز و 
با توازن جدیدی که ایجاد شده است، مردم از 
کارگر تا جوانان، زنان و مردم ناراضی و حق 
طلب، به راحتی قوانین جمهوری اسلامی را زیر 
پا میگذارند و از خط قرمزهای نظام عبور 
میکنند. تا جایی که به کارگران ایران برگردد به 
روشنی میگویند که نظام شما دشمن ما است و ما 
باید با زور حق خود را بگیریم. اینها قبلا و در 
 توازن قبلی ممکن نبود و امروز ممکن شده است.

اما اینکه شمارش معکوس برای سرنگونی 
جمهوری اسلامی شروع شده است و ما حتما با 
پیشروی جنبش کارگری و مبارزات این طبقه 
روبرو خواهیم بود، جوابی آره و نه ندارد. 
سرنوشت جمهوری اسلامی به کجا کشیده میشود، 
یک بحث است و مسئله بعدی جایگاه و نقش طبقه 
کارگر و کمونیستها در پروسه سرنگونی و بعد از 
جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی را 
میتوانند با یک کودتا از درون هم سرنگون و 
شاخه ای از حاکمیت با تغییراتی در سیستم، 
حاکمت بورژوازی را حفظ کند. جمهوری اسلامی 
به دهها شیوه دیگر هم میتواند سرنگون شود بدون 
اینکه نانی به سفر کارگر اضافه شود. در همین 
دوره ما شاهد سرنگونی بخشی از حاکمین مستبد 
از لیبی تا عراق و... بودیم و اما طبقه کارگر و 
مردم محروم جز آوارگی و فقر و مرگ و میر و 
کشتارهای وسیع و گرسنگی و ناامنی تا هم اکنون 
هم سهمی نداشته است. دولت آمریکا و ناتو به 
عنوان چماق دست آن، هر جا منافعش ایجاد کرده، 
حاکمیتی را سرنگون کرده است و اما در نتیجه آن 
نه تنها جامعه به جهنم تبدیل شده است، بعلاوه به 
جای یک حاکم مستبد دهها جنایتکار سرنوشت 
مردم را رقم زده اند. در این زمینه تا بخواهید 
نمونه داریم. لذا نفس سرنگونی جمهوری اسلامی 
خودبخود بهبود ایجاد نمیکند، مگر اینکه این 
سرنگونی توسط کارگران و با پرچمی روشن و 
به شیوه ای که ما میخواهیم سرنگون شود. بعلاوه 
سرنگونی یک طرف کار است، گرفتن قدرت و 
حفظ آن و تضمین جامعه آزاد و مرفه و انسانی 

 مسئله ای اساسی تر از خود سرنگونی است.

سرنگونی جمهوری اسلامی و هر تحولی در 
ایران اگر در خدمت بهبود موقعیت طبقه کارگر، 
حداقل قدرتمند تر شدن و متحد و متشکل شدن 
بیشتر این طبقه و کمونیسم آن و تامین حداقلهایی 
در زندگی این طبقه نشود، نفس سرنگونی به 
تنهایی مشکلی از ما را حل نکرده است. ما 
خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و 

 فصل جدیدی از مبارزه ...

اعتراضات اخیر یا همان خالد حاج محمدی: 
شورش گرسنگان، همچنانکه حزب ما به کرات 
به آن پرداخته است، شورش محرومترین بخش 
طبقه کارگر ایران بود که کارد به استخوانش 
رسیده بود و بیش از این فقر، بیکاری و فساد 
مالی را تحمل نمیکرد. اگر بسیار کوتاه بگویم، 
دلیل اساسی این اعتراضات فقر بی انتهای بخش 
بزرگی از کارگران و اقشار پایین جامعه و عدم 
هیچ چشم انداز بهبودی به نفع آنها است. 
بورژوازی ایران نتوانسته هیچ افق روشنی دال 
بر اینکه اوضاع بهبود خواهد یافت، را در مقابل 
جامعه قرار دهد. مهمترین کارت آنها برجام بود 
اما مستقل از هر ارزیابی که از آن داشته باشیم، 
بعد از توافق فوق هم، نه بیکاری کمتر شده است 
و نه گرانی کاهش یافته و نه وضع طبقه کارگر و 
اکثریت مردم بهبودی پیدا کرده است. این در 
شرایطی است که ایران کشوری فقیر نیست و عده 
ای در این جامعه در همین دو دهه گذشته سرمایه 
هایشان سر به فلک کشیده است. در کنار آن 
پولشویی، فساد مالی و حیف و میل کردن پول 
مردم در این جامعه بیداد میکند. لذا جامعه و 
مشخصا طبقه کارگر ایران شاهد افزایش سرسام 
آور فاصله طبقاتی و افزایش نامحدود سرمایه 
اقلیتی و پرتاب شدن بخشی از طبقه کارگر حتی 
شاغلین آن به قهقرا و گرسنگی به معنای کامل 
کلمه، است و راه دیگری جز اعتراض برایش 
نمانده است. به همین دلیل اعتراضات این دوره نه 
از کارگران نفت و گاز و ماشین سازی ها و..، 
بلکه از بخش تحتانی تر این طبقه آنهم به صورت 
اعتراضات و تظاهرات خیابانی شروع شد که قبلا 
در مورد آن به تفصیل گفته و نوشته ایم. بهر حال 
در مورد خود شورش گرسنگان میتوان مفصل 
گفت و دلایل و عوامل آن و کاستی و کمبودهایش 

 را هم بر شمارد که اینجا وارد آن نمیشوم.

در این دوره بخش اصلی طبقه کارگر که کل 
اقتصاد و چرخ تولید مملکت را میچرخاند و اگر 
تکانی بخورد کل سیستم را فلج میکند، هنوز و تا 
امروز هم وارد صحنه نشده است. با این وصف 
تحرک اعتراضی بخشی از این طبقه، کل جامعه 
را تحت تاثیر قرار داد. اولین مسئله ای که روی 
میز جامعه از حاکم تا محکوم رفت، حکم 
نخواستن جمهوری اسلامی و نخواستن بی عدالتی 
و استثمار و استبداد از جانب پایین بود. کل هیئت 
حاکم، کل نیروهای راست و ضدکارگری، کل 
دولتهای جهان و رسانه های بورژوایی، صدای 
پای محرومین و خطر انقلاب آنها را شنیدند. 
نگرانی عظیم کل این صف، رسوخ کردن شورش 
گرسنگان به مراکز صنعتی و خدماتی و تولیدی 
بزرگ بود. نگرانی که کماکان به قوت خود باقی 

 است.

این ماجرا تا همین جا یک بار دیگر انقلاب از 
پایین، انقلاب کارگران و محرومین را نه تنها 
علیه جمهوری اسلامی که علیه نفس جامعه 
سرمایه داری زنده کرد، چیزی که قبلا حاکمین و 
رسانه های مختلف جهان تلاش میکردند دوره آن 

 را پایان یافته اعلام کنند.

امروز کارگران ایران و بخش بزرگی از اقشار 
پایین جامعه میگویند جمهوری اسلامی را 
نمیخواهیم، بردگی و فقر و استبداد و زن ستیزی 
را نمیخواهیم. این شعار و بحث ها از محافل 
خانوادگی و دوستانه خارج شده و در خیابانها و 
در اعتراضات کارگران هپکو و در رژه آنها در 
شهر اراک و در شعار کارگران فولاد اهواز به 
زبان مناسبی که فکر میکنند در این توازن امکان 
آنرا دارند سر داده میشود. به اعتباری توازن قوا 
به نفع پایین جامعه عوض شده و زبان حق طلبی 
و حق خواهی کارگران و محرومین علیه کل 
حاکمیت با همه جناحهای آن، روانتر و گویا تر و 
حق به جانب تر شده است. دهها میلیون انسان از 
میان طبقه کارگر و اقشار پایین جامعه احساس 
میکند، برای بهبود و خلاصی از فلاکت باید 
جمهوری اسلامی را انداخت و احساس میکنند 
دارند به دورانی پا میگذارند که میتوان جمهوری 
اسلامی را انداخت. میدانند هنوز زورشان 
نمیرسد، ولی اعتماد به نفس پیدا کرده اند و اقتدار 

 حاکمین را شکسته اند.

واقعیت این است که توهم به جناحهای جمهوری 
اسلامی، به افقهایی که تا کنون آنها در مقابل 
جامعه بازکرده بودند، در این دوره به شدت 
ریخته است و پایین احساس قدرتی میکند که قبل 
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در اعتراضات کارگران هپکو شعار  کمونیست:
"مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر" طرح شد که 
بعدا همین شعار از جانب کارگرن فولاد اهواز هم 
تکرار شد. در مورد این شعار و شعارهای مشابه، 
بحثهایی در نیروهای چپ راه افتاده است مبنی بر 
اینکه این شعار درست نیست و نباید این شعار را 
داد. بعضا حتی گفته میشود این قبیل شعارها 
زمینه را برای جریانات پرو جمهوری اسلامی 
هموار میکند و .... نظر شما در این مورد 

 چیست؟

بطور معمول جامعه تلاش  خالد حاج محمدی:
میکند راهی برای بیان امیال خود پیدا کند. طبقه 
کارگر، زن و جوان و هر جمع معترض و 
ناراضی در جوامع استبدادی، سعی میکنند، امیال 
و آرزوهای خود را در قالبهایی بیان کنند که 
توازن قوا به آنها اجازه میدهد. شعار "مرگ بر 
کارگر، درود بر ستمگر"، نیز در توازنی به 
عنوان اعتراض به ستمگری بیان شده است. 
کارگران هپکو در توازنی برای بیان نفرت خود 
از ستمگری از این شعار استفاده کرده اند. معنی 
این شعار و پیام آنها را نه تنها حاکمین که هم 
طبقه ای های آنها هم متوجه هستند. آنها به جای 
مرگ بر سرمایه دار و درود بر کارگر، از شعار 
مرگ بر کارگر و درود بر ستمگر استفاده کرده 
اند. معنی و مفهوم شعار برای همه روشن است. 
کارگرانی که امروز و در این توازن قوا این 
شعار را میدهد، بطور قطع با بازتر شدن فضا، و 
زمانی که احساس کنند امکان آنرا دارند، به جای 
آن "مرگ بر سرمایه دار و درود بر کارگر" و یا 
"مرگ بر سرمایه داری و زنده باد حکومت 
کارگری"، سر میدهند. لابد آنها فکر میکنند در 

 این توازن از این بیشتر نمیتوانند پیش بروند. 

انتقادهایی که از این شعار میشود، من فکر میکنم 
خیلی غیر اجتماعی، کتابی و ذهنی و ایدئولوژیک 
است. به عقیده من این شعار بار طبقاتی بسیار 
بالایی را دارد. کارگرانی که این شعار را طرح 
کرده اند نه تنها به جمهوری اسلامی نقد دارند که 
به نظام طبقاتی و نفس استثمار و ستمگری نقد 
دارند. اینکه آنها در مورد توازن قوا چقدرحق 
دارند یا ندارند، و آیا امکان شعار سرراستر خود 
را که همان مرگ بر سرمایه دار است و زنده باد 
کارگر، دارند یا نه بحث دیگری است و به نفس 
ماهیت و مضمون شعار آنها مربوط نیست. به 
همین اعتبار خصوصا وصل کردن این شعار به 
حاکمیت و جریانات پرو جمهوری اسلامی، نه 
تنها بی انصافی مطلق است، که بیان یک دوری 
عمیق صاحبان آن از جامعه و از ندگی و مبارزه 

 واقعی است. 
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سندیکایی دایر است باید تلاش کرد تصمیمات 
آنها متکی به رای و توافق کارگران آن مرکز 

 باشد.

امروز میتوان هیئت های نمایندگی هر جمع و 
بخش و فابریکی را از میان کارگران آن انتخاب 
کرد و از کانال آنها به مراکز کارگری دیگر 
مراجعه و تلاش کرد، به هم وصل شد و دست 
در دست هم گذاشت. کارگران یک رشته، یک 
منطقه و یک شهر و حتی در ادامه در سطح 
وسیعتر و سراسری  تر میتوان حول مطالبات 
مشترکی متحد شد. کافی است چهار مرکز اصلی 
کارگری خصوصا در مراکز مهم صنعتی، 
تولیدی و حتی خدماتی، کارگران و نمایندگان آنها 
تصمیم مشترکی بگیرند و به جامعه اعلام کنند، 
قطعا بخش بزرگی ازطبقه کارگر ایران از آن 

 حمایت میکنند.

امروز و در شرایطی که طبقه کارگر ایران فاقد 
تشکلات توده ای خود است، فعالین کارگری، 
کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگری 
ضروری است، با استفاده از توازن قوا و فضای 
ایجاد شده، برای متشکل کردن کارگران در هر 

 شکل و هر ظرفی که مناسب میدانند اقدام کنند. 

باید تلاش کرد حداقلهایی از مطالبات کارگری را 
به حاکمیت تحمیل کرد. پیروزی های کوچک در 
این دوره نه تنها ممکن است که اگر سنجیده و 
فعالانه کار شود میتوان مطالبات جدی تر را به 
حاکمین تحمیل کرد. هر پیروزی ولو کوچک 
امکان پیشروی ما و زمینه متحدتر کردن را در 
میان کارگران بالا میبرد و زمینه را برای کسب 
پیروزی های بزرگتر و فرا فابریکی تر مهیا 

 میکند.

امروز و در این شرایط نقش محافل کمونیستی 
طبقه کارگر، نقش رهبران و فعالین کمونیست آن 
به عنوان چشم و چراغ این طبقه حیاتی است. 
متحد شدن این رفقا حول افق و سیاستهای معین و 
تعهد مشترک به ایفای نقشی جدی و در راس آن 
متحد کردن کارگران و هدایت آنها در این دوره 
امری حیاتی است. اگر بخواهیم در این دوره 
نقشی ایفا کنیم و اگر بخواهیم در تحولات این 
دوره سر طبقه کارگر بی کلا نماند، بخشی جدی 
از آن به نقش این رفقا و به نقش خود ما به 
عنوان یک جریان و حزب کمونیستی بستگی 
دارد. بهر حال پراتیک زنده و واقعی ما است که 
آینده را میسازد و بدون این پراتیک و کار نقشه 
مند کمونیستی، بدون متحد شدن رهبران 
کمونیست طبقه کارگر در کمیته ها و جمعهای 
خود، اتحاد کارگری و پیروزی و پیشرفت حتی 
در مبارزات موجود برای بهبود هم نهایتا از 
محدوده ای و رفع یک سری نیازمندیهای اولیه 

 فراتر نخواهد رفت. 

 

گرسنگان ایجاد شده است، امکان سراسری شدن 
 مبارزات کارگری موجود است؟

اجازه بدهید چند نکته را خالد حاج محمدی: 
بسیار خلاصه اشاره کنم. سراسری شدن مبارزات 
طبقه کارگر و دخالت این طبقه در مسائل اصلی 
جامعه به عنوان یک طبقه، در گرو وجود حزب 
توده ای قدرتمند کمونیستی است. طبقه کارگر اگر 
بخواهد به عنوان صاحب و نجات دهنده کل جامعه 
عروج کند، اگر بخواهد افق رهایی کل جامعه از 
کانال انقلاب کارگری را در مقابل جامعه قرار 
دهد، به حزب سیاسی توده ای و قوی خود محتاج 

 است. 

مبارزه طبقه کارگر تنها معیشت نیست. معیشت 
بخش مهمی از معضل این طبقه است و غالبا 
کارگران در مبارزه اقتصادی موقعیت خود را 
درک میکنند و حتی وارد مبارزه سیاسی در دوره 
هایی خواهند شد. اما اگر از کمونیستهای این طبقه 
حرف میزنیم، مسئله رهایی زن، آزادی های 
سیاسی، کودکان و حقوق آنها، عرصه های 
مختلف مبارزه از سیاست تا فرهنگ و ... به این 
طبقه مربوط است و اینجا دیگر جایگاه احزاب 
کمونیستی این طبقه فاکتور جدی است. طبقه 
کارگر بدون تحزب، بدون متحد و متشکل شدن در 
حزب کمونیستی خود، دامنه مبارزاتش و افق 
حاکم بر آن به دلایل مختلف از سطحی فراتر 
نخواهد رفت. دنیایی رسانه در جهان علیه روی 
آوری کارگر به سیاست و سیاسی شدن مبارزه 
کارگری، روزانه تولید میشود تا اتفاقا کارگر از 
فکر کردن به قدرت و از دخالت در سیاسی دوری 
کند و مطلقا پیوستن به احزاب کمونیستی و یا 
متحد شدن در حزب کمونیستی را در دستور خود 
نگذارد. پیروزی طبقه کارگر علیه بورژوازی و 
حاکمیت آن و لغو کار مزدی و  بردگی حاکم که 
دیگر مطلقا بدون حزب پیشتاز کمونیستی و 

 قدرتمند اجتماعی ممکن نیست. 

امروز و در فضایی که بازشده و در فرصتی که 
ایجاد شده است، اولین قدم در رفع موانع مبارزات 
موجود کارگری، تلاش برای بالا بردن درجه 
اتحاد این طبقه و تلاش برای شکل دادن به 
تشکلات توده ای آن در هر مرکز کاری و حتی 
در محلات کارگری است. جمع کردن کارگران 
هر مرکز و دخالت دادن کل کارگران در 
سرنوشت خود و در هر مبارزه و مسئله ای که 
اتفاق خواهد افتاد، از اعتراض به حقوق معوقه تا 
اعتراض به حمله شبانه به مثلا کارگران فولاد 
اهواز و دستگیری آنها. باید کل کارگران هر 
مرکزی احساس کنند که آنها همه تصمیمات و همه 
اقدامات را مشترک گرفته اند. امروز میتوان در 
هر مرکزی مجامع عمومی کارگری را به عنوان 
ظرف جمع کردن کارگران دایر کرد و به آن 
متکی شد. مهم این است همه بدانند ما کارگران 
مثلا هپکو یا فولاد با هم تصمیم گرفته ایم و این 
تصمیم ما است. حتی اگر جایی اتحادیه و یا 

 فصل جدیدی از مبارزه ...

است که خود را جزئی از جنبش کارگری میداند 
 و خود را به این طبقه مربوط میداند. 

دخالت طبقه کارگر در سطح ماکرو در سیاست و 
جدالهای اصلی سیاسی، از کانال احزاب کارگری 

 و کمونیستی پیش میرود. در این میدان است که 

 طبقه کارگر ایران فاقد احزاب بانفوذ، اجتماعی و 

کمونیستی است که بتواند در جدال و میدان نبرد 
این طبقه را راست و چپ کند. این یک مانع جدی 
است که برطرف کردن آن بر دوش کمونیستها 
 است و ما و حزب ما در این جهت تلاش میکنیم. 

بعلاوه انواع باورهای ناسیونالیستی، پوپولیستی و 
تمام خلقی و بورژوایی نه تنها توسط حاکمیت یا 
احزاب راست که توسط جریانات چپ که خود را 
سوسیالیست و کمونیست معرفی میکنند، در 
جامعه پمپاژ میشود و اینها روی فعالین این طبقه 
و ذهنیت آنها از کمونیسم تاثیر میگذارد. لذا 
انشقاق در میان فعالین کمونیست طبقه کارگر 
ایران و در میان نیرویی که خود باید متحد کند، و 

 خود پراکنده است، یک معضل جدی است.

مسئله دیگر فقر حاکم و ترس از بیکاری و... 
است که طبقه کارگر را بشدت محافظه کار 
میکند. خیل وسیع بیکاران در این جامعه و فقر و 
بی حقوقی مطلق، اعتماد به نفس را از کارگر 
میگیرد و او را در مبارزه دست به عصا میکند. 
انقلاب از زندگی خوب، از رفاه و امنیت و 
خوشبینی می آید نه از فقر و گرسنگی و استصال. 
تاثیرات فقرو عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری 
و... کاری کرده است که هر کس و هر بخشی 
دست به کلاه خود بگیرد و از همسایه خود مثلا 
در فولاد تا هپکو و یا هفت تپه و شرکت واحد 
حمایتی جدی نکند. بهر حال تناقض میان فضای 
کنونی و خواست مطالبه اعتراضات موجود 
کارگری که به مواردی از آنها اشاره شد از جمله 
به این دلایل است که کمی قدیمی تر از این دوره 

 است.

 

این دوره البته اعتراضات کارگران کمونیست: 
قدمی فراتر از شعارهای قبلی خود رفت. در 
همین اعتراضات از نیشکر تا هپکو و فولاد و...، 
شعارهایی، مانند"کارخانه پادگان نیست"، "نه به 
سرکوب کارگران"، "نه به امنیتی کردن کارخانه 
ها"، خواست "خروج فوری نیروهای امنیتی از 
کارخانه"، "آزادی بدون قید و شرط همگی 
کارگران بازداشتی بدون هرگونه تعهد و وثیقه" و 
بالاخره شعار "مرگ بر کارگر، درود بر 
ستمگر" که امروز تقریبا در هر اعتراضی سر 
داده میشود، با گذشته متفاوت است. فکر میکنید 
در پرتو فضای موجود که تحت تاثیر شورش 

 حيات، کار و استثمار
 ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است. ای  حیات پایه

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر 
 پوشش و با هر توجیهی ممنوع است. 

 های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار اندازد.  کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقیت

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از 
 نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات زندگی متعارف در جامعه 
 .امروزی برخوردار باشد

 مصوب حزب حکمتیست -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 

هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از جامعه را از هیچ یک از 
حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و 

حزب حکمتیست اعلام میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با  بندهای این بیانیه هستند. 
 های جامعه اعلام میکند. تصرف قدرت سیاسی و اعلام جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانین و سیاست
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کار سازماندهی کمیته های کمونیستیی، بیوییژه در 
حالت کوچک بودن مراکز کارگری، میییتیوانید در 

البته خارج از ایین  .محلات کارگری پیگیری شود
مسئیلیه هیم کیار در میحیلات بیخیش انیتیگیره کیار 
کمونیستی در محل کار است. اینجاست که کیمیییتیه 
کمونیستی میتواند تمام خیانیواده هیای کیارگیری و 
لشکر بیکاران و محرومیان در میحیل زنیدگیی را 
موضوع کار خود تعیین کند. ایجاد صینیدوق هیای 
برای کمک به هم، گروها و کمیته های حمایت از 
بخش های آسیب پیذییرتیر و میحیروم تیریین هیای 
اجتماعی، محافل میطیالیعیاتیی و تیجیمیعیات وسیییع 
خانواده ها به هر بهانیه و مینیاسیبیتیی، دخیالیت در 

میجیمیوعیه مسئله زنان و جوانیان و کیودکیان و... 
درهم تنییده ای از کیارهیاییی خیواهید بیود کیه بیه 
انسییجییام و وحییدت وسیییییع طییبییقییاتییی در مییحییلات 

 کارگری می انجامد.

 یک تیم و تغییر توازن قوا در جامعه؟

ایراد گرفته شده که این کار از توان یک تیم خارج 
اولا بحث یک تیم از جنس سنت تا بیه حیال  .است

بحث سازمیانیدهیانیی اسیت  .فعالیت کارگری نیست
در شراییط  .که قرار است طور دیگری عمل  کنند

متعارفی که جامعه سیاکیت و راکیت اسیت، بیلیه، 
قیدرت بییییشیتیر و سیمیبییه پیرزورتیری بیرای کییار 

امیا در شیراییطیی کیه ییخ  .بزرگیتیری لازم اسیت
استبداد  زیر تعرض جنبش گرسنیگیان شیکیافیهیای 
بزرگی برداشته است،و در شرایطیکه تناسیب قیوا 
به نفع طبقه کارگر و محرومان جامیعیه تیغیییییرات 
وسیعی کرده و خود طبیقیه کیارگیر بیا شیهیامیت و 
مطالبات متفاوتی به میدان آمده است، هیر الیگیوی 
موفق هر چند در ابعاد کوچک تر جغیرافیییاییی بیه 

بیه  .سرعت غیرقابل تصوری گسترش یابنده اسیت
یاد داشته باشیم که بلشیوک هیا در میقیطیع شیروع 
تحرک سیاسی درآن  کشور چییزی بیییش از ییک 

طبقه  .کمیته حزبی در تمام روسیه آن روز نداشتند
کارگر امروز بیش از هر زمانی سراغ میطیالیبیات 

بیش از هر زمانی دارنید بیه  .نهفته اش رفته است
صفوف  خویش مینگرند و از هم طبقه ای هایشیان 

نیتیییجیتیا کیافیی اسیت  .در مراکز دیگر می آموزنید
نمونه های موفقی برای پیروژه پیییشیروی بیدسیت 
داده شود تا بسرعت بشکفد و زمییینیه هیای جیارو 

برای شیروع  .کردن این جهنم زندگی را فراهم کند
 .تمام .اراده میخواهد و نقشه ای روشن

تنها تذکر در این رابطه این است که تیییم و جیمیع  
های مد نظر هیچ عکسی از فعالیت خوییش پیخیش 
نمیکنند، هیچ وبسایتی برای انعکاس فعالیییت هیای 
خویش باز نمیکنند، هییچ اطیلاعیییه ای بیه دنیییای 
مجازی ارسال نمیکنند، هیچ آکسیون و پیش فینیگ 
و پافنگ سیاسی در دستور وارد نمی کینینید، هیییچ 
نهاد علنی برای اعلام امر خویش به جامیعیه و از 
این طریق به وزارت اطلاعات معرفی نمی کینینید 
و بطور کلی دنیای مجازی را به جز بیرای کسیب 
خبر و میطیالیعیه، از دسیتیور کیار و فیعیالیییت  و 

 .حضور خویش حذف میکنند

 

لازم به تذکر است که این ییادداشیت فیقیط بیه کیار 
 کمونیستی در درون طبقه کارگر پرداخته است.

m.fatahi@gmail.com 

و محیفیل انید کیه بیطیور خیودبیخیودی و در میتین 
سوخت و ساز  محل کیار و زنیدگیی دخیییل انید و 
فعالیت شان در یک پروسیه سیییال خیود را نشیان 
میدهد. یعنی هر وقت قرار است خبری بیفتد، اینهیا 
به عنوان رهبیر حضیور دارنید. ولیی زمیانیی کیه 
ظاهرا خبری نیست، فعالیت اینها هم تا پائین تریین 
نقطه ممکن افت میکند. این یعنی چیزی که چینییین 

، تعهد در امر دخالت شیان  تیعیهید محافلی فاقد آنند
به تامین رهبری هم طبقه ای ها  در میحیل کیار و 

چنین تعهدی با درپیییش گیرفیتین  . است زندگی شان
یک نقشه کیار شیده بیرای در پیییش گیرفیتین ییک 

ورود   . فعالیت مداوم و تعطیل ناپذیر عملی میشیود
عنصر تعهد در جمع آنها، جمع شان را به موقعیت 
رهبر  تمام وقت مرکز کار و محیل زنیدگیی ارتیقیا 

عنوان این جمع از نظر ما کمیته کمونیستیی  . میدهد
از نظر خود این فعالین یا رهیبیران،  . آن محل است

بالا بیردن  . عنوان جمع شان میتواند هرچیزی باشد
کیفیت سیاسی محافل پیرامیونیی و گسیتیرش آنیهیا، 
پرورش رهبران و آژییتیاتیورهیای کیمیونیییسیت، و 
کمک به شکل گیری کمیته های کمونیسیتیی دییگیر 
در مراکز دیگر کارگری، وظیفه اول  همین کمیته 

تامین رهبری بر سیوخیت و سیاز  .کمونیستی است
درون طبقه اسا متکی بر همیین میحیافیل و شیبیکیه 

بییحییث کییمیییییتییه هییای  . هییای فییعییالییییین پیییییش میییییرود
کمونیستی کورش مدرسی که در چند مقاله متفاوت 
آمده است، منبع اصلی بیرای میراجیعیه سیازمیانیده 

 .کمونیست در اینمورد است

 تشکل کارگری چه میشود؟

با شکل گیری کمیته کمونیییسیتیی نیییاز کیارگیر در 
محل کار و زندگی اش به تشکل توده ای بیرآورده 

در جوامع استبدادی، این تنها راه تامییین  .شده است
ظیرف عیلینیی بیرای  .تشکل توده ای کیارگیریسیت

دخالت مستقیم  کیارگیران در سیرنیوشیت خیوییش، 
مجمع عمومی کارگران است، که با نیقیشیه کیمیییتیه 
کمونیستی سیرفیرصیت فیراخیوان داده و پیییشیبیرد 
آگاهانه آن نیز بیا سیازمیانیدهیی از قیبیل، تضیمییین 

علت غیبت مجمع عمومی با کیییفیییت و از  .میشود
روی نقشه در مراکیز کیارگیری نیاشیی از غیییبیت 
همین عنصر رهبری نقشه مند است کیه بیا وجیود 

در  .کمیته کمونیستی علی القیاعیده بیایید رفیع شیود
صورت تغییر در تناسب قوا سیاسی، همین کمیییتیه 
کمونیستی میتواند تشخیص دهید تیا تشیکیل عیلینیی 
خود را، چه شورا و چیه سینیدییکیا و... را رسیمیا 

   .اعلام کند

خارج از طی کردن چنین پروسه ای برای متشکل 
کردن کیارگیران در تشیکیل تیوده ای خیود، چشیم 
بستن مداوم به باز کردن دفتر و دسیتیک شیورا ییا 
اتحادیه و خواهش و تمنای مداوم از حاکمییینیی کیه 
وظیفه شان تامین کارگر خاموش و ارزان اسیت، 
فرستادن کارگر و فعال کارگری دنبال نخود سیییاه 

کسییی کییه اعییتییراضییات یییکییدسییت هییمییییین  .اسییت
امروزهای کارگری در مناطق مختیلیف کشیور را 
مشاهده میکند، باید متوجه شیود کیه درجیه نسیبیتیا 
بالایی از تشکل و اتحاد در میان اینهیا وجیود دارد 
که متکی به همین شبکه هیای فیعیالییین و رهیبیران 
موجود در میان خودشان است، بدون اینکه تشکلی 
همراه با تابلو و دفتر و دستک در اخیتیییار داشیتیه 

پیشروی بیشتر این بخش های کیارگیری، بیا  .باشند
تناسب قوایی که فراهم میییکینینید، میییتیوانید زمییینیه 

 .اعلام رسمی  تشکل علنی  خود را فراهم کنند

است. نتیجتا تعداد قابل توجهی از کمونیست هیاییی 
هم که با خط و افق سیاسی اینهیا فیاصیلیه دارنید و 
خود را با حزب ما تدعی میکنند، در عمل مشغول 
همان کارهایی اند که این کمونیسیم بیورژواییی در 

و این سبک کار و مشغله  .دستورشان گذاشته است
هیا و الییوییت هییای سییییاسییی زمییییین تییا آسییمیان بییا 
آرزوهییای سیییییاسییی شییان فییاصییلییه دارد. سییبییک 
کارمتفاوت اینحاست که وارد دستور کمونیست هیا 
میشود تا کمک کند سبک کار و فیعیالیییت شیان بیا 
خط سیاسی و برنامه شان منطبق باشد. سبک کیار 
بخشی جدایی ناپذیر از هویت کمونییسیتیی اسیت و 
داشتن برنامه و عقیده به کمونیسم بطور اتوماتییک 

  .کسی را فعال کمیونیییسیتیی کیارگیری نیمیی کینید
علاقمنداین به این موضوع را بیه میطیالیعیه بیحیث 
سبک کار از منصور حکمت دعوت میکنم کیه در 
سایت ایشان در نوشته ها و مقالات میتیعیددی آمیده 

  .است

 از کجا باید شروع کرد؟

تا اینجای بحث باید روشین بیاشید کیه شیروع کیار 
نباید ادامه سنتی از کار و فعالیت بیاشید کیه تیا بیه 

اییین یییعیینییی کییار  . امییروز جییریییان داشییتییه اسییت
کمونیستی و سازماندهی کمونیستی در میان طیبیقیه 
کارگر زمین تیا آسیمیان میتیفیاوت از سینیت راییج 

سازمانده کیمیونیییسیت مید نیظیر ایین  . امروز است
نوشته باید سنت ویژه  منتاسب بیا اهیداف سیییاسیی 
خود را پیشه کند. در اینمورد هم منصور حیکیمیت 

سیاست سیازمیانیدهیی میا در "  بحثی دارد با عنوان
و مقالات متعدد دیگری در هیمییین  " میان کارگران

زمینه، که در برای علاقمندان آن در وبسیاییت او 
 .قابل دسترس است

سازمانده کمونیست باید مستقیما مرکز کار و محیل 
اما طبقه کارگیر  . زندگی کارگر محل فعالیتش باشد

اتیم هیای  . یک توده بی شکل و بی هیوییت نیییسیت
قرار گرفته در کنار هم نیست. محافل کیارگیری و 
شبکه های به هم وصل کیارگیری جیزو داده هیای 
وجودی این طیبیقیه در میحیل کیار و زیسیت انید.  
درون این محافل و شبکه های کارگری،سنت های 
اعتراضی و گرایشات میتیفیاوت سیییاسیی حضیور 

یکی از این گرایشات، گرایش کمونیستی ییا  . دارند
رگه کمونیستی در اعتراض کارگیریسیت. تینیاسیب 
قوای میییان ایین گیراییش هیای حیاضیر در میییان 
کارگیران میبیارزات و اعیتیراضیات کیارگیری را 

. وظیییفیه سیازمیانیده شکل داده و رهبری میییکینینید
کمونیست رفتن سراغ طیف محافل و شیبیکیه هیای 

گستیرش ایین طیییف،  . کمونیستی در قدم اول است
ایجاد آگاهیی و انسیجیام سیییاسیی هیدف اول  هیر 

از میییییان مییحییافییل  . سییازمییانییده کییمییونیییییسییتییی اسییت
کمونیستی هم، مراجعه به با کیفیت تیریین میحیافیل 

بیا  . رهبران و فعالین این سنت، قدم اول کیار اسیت
کیفیت ترین و توانیاتیریین ایینیهیا هیم نیه از زاوییه 
اعتقادات سییاسیی و خیطیوط فیکیری شیان کیه از 
زاویه وزن و  جیاییگیاه اجیتیمیاعیی آنیهیا در میییان 

تحت تاثیر سنیت سیییاسیی   .کارگران مد نظر است
کمونیسم بیورژواییی، ارزییابیی از درجیه پیییشیرو 
بودن فعال کارگری نه وزن اجتماعی بلکیه افیکیار 
و عقاید سیاسی فرد یا محفل و جمع است. اینجا هم 
اشتباه ترین کار ارزیابی از آنها برمبنای دوری و 

کییارگییر  . نییزدیییکییی آنییهییا از احییزاب چییپ اسییت
کمونیست حزب مورد نظرش را  بنا به تشیخیییص 
خود، به دلیل کمونیست بودن آن انیتیخیاب میییکینید. 
اما تعلق کارگر بیه آن حیزب ییک تیعیلیق از سیر 
منافع طبیقیاتیی و نیه اییدئیولیوژییک اسیت. لیذا در 
ارزیابی چنین فعال کارگری، بیزرگیتیریین اشیتیبیاه 
روئیت یک تصویر تیپیک فعال سیاسی آن حیزب 
است. سازمانده کمونیسیت مید نیظیر مین از تیمیام 
عقاید سیاسی حتی ظاهرا عجیب آن فعال کارگری 
صرفنظر میکنید و بیه نیقیش عیمیلیی او در میییان 
کارگران خیره مییشیود. نیقیش و وزن و اتیورییتیه 
مبارزاتی و معنوی  فعالین کیمیونیییسیت و میحیافیل 
پیرامون شان، در سوخت و ساز درونیی طیبیقیه و 

 مبارزات روزانه، تنها معیار معتبر است و بس! 

اما هر محفل فعالین و رهبران کارگری، هیرچینید  
با کیفیت، همانطوریکه از نامشان پیداست،  جیمیع 

در ادامه بحث قبلی با همین عنوان، تمرکز امروز 
در خاتمه بحث قبلی گیفیتیییم  .ما بر سبک کار است

که شروع کار این دوره به آستین بالا زدن تیییمیی 
سازمانده کمونیست برای تغییییر در تیوازن قیوای 
سیاسیی بیه نیفیع طیبیقیه کیارگیر و کیمیونیییسیم در 

در آغاز این بیحیث لازم اسیت از  .کردستان است
خود سوال کنیم که چگونه شروع میکنیم، از کیجیا 

 شروع میکنیم  و نقشه پیش رو چیست؟

اولین نکته مهم در نظیر گیرفیتین واقیعیییت تیوازن 
قوای جدید در کل جامعه ایران به نفع طبقه کارگر 

کسی که ایین مسیئیلیه جیدی را نیمیی بییینید،  .است
دومییین مسیئیلیه  .مخاطب این بحث مشخص نیسیت

قبول این واقعیت است که کیمیونیییسیم نیه فیقیط در 
کیردسییتییان بییلییکییه در تییمییام ایییران در دوره هییای 
گذشته، به دلایل متعدد ابزار سنت سیاسی جینیبیش 

در کردستان این مسئلیه  .های دیگر شده بوده است
ییکیی  .به دلایل متعدد روشن تر اتفاق افتیاده اسیت

از دلایل آن حضیور تیقیرییبیا تیمیام سینین سیییاسیی 
احزاب مختلفی است که بیا عینیوان کیمیونیییسیت و 
سوسیالیسیت فیعیالیییت میییکینینید، امیا امیرشیان نیه 
سازماندهی کارگر و جیامیعیه بیه هیدف گسیتیرش 
کمونیسم و بالا بردن قدرت کارگر بلکه استفاده از 

دلیییل  .وزن کارگر برای امر دیگری بوده و هست
دیگر آن تاثیر بلاواسطیه مسیائیل و مشیغیلیه هیای 
کمونیسمی بوده است که یا بیدنیبیال سیییاسیت هیای 
دخالتگرانه امپریالیستی و رژیم چنج کوک شده اند 
و یا با بالا رفتن آمپر ملی گرایی و نیاسیییونیالیییسیم 

 .کرد، فعالیت آنها هم دور متفاوتی گرفته است

تاثیر چنین سنت هایی از کمونییسیم غیییرکیارگیری 
بر فعالییت دسیت انیدرکیاران سیازمیانیدهیی درون 
طبقه کارگر، تهی کردن فعالیت آنهیا از مضیمیون 
کمونیستی و نیتیییجیتیا بیربیاد دادن فیداکیاری هیای 
کسانی بوده که انجام کاری را در دستور گیذاشیتیه 

خییالییی بییودن پشییت کییارگییر در تییقییلای  .بییوده انیید
روزمره برای بالا بردن سطح زندگی و عبیور از 
جهنم فعلی، تفرقه و سیردرگیمیی و اسیتیییصیال و 
نهایتا نرسیدن به جیاییی، میحیصیول چینییین شیییوه 

شکل  .کاری از طرف این کمونیست ها بوده است
گیری نهادهای به اسم فعالین و رهبیران کیارگیری 
که قرار بود روزی کمکی به شکیل گیییری اتیحیاد 
کارگری کنند، تبدیل اینها به نهاد انتشیار اخیبیار و 
اطلاعیه در دنیییای میجیازی، بشییین و پیاشیوهیای 
سیاسی و اجرای مراسم های گروهیی در حیاشیییه 
جامعه و جمعاوری امضا و آکسیونهای بی ثیمیری 
که اساسا مزین فعالیت های دنیییای میجیازی بیوده 
اند، میحیصیولات سیبیک کیاری میتیاثیر از چینییین 

  .کمونیسم های بورژوایی دخیل در جامعه بوده اند

نتیجه چنین سبکی از فعالیییت، تیغیییییراتیی هیم در 
نقش و عنوان فعال و رهبر کارگیری بیوده اسیت  
فعال و رهبر کارگری در این عرصه الزاما کسیی 
نبوده که روزی در مرکزی نقش رهبر و فعال را 

تیعیداد قیابیل تیوجیهیی از  .برای خود داشیتیه اسیت
هواداران خوش نییت کیارگیر از اقشیار میتیفیاوت 
اجتماعی به یمن قرار گرفتین در کینیار چینید نیفیر 
فعال راستین کارگری مسیتیقیییمیا عینیوان فیعیال و 
رهبر کارگری برای خود دست و پا کرده و سینین 
طبقاتی خود را وارد جمع و فعالیت فعالین واقیعیی 
کارگری کرده و به خشیک شیدن رگیه اعیتیراض 

آه و نیالیه  .کارگری در محیط شان کمک کرده اند
های بعضی از فعالین سابق این نهادها شیاهید ایین 

 .مسئله اند

آن کمونییسیت هیاییی خیل نسبتا وسیع در کنار این،
اند که بالاترین درجه انقلابیگری شان در فضیای 
سیاسی اعتراض ملی و ناسیونالیستی است که بیالا 
و پائین کردن فتیله جنبیش نیاسیییونیالیییسیتیی درجیه 

 .شوق و ذوق تحرک شان را تعیین میکند

مشیکیل اصییلیی امیا فیقیط خییط سیییاسییی ایین نییوع 
لذا یک مرزبندی سیییاسیی بیا ایین  .کمونیسم نیست

خط و جهت، الزاما به یک جهتگیری متیفیاوت در 
عمل تبدیل نمی شود، به این دلیل ساده که این نوع 
کمونیسم قادر شده تا سبک کار متناسب بیا اهیداف 
سیاسی خود را هم نه فقط خلق کند بلکه به سیبیک 
کار رایج بین بقیه کمونیست هیا هیم تیبیدییل کیرده  

 فعالیت کمونیستی؛ ازبرنامه تا سبک کار

بخش دومغیبت کردستان در جنبش نان/  
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دمکرات تفاوتی قایل شده و نوع "رادیکال" آنرا 
نمایندگی کند، که خوشبختانه بعدا به کمک 
منصور حکمت، به سرعت اصلاح شد. اینها اما 
در تمام سال های اخیر، آگاهانه عنون انقلابی به 
گردن جنبش کردستان یا جنبش ملی کردستان 
آویزان کرده اند تا تعلق سیاسی و هویتی خویش 

 به آنرا "توجیه انقلابی" کنند. 

بعضی از کادرهای جناح چپ این سازمان، برای 
توجیهه تعلق خود به جنبش ناسیونالیستی کرد، به 
مقایسه ای دست برده اند که یک شاهکار سیاسی 
است. اینها جنبش ملی و ناسیونالیستی کرد را با 
جنبش کارگری مقایسه کرده اند، به این شیوه که 
گویا اگر میشود همراه گرایشات دیگر در جنبش 
کارگری بود، لابد با گرایشات دیگر هم میشود در 
جنبش ناسیونالیستی کردستان بود. این عوامفریبی 
اما نمیگیرد، به این دلیل ساده که جنش کارگری 
علیرغم وجود هر گرایشی در آن، یک جنبش 
طبقاتی طبقه کارگر است. در حالیکه ناسیونالیسم 
جنبش طبقه سرمایه دار برای کسب سهم در 
قدرت سیاسی و شرکت در آن در همین سیستم 
جهنمی فعلی است و از دشمنان اصلی طبقه 
کارگر در جامعه است.  صرفنظر از موقعیت و 
اوضاع و احوال جنبش کارگری، کمونیسم یک 
داده و یک بخش انتگره و جدایی ناپذیر از این 
جنبش است. جنبش ناسیونالیستی هم صرفنظر از 
موقعیت و اوضاع و احوال آن، یک جنبش طبقه 
سرمایه دار، یک دشمن کمونیسم و کارگر است و 
در هیچ موقعیتی، سوسیالیسم نمی تواند بخشی از 
آن باشد. چنین اصلی مربوط به کردستان نیست  
در همه جای دنیا کمونیسم و ناسیونالیسم دو جنبش 
طبقاتی متضاد دو طبقه متخاصم و در مقابل هم 
اند. اگر در مناطق حضور فعال یک جنبش 
ناسیونالیستی در دنیا، نیرویی هست که به عنوان 
چپ و کمونیست خود را بخشی از آن جنبش 
قلمداد کند، این همان دنیای عجایبات استبداد 
شرقی است، که طرف راست راست در جنبش 
ملی و ناسیونالیستی راه میرود و قادر به اعلام 
حضور خود به عنوان چپ و کمونیست هم هست. 
به همین دلیل وقتی همین ناسیونالیست ها و ملی 
گرایان ایرانی در دنیای غرب ظاهر میشوند، 
عناوین سیاسی خود را به زبان متناسب با فضای 
آنجا ترجمه میکنند. در فرانسه ای که جبهه ملی 
اش رسما یک جبهه فاشیستی معرفه نزد همه 
است، جبهه ملی نوع ایرانی ترجیح میدهد نام خود 
را چیز دیگری بیان کند. با همه اینها ابتکارات 
ناسیونالیسم کرد انصافا کم نمونه اند  جلال 
طالبانی در بحث با اسلامیون به قرآن مراجعت 
میکرد و با کمونیست ها به مارکس و کاپیتال. پ 
کاکایی ها در بحث با کمونیست ها از 
فرمولاسیون های مارکسی برای بیان خود استفاده 
میکنند و با اسلامیون به زبان آنها و در بحث با 
خود ناسیونالیست ها هم از کل شان ملی ترند.  
زبان و فرمولاسیون مورد استفاده همین رهبران 
همین کومه له هم در اکثر مواقع، وقتی به فارسی 
و خطاب به کمونیست ها بحث میکنند، با مقطع 
بحث شان به زبان کردی و خطاب به 
ناسیونالیست های کرد متفاوت اند. ترکیب "جنبش 
انقلابی کردستان" و تعلق کمونیست ها به جنبش 
ناسیونالیستی جزو اختراعات چنین فضایی و 

 چنین فرهنگ متناقضی است. 

خلاصه بحث این است که این کومه له هیچ تغییر  
جبهه ای نداده، بلکه ازشاخه ای از ناسیونالیسم 
کرد فاصله ای گرفته تا به شاخه دیگر آن، بدلیل 
نیاز روز و حفظ اردوگاه، نزدیکتر شود. اگر این 
تغییر چیزیست که چپ این سازمان میخواست، 

 مبارک است!

***** 

  ) جنبش انقلابی کردستان را ما زمانی (* 
برای جنبشی که کمونیستها در رهبری آن 
بودند بکار میبردیم. ما در حزب کمونیست 
ایران و کومه له کمونیست قائل به یک 
جنبش با حضور کمونیست و ناسیونالیسم 
نبودیم. عقیده داشتیم در کردستان یک 
جنبش انقلابی به رهبری کمونیستها موجود 
است و یک جنبش ناسیونالیستی که حزب 
دمکرات نماینده آن است. بعد از جدایی ما 
از حزب کمونیست ایران و کومه له، 
جنبش انقلابی کردستان توسط جریان به جا 
مانده )کومه له و حزب کمونیست در دوره 
جدید فعالیت( برای جنبشی بکار میرود که 
همه شاخه های مختلف ناسیونالیست کرد 

 در آن  حضور دارند.

 

اند که اخیرا بزرگترین شکست خود را خورده 
است و این کومه له با کمپی رفته است که 
بزرگترین تعرض از نوع خود را به داعش در 
سوریه و اخیرا مقاومت در مقابل دولت ترکیه در 

 عفرین سازمان داده است. 

ادامه زندگی ناسیونالیست های کرد در دل شکاف 
ها و اختلافات دول و قدرتهای منطقه میتواند بسته 
به شرایط بخشی از آنها را از این کمپ به کمپ 
دیگری منتقل کند و ادامه حیات و حضور خود را 
با حمایت دیگری تامین کنند، اما این جابجایی ها 
تاثیری در سنت سیاسی آنها نمیدهد. زمانی همین 
احزاب سنتی ناسیونالیست کرد در برنامه شان هم 
تغیراتی به نفع تظاهر تعلق به کمپ مد نظرشان 
را وارد کرده بودند. مثلا تا زمانی که شوروی 
سرجا بود و قبله اینها مسکو، "سوسیالیسم" جزو 
بند برنامه و استراتژی شان بود. همین احزاب 
دمکرات کردستان ایران و عراق، "سوسیالیسم" 
بندی از برنامه شان بود! زمانی که امریکا شد 
آقای اول جهان، آن سوسیالیسم کذایی از برنامه 
شان حذف شد. چنین تغییراتی برای همه اینها و 
منجمله برای این کومه له هم ممکن است، اما این 
تغیر کمپ همان اندازه میتواند موجبات تامین 
ژست چپ به خود بگیرد، که سوسیالیسم حزب 
دمکرات کردستان و حزب بارزانی در دوران 
گذشته شان میتوانست چهره چپی از آنها رو به 

 کارگر و زحمتکش و جامعه بدهد.

البته اگر نیاز روز این کومه له به حفظ اردوگاه 
پیش نیامده بود، طی کردن مسیری که در پیش 
گرفته بود، علیرغم حضور متحدین دولت امریکا 
در راس آن، حتمی بود. این سازمان زمانی وارد 
کنگره ملی ناسیونالیست های کرد شد، که 
امریکایی ترین عنصر ناسیونالیسم کرد در منطقه 
یعنی مسعود بارزای در راس آن بود. زمانی هم 
در کنگره شان، به همکاری جدی تر با احزب 
ناسیونالیست کرد رای داد که امثال عبدالله مهتدی 
از سالها قبل قبله دوستی با دولت های عرب 
منطقه را در پیش گرفته بود. حزب دمکرات 
کردستان ایران هم سال گذشته نماینده اش را به 
مراسم حج در مکه هم فرستاد، هیئت دفتر سیایس 
راهی جشن کنسولگری عربستان در اربیل شد و 
صفحه اول سایت رسمی خود را با عکس یادگاری 
با شیوخ مرتجع عربستان تزئین کردند و نقشه 
برنامه ای که "راسان" نام گرفت را نیز به 
همراهی عربستان کشیده بود، که فقط چند ماهی 
عمر کرد و از دست جمهوری اسلامی شکست 
خورد. در مقطع همان کنگره این کومه له هم کمپ 
ناسیونالیسم کرد ایرانی، در روزهای خوش 
آمادگی برای همراهی با پروژه دونالدترامپ را از 
سر میگذراند. آنوقت از شوق مسیری که در پیش 
گرفته بودند، هیچ گوش شنوایی برای چپ 
ضدامریکایی درون خویش نداشتند و سهل و آسان 

 به عقب راندن شان گردن نهادند.

حالا که نیاز روز و حفظ اردوگاه موجبات تغییر 
رنگ در این کومه له را فراهم آورده است، 
رهبری این سازمان بدون هیچگونه ابایی وانمود 
میکند که این او نبود که در تمام این دوره های به 
 دنبال ناسیونالیسم امریکایی سرگردان بوده است! 

چپ و راست این کومه له در افق و اهداف یکی  
 است.

جناح چپ شرق گرا و ضدامریکایی در این کومه 
له از نوع ضدامریکایی گری بقیه چپ و بطور 
مشخص برگرفته از خط "اتحاد سوسیالیستی"  
یعنی خط ایرج آذرین و رضا مقدم است، که 
هوادار راه حل "مستقل" پیروزی جنبش ملی کرد 
هستند. مشکل اینها نه مضمون اهداف سیاسی 
استراتژیک ناسیونالیستی این سازمان، که پیوستن 

 آن به کمپ هوادار غرب و امریکاست. 

در حالیکه این سازمان کماکان با همه تعاریف 
جناح به اصطلاح چپ و راست شان، بخشی از 
"جنبش انقلابی کردستان" است و در کنار بقیه، از 
نظر خودشان، جناح چپ آن جنبش را نمایندگی 
میکند، بحث پیروزی این جنبش بی یا همراه 
امریکا یک بحث پوچ از زاویه کمونیسم و کارگر 
است. "جنبش انقلابی کردستان" مد نظر این 
سازمان همان جنبش ناسیونالیستی یا کوردی مد 
نظر بقیه است، که این یکی صفت انقلابی را 
برای توجیه حضور خود در این ارتجاع سیاسی 
را به آن افزوده است. کومه له کمونیست قدیمی 
در مقطع تنظیم سند برای حل مسئله ملی در 
کردستان در اوایل جنگ علیه جمهوری اسلامی، 
یک پسوند وسیع و دمکراتیک به خودمختاری 
چسپانده بود تا میان خودمختاری خود و حزب 

سرنوشت مشابه سازمان مجاهدین خلق در عراق 
شدند. نهایتا معلوم شد که اینها نمی توانند روی 
حمایت دولت از نفس افتاده اقلیم کردستان و 
امریکا و متحدین شان در منطقه حساب اضافی 
باز کنند. علیرغم همه اتفاقات بعدی،  ظاهرا تا این 
لحظه پنج حزب از گروه شش حزبی ناسیونالیست 
های کرد کماکان روی حمایت امریکا و بویژه 
متحدین منطقه ای آن ترکیه و عربستان حساب باز 
کرده و همراه حزب مسعود بارزانی و در کمپ 

 او، سر جای خود مانده اند. 

در این میان، کومه له سید ابراهیم علیزاده مسیر 
از نظر خودشان مطمئن تری در پیش گرفته و 
رابطه خود را با بلوک یا شاخه دیگر ناسیونالیسم 
کرد در منطقه یعنی پ ک ک نزدیک تر کرده 
اند. هدف این کومه له از این تغییر رابطه، تامین 
منطقه ای امن تر در کوهستان های  قندیل در 
میان کشورهای عراق و ایران و ترکیه است، که 
سالهاست منطقه حفاظت نیروهای نظامی پ ک 
ک است. کومه له مذبور در نظر دارد تا در 
صورت تعطیل  اردوگاه نطامی اش در کردستان 
عراق، اردوگاه شان را به مناطق تحت تسلط پ 
ک ک منتقل کنند. منطقه کوهستانی صعبت العبور 
قندیل سالهای طولانی است که علیرغم حملات 
زمینی و هوایی ترکیه به پ ک ک، تا این لحظه 
استراتژیک ترین منطقه برای حفظ نیروی نظامی 

 آن بوده است.

این تغییر و جابجایی در پیوند این سازمان با  
احزاب ناسیونالیست متحد مسعود بارزانی، و 
نزدیکی بیشتر با شاخه پ کا کایی ناسیونالیسم 
کرد، به دو دلیل نمی تواند همانطور که هست، 
توسط رهبری این سازمان بیان شود  دلیل اول 
ناروشنی از آینده موقعیت اردوگاهی آنست. اگر 
اوضاع طوری پیش رفت که این سازمان همراه 
بقیه قادر به تامین امنیت خود در کردستان عراق 
شد، همانجا را به قندیل کوهستانی ترجیح میدهد. 
به همین دلیل اقرار از پیشی جهتگیری بعدی شان 
برای انتقال به قندیل، از نظر خودشان، میتواند 
امکان ماندگاری بعدی شان در کردستان عراق را 
با دشواری روبرو کند. نتیجتا تراشیدن دلیل 
سیاسی برای انتقال شان از این شاخه به شاخه 
دیگر ناسیونالیسم کرد، و ابراز نوعی نارضایتی 
از امریکایی که از نظر ناسیونالیسم کرد هم به 
"کورد" در کیس رفراندوم کردستان برای 
استقلال، خیانت کرده است، در ذهن ناسیونالیسم 
کرد نوعی کسب اعتبار برای این کومه له 

 محسوب میشود.

دلیل دیگر استفاده سیاسی تشکیلاتی از این انتقال 
کمپ، در درون صفوف تشکیلات خویش است. 
در جریان پروسه جهش این کومه له به همکاری 
نردیکتر با بقیه کومه له ها و دمکراتی ها و 
سازمان خبات، یک اختلاف سیاسی رخد داد که 
بلاواسطه تشکیلاتی شد  بخشی از کادرهای 
قدیمی تر این سازمان از کاندید شدن برای رهبری 
سازمان شان عقب کشیدند.  صفوف تشکیلاتی 
شان هم به دو صف کومه له ای و حزب 
کمونیست ی تقسیم شدند. جناح "چپ" این سازمان 
انتقادش به نزدیکی با احزاب ناسیونالیست کرد 
ایرانی در مقطعی بود که اینها آشکارا همراه 
امریکا و دنبال پروژه دونالد ترامپ اند. رهبری 
این سازمان امروز فرصتی یافته است تا همین 
نیازشان به یک جغرافیای امن تر برای اردوگاه 
نظامی را به یک تغییر جهتگیری سیاسی ترجمه 
کند، تا دل جناح چپ خود را بدست آورده و 
انشقاق و دو دستگی را هم در صفوف خویش 
حذف کند.  نتیجتا به صرفه ترین شیوه برای بیان 
نقل و انتقال شان، دادن بیان ضدامریکایی به این 
کار است. نتیجتا در حال حاضر، یک حمله 
سیاسی توسط بعضی از اعضای رده های پائین 
این تشکیلات به مخالفی موهوم، در دنیای مجازی 
باز شده، تا دسته جمعی از ظهور ناگهانی یک 
"مرزبندی استراتژیک با ناسیونالیسم کرد" انرژی 

 بگیرند. 

البته یک فاکتور مقطعی به چرخش کومه له و 
نزدیکی بیشتر به پ ک ک و فاصله با بقیه 
ناسیونالیست های کرد، چهره مثبت و معقول تری 
در چشمان ناسیونالیسم کرد میدهد  بقیه با کمپی 

در جریان نشست اخیر احزاب پیج گانه 
ناسیونالیست کرد ایرانی، کومه له مزبور غایب 
بود. احزاب مذبور عبارتنداز دو کومه له دیگر و 
دو حزب دمکرات و سازمان خبات. در آن نشست 
که چند هفته قبل برگزار شد، احزاب مذبور 
مرکزی برای هماهنگی های خود در خارج 
کشور سازمان دادند. بعداز این جلسه گفته شد که 
این کومه له عمدا در آن شرکت نکرده است. 
اطرافیان این سازمان میگویند که علت این کار از 
طرف کومه له امریکایی گری آن احزب است. 
این یادداشت کوتاه به همین مسئله می پردازد تا 
نشان دهد که  مشکل این سازمان نه با امریکایی 
گری این احزاب بلکه از نیاز آن به پیوستن به 
شاخه دیگری از ناسیونالیسم کرد در خدمت دست 
و پا کردن امکانات اردوگاهی در دوره آینده 

 است. 

همه به یاد دارند که کنگره چند ماه قبل این کومه 
له به یک همکاری نزدیک  با همین احزاب، در 
خارج کشور برای معرفی "جنبش انقلابی 
کردستان")*( و در داخل کشور برای هدایت 
مبارزات مردم در تمام عرصه ها، رای داد. 
بدنبال آن، قدم های عملی در این رابطه برداشته 
شد. نتیجه این سیاست در همان قدم اول شکافی 
در صفوف این سازمان ایجاد کرد که طبق آن 
برای اولین بار اعضا به کومه له ای ها و حزب 
کمونیستی ها تقسیم شدند  چیزی که بطور عیان 
این تشکیلات را دو قسمت کرده بود، نشان یک 
جهش این سازمان در جهتگیری دور قبلی شان 

 بود.

سوال این است که نتیجه آن تصمیم چرا امروز 
 ظاهرا به سنگ خورده است؟

اینجا و آنجا گفته میشود که رهبری این سازمان به 
دلیل همکاری بقیه احزاب ناسیونالیست با امریکا 
حاضر به ادامه همکاری با آنها نیست! اما همه ما 
به یاد داریم که در مقطع اعلام آمادگی کومه له 
برای همکاری های مشترک در همه عرصه ها، 
این احزاب از هر دوره ای بیشتر  امید خود را به 
حمایت امریکا و متحدین شان بسته بودند. رابطه 
کومه له عبدالله مهتدی و حزب دمکرات کردستان 
مصطفی هجری که در راس آن بلوک اند، با 
متحدین امریکا در منطقه و قرار گرفتن شان در 
بلوک منطقه ای دولت های متحد امریکا چیزی 
نیست که برای این کومه له نامعلوم باشد. بعلاوه 
برای همه عیان بود که راهنمای آن دوره کل 
احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی برای نزدیکی و 
همکاری های جدی تر، حزب مسعود بارزانی در 
کردستان عراق بود. جلسات متعدد این احزاب با 
مشاورین و متخصصین حزب بارزانی نتیجه اش 
تصمیم این کومه له برای ایجاد نزدیکی بیشتر با 

 بقیه ناسیونالیست های کرد ایرانی بود.

فضا و جو سیاسی کردستان عراق و حمایت  
امریکا و غرب از دولت اقلیم آن، بویژه در متن 
جنگ ویرانگر موصل، تصویری از پیشروی 
ناسیونالیسم کرد عراقی در جنگ علیه داعش داده 
بود که انگار آن حاکمیت فدرال با همان قدرت، 
در آینده هم همان وزن را خواهد داشت.  این 
اوضاع  کومه له ابراهیم علیزاده  را هم چهار 
دست و پا به میدان همکاری های همه جانبه با 
این احزاب ایرانی پرتاب کرد تا در دور آتی 
امنیت آنها در اردوگاههای شان در کردستان 
عراق و موقعیت سیاسی شان در خارج و داخل 

 کشور به بهبودی چشمگیری برسد.

در این فاصله یک اتفاق بسیار مهم برای 
ناسیونالیسم کرد هوادار امریکا افتاد. این اتفاق 
شکست پروژه استقلال کردستان به دنبال 
رفراندوم موفق آن بود. به دنبال آن رفراندوم، 
دولت عراق به کمک بخشی از ناسیونالیسم کرد 
عراقی و غیبت مقاومت بخش دیگر، نه فقط 
مهمترین شهر این منطقه یعنی کرکوک بلکه تمام 
مناطق مورد منازعه بین آنها و دولت اقلیم را به 

 تصرف خود درآورد.

به دنبال این واقعه، چه باید کرد احزاب 
ناسیونالیست کرد ایرانی برای رفع نگرانی از 
حمله نیروهای جمهوری اسلامی به مقر و 
اردوگاههای نظامی آنها شروع شد. همه نگران 

آیا کومه له تحت رهبری ابراهیم علیزاده راه کج کرده 

 است؟ 
 محمد فتاحی
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هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها نسبت به اینکه اعضاء یک طبقه 

جهانى اند تقویت میشود، هرجا کمونیسم بعنوان دورنماى انقلاب 

کارگرى در میان کارگران رسوخ میکند و با هر رفیق کارگرى که 

به کمونیسم و به محافل و سلول هاى کمونیستى کارگران نزدیک 

میشود، یک گام به انقلاب کمونیستى نزدیک تر شده ایم. سلول 

ها و محافل کمونیستى کارگرى که امروز تشکیل میشوند، فردا 

کانون هاى رهبرى انقلاب کارگرى و پایه هاى قدرت حکومت 

  د.کارگران را تشکیل خواهند دا

 منصور حکمت

در مقابل اجماع بورژوایی برای دست بدست 
کردن قدرت در بالا و علیه دخالت مردم در 
سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ، حزب 

حکمتیست )خط رسمی(، -کمونیست کارگری
احزاب سیاسی، نیروها و شخصیت های 
اپوزیسیون را فرا میخواند، برای تامین پرچم و 
افق روشن پیروزی جنبش سرنگونی، دفاع از 
طبقه کارگر و مردم در مقابل هر نوع سازش با 
جمهوری اسلامی و حفاظت از جامعه در مقابل 
استیلای دارودسته های ارتجاعی و باند سیاهی 
اسلامی، قومی و عشیره ای و کانگسترهای 

 سیاسی، این منشور را مورد حمایت قرار دهند.

ما از احزاب سیاسی می خواهیم منشور سرنگونی 
را بعنوان بیاینه مشترک پذیرفته و پایبندی خود به 
تعهدات آن اعلام کنند. این حرکتی انسانی و 
اقدامی فوری، خطیر و گامی موثر در خنثی 
کردن نقشه های بورژوازی علیه طبقه کارگر و 
مردم آزادیخواه برای  سرنگونی انقلابی جمهوری 

 اسلامی است.

 

 خالد حاج محمدی 

از طرف حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط 
 رسمی(

 ۸۱۴۲مارس 

 

(منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران 
 ضمیمه است(

 

 

نقطه عطفی در جنبش  ۴٩خیزش دی ماه 
آزادیخواهی مردم ایران است. جنبشی که همه 
جناح های بورژوازی ایران را نشانه گرفته و 
 جنبشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی اکنون بطور مطلق  فاقد حرمت 
و مشروعیت و لم دادن به توهم توده های گرسنه 
و انتظار آن ها برای بهبودی در زندگی خود 

 توسط بالایی هاست. 

همه جناح های بورژوازی ایران در حاکمیت و 
در اپوزیسیون پیام این جنبش را شنیده و در 
تکاپوی پاسخی به آن با هدف حفظ نظام سرمایه 

 داری و دولت جمهوری اسلامی اند.

"رفراندم"، "آشتی ملی"، "صلح جناح ها با هم" 
و...، منشور سازش با جمهوری اسلامی و 
آلترناتیو بورژوایی برای عبور از این بحران و 
دور زدن حکم مردم به سرنگونی رژیم به قدرت 
خود و از پائین است. اما این راه حل ها اگر 
جمهوری اسلامی را نجات ندهد، که نمی دهد، 
سناریویی برای بدترین نوع خشونت و نگاه داشتن 
اسلام سیاسی و جریانات قومی و مذهبی در 
صحنه و گسیختگی کامل زندگی مدنی و بانی سیه 

 روزی مردم و تباهی  جامعه است. 

بر متن فقدان رهبری، سازمان و پرچم واحد و 
ناروشنی مردم در معنای پیروزی، جناح راست 
در حاکمیت و در اپوزیسیون با طرح رفراندوم و 

های  یا هر جواب دیگر با تعبیر رد "روش
طلبانه"، می خواهند حفظ حاکمیت و  خشونت

ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را بعنوان راه 
 حل و تغییر در مقابل جامعه قرار دهند.

ما موظف به از بین بردن این محدودیت و کمبود 
هستیم. و بعنوان گام اول و حیاتی، "منشور 
سرنگونی جمهوری اسلامی ایران" * را بعنوان 
پرچم و افق انقلابی و انسانی، برای سرنگونی 
جمهوری اسلامی و تضمین حق مردم در تعیین 

 نظام آتی ایران، به جامعه اعلام می کنیم.

سیاسی در سیر سرنگونی جمهوری اسلامی را 
همین امروز، شکل بدهد. "منشور سرنگونی 
جمهوری اسلامی"، پرچم، چهارچوب و مسیر 
پیشروی جنبش ما و شرایط پیروزی آن را تعریف 

 کرده است. 

حزب حکمتیست)خط رسمی( برای سرنگونی 
جمهوری اسلامی توسط قیام طبقه کارگر و توده 

و تضمین این منشور   وسیع مردم آزادیخواه ایران
مبارزه میکند. حزب ما،  شما را به متحد شدن 
حول این منشور علیه جمهوری اسلامی و علیه 
همه طرح های ارتجاعی نیروهای دست راستی 

 برای آینده ایران فرا میخواند.

  !کارگران، زنان و مردن آزادیخواه

شما تنها نیروی واقعی و تعیین کننده در سرنگونی 
جمهوری اسلامی و تحقق همه آمال انسانی و 

منشور سرنگونی " عدالتخواهانه خود هستید.
را به پرچم اعتراض و مبارزه  "جمهوری اسلامی

رادیکال خود علیه حاکمیت تبدیل کند. حول این 
منشور متحد و متشکل شوید. در کارخانه، در 

 ...... محل کار، در محلات، دانشگاهها، مدارس و
حول این منشور متحد شوید و آنرا سرلوحه 
مبارزات امروز و آتی خود برای دستیابی به آینده 
ای بهتر و انسانی، برای دست یابی به آزادی، 
برابری، رفاه و امنیت خود تبدیل کنید. در مقابل 
 طرح های ارتجاعی مانند رفراندم و آشتی ملی و

نیروهای راست که از قدرت شما بیشتر از  .....
منشور "جمهوری اسلامی هراس دارند، 

سرنگونی جمهوری اسلامی" را به اهتزاز در 
 آورید. 

 آذر مدرسی 

 ۴۹۳۱اسفند 

 !مردم آزادیخواه

خیزش دیماه علیه فقر و فلاکت و خفقان زمین را 
د. زمین لرزه ای رزیر پای حاکمین به لرزه در آو

که چهره جامعه و صحنه سیاست را زیر و رو 
کرده و حکم رفتن جمهوری اسلامی را از طرف 
بخش اعظم جامعه، طبقه کارگر، مردم محروم 
صادر کرد. اعلام کرد که خواست مردم نه 
اصلاح و اعتدال حکومت اسلامى، بلکه 
سرنگونى بی قید و شرط آن بدست خود است. 
امروز حتی خود حاکمیت از عدم مشروعیت 
رژیم، از اینکه حکومت اقلیتی ناچیز در جامعه 
اند و از ناتوانی خود در حاکمیت کردن و از 

 نزدیک بودن رفتن خود میگویند.

پاشنه آشیل این خیزش و این جنبش برای 
سرنگونی جمهوری اسلامی را همه، از حاکمان 
تا محکومین، نداشتن پرچمی روشن برای 
سرنگونی و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و 
نداشتن رهبری میدانند. به همین دلیل همه 
نیروهای سیاسی از راست تا چپ، درون 
حکومتی یا برون حکومتی تلاش میکنند رنگ و 
مهر خود را به این اقیانوس نفرت از جمهوری 

 اسلامی بزنند.  

نیروهای راست از سلطنت طلب و جمهوریخواه 
و لیبرال تا اصلاح طلب "رادیکال شده" و حتی 
بخشی از حاکمیت پروژه دست بدست کردن 
قدرت از بالا و بدون دخالت مردم را در دستور 

، "رفراندم"خود قرار داده اند. طرح هایی چون
"آشتی ملی" یا کودتا در بالا، هشدار به سوریه 
ای کردن جامعه در صورت شکست پروژه های 

همه و همه سناریوهای مختلف  ..... دیگر و
نیروهای راست علیه جنبشی است که میخواهد با 
قدرت خود، و از پایین، بساط حاکمیت را به زیر 
بکشد. طرح هایی که  تحت عنوان ریاکارانه 
"مقابله با خشونت"، به بازار سیاست وارد شده 
است،  طرح هایی که رسما  تسلیم در مقابل 
خشونت رسمی و قانونی حکومت و ترس از 
تهدید ناتو و خشونت سازمان ملل را تبلیغ میکند، 
چیزی نیست جز سناریوی ادامه حیات جمهوری 

این سناریو ها، طرح هایی است که  !اسلامی
ممانعت از دخالت مستقیم مردم  در شکل دادن به 
قدرت و تعیین حکومت آتی، و به قدرت رساندن 
نیروی راست دیگری را، از بالا و با معاملات و 

، در دورنما و افق گذاشته است. این  .. توطئه و
طرح های ضدمردمی، تنها و تنها به این دلیل 
میدان پیدا کرده است که ما، صف جنبش آزادی و 
برابری، صف دهها میلیون محروم تشنه خلاصی 
از جمهوری اسلامی، هنوز افق و آلترناتیو خود 
را، در بعد اجتماعی و در میدان اصلی سیاست، 
در مقابل افق ها و طرح های ضدمردمی که 

 امروز در میدان است، قرار نداده است.

از این رو عاجل و ضروری است که در مقابل  
همه این طرح های ارتجاعی  نیروهای راست، 
طبقه کارگر، زنان و مردان آزادیخواه، مردم 
محروم تشنه آزادی، رفاه، برابری و امنیت، پرچم 
روشن خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و 

 آینده ای روشنرا  به اهتزاز درآورند.

پرچم این  "مشنور سرنگونی جمهوری اسلامی"
پیروزی است. منشوری که اجرای فوری نیازها 
و مطلبات جنبش محرومان، جنبش آزادی و 
برابری زن و مرد، جنبش ضداستثمار و بهرکشی 

است. نزدیک ترین،  و بیگاری از طبقه کارگر،
مطمئن ترین، کم هزینه ترین و غیرخشونت 
آمیزترین راه رسیدن به این آینده، سرنگونى 
جمهورى اسلامى توسط قیامی توده ای و تضمین 
"منشور سرنگونى جمهورى اسلامى" است.  
جنبش ما در مقابل همه جنبش های دیگر، باید به 
آلترناتیو و پرچم و سناریوهای کسب قدرت 

 (خط رسمی( پیام دبیر کمیته مرکزی حزب  حکمتیست

متحد  "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی"حول 

 !شوید

 زنده باد سوسیالیسم

 نامه به احزاب، نیروها و شخصیتهای اپوزیسیون!
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حکمتیست )خط رسمی( حکومت  –کارگرى 
سوسیالیستى است. اما حزب ما بر این واقعیت 
واقف است که موقعیت ابژکتیو کنونى، سرنگونى 
جمهورى اسلامى را به موضوع انقلاب در حال 
شکل گیرى در ایران تبدیل کرده است. درست بر 
همین متن است که اپوزیسیون راست امکان قرار 
دادن آلترناتیو سیاسى خود در مقابل جامعه را 
یافته است. بلوغ پرولتاریا و بورژوزاى ایران در 

و در میدان بودن جریانات اسلامى،  ۷۲انقلاب 
قومى و فاشیست تصور هرگونه "همه با هم"ى 
در تحولات ایران را به پدیده اى ناممکن تبدیل 
کرده است. هر طبقه، هر جنبش اجتماعى و هر 
حزب سیاسى تلاش دارد تا خود را براى دوره 
بعد از جمهورى اسلامى آماده کند. سیاست امروز 
همه احزاب ناشى از مقتضیات فرداى 
آنهاست.سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمایز از 

ایران، تازه نقطه شروع انقلاب واقعى  ۷۲انقلاب 
است. جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى 
دستخوش عمیقترین کشمکش هاى تاریخ سیاسى 
ایران براى تعیین نظام حکومتى آینده ایران 

تلاش ما   میشود. این اجتناب ناپذیر است. تمام
معطوف به آن است که این دوره با ضمانت 
وسیعترین آزادى ها، با تضمین دخالت مستقیم 
مردم در سیاست، با تبدیل منشور سرنگونى 
جمهورى اسلامى به خواست همه مردم آزادیخواه 
در ایران، امن ترین، آزادترین، کم خشونت ترین 
و کم دردترین راه را براى تضمین حق مردم در 
تعیین نظام آتى حکومت در ایران متحقق شود. 
حزب ما در تلاش است تا یک حزب سیاسى 
قوى، توده اى و مقتدر ایجاد کند و بتواند با اتکا به 
نیروى مردم آزادى و امنیت در جامعه را تضمین 
کند. تضمین کند که انقلابى که جمهورى اسلامى 
را سرنگون میکند، طبقه کارگر و مردم را در 
بهترین شرایط براى تعیین نظام آتى حکومت قرار 

  دهد. 

انقلاب ما انقلاب سوسیالیستى طبقه کارگر است. 
انقلاب سوسیالیستى مربوط به امروز جامعه 
است. سیاست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع 
هر انقلابى به انقلاب سوسیالیستى است. پیروزى 
جنبش سرنگونى براى ما تنها پیش درآمد 
بلاواسطه انقلاب سوسیالیستى طبقه کارگر است. 
این وظیفه ماست که تا هنگامى که حاکمیت 
سرمایه بر زندگى مردم و جامعه خاتمه نیافته 
است و تا وقتى که بیانیه حقوق جهانشمول انسان 
بعنوان پرچم پیروزى ارزش هاى انسانى به 
اهتزاز در نیامده و به قانون تخطى ناپذیر جامعه 
تبدیل نشده است، با شرکت در هر جنبش انقلابى، 
پیروزى آن را از زاویه منفعت جنبش کمونیستى 
کارگرى و بشریت آزادیخواه و برابرى طلب 
تعریف کنیم، به پرچمدار "نه" مردم به جمهورى 
اسلامى تبدیل شویم، این جنبش را به ابزار 
قدرتمند کردن حزب و تخته پرش آن به قدرت 

    سیاسى تبدیل کنیم.

در همان حال، حزب ما تضمین میکند که با به 
قدرت رسیدن خود نه تنها منشور پیروزى جنبش 
سرنگونى را بعنوان قانون اعلام خواهد کرد، 
بلکه بیانیه حقوق جهانشمول انسان را بعنوان 

و خود   مبناى کلیه قوانین و مقررات کشور اعلام
را به ملتزم به اجراى آن میداند. حزب کمونیست 

حکمتیست )خط رسمی( بعلاوه خود  –کارگرى 
را ملتزم به اجراى کلیه مطالبات برنامه خود، 
"یک دنیاى بهتر" میداند و به همه مردم ایران 
امکان انتخاب آزاد و آگاه نظام آینده حکومتى 

 ایران را خواهد داد. 

 

حکمتیست (خط  –حزب کمونیست کارگرى 
 رسمی(

 ۴۹۳۱بهمن   -۸۱۴۲فوریه 

میدهد که بنیادهاى زندگى مدنى دائما گروگان 
باجگیرى این دارودسته هاى اسلامى باشد و کل 

آنها قرار  جامعه همواره در معرض دست اندازى 
بگیرند. ابعاد جنایات و وحشیگرى هاى دارودسته 
هاى اسلامى در چنان حالتى در حدى خواهد بود 
که حتى امروز مقتضیات حکومتى شان در ایران 
آنرا برایشان نامقدور کرده است. این رفراندم 
نسخه معطل کردن مردم براى رسیدن اپوزیسیون 
راست به سازش با جمهورى اسلامى علیه خود 

 مردم است.

 رفراندم بدون جمهورى اسلامى

برداشت "رادیکال" تر از طرح رفراندم، موکول 
کردن رفراندم به بعد از سقوط جمهورى اسلامى 
است. این تفسیر براى مقابله با نقد چپ از رفراندم 
و جذابیت شعار سرنگونى طلبانه "آزادى، 
برابرى" و "مرگ بر جمهورى اسلامى" و 
بالاخره خنثى کردن نارضایتى بخشى از 
اپوزیسیون میلیتانت راست از طرح رفراندم است. 
در این "قرائت" گرچه شرمگینانه، سرنگونى 

در این مقدم بر رفراندم نمایانده میشود اما 
"استراتژى"، هدفِ فورى، سرنگونى اعلام 

! این وارونگى نمیشود، رفراندم اعلام میشود
اتفاقى یا سهوى نیست. تقدم رفراندم بر سرنگونى، 
در این سطح، براى اپوزیسیون راست دو خاصیت 
مهم دارد. اولا با راندن مساله سرنگونى جمهورى 
اسلامى، بعنوان هدف فورى، به پسِ پرده، آن را 
به موضوع جانبى، قابل تفسیر، قابل مذاکره، و 
قابل بحث اعلام میکند. ثانیا به همین دلیل امید 
دارد که بخش هائى از دستگاه دولت جمهورى 
اسلامى را بخود جلب کند. اگر دوخرداد 
میخواست اسم و دستگاه دولت جمهورى اسلامى 
را هردو با هم نگاه دارد، این سیاست دست از اسم 
شسته میخواهد راه نجات دیگرى را در مقابل 

سیاسى فاسد جمهورى  -دستگاه قتل عام مذهبی
اسلامى قرار دهد. هدف این سیاست باز گذاشتن 
امکان کناره گیرى تعدادى از رهبران جمهورى 
اسلامى براى نجات دستگاه دولت در شرایطى که 
خطر قیام مردم دستگاه دولت جمهورى اسلامى را 

 تهدید کند است. 

طرح رفراندم مطرح شده از جانب اپوزیسیون 
در هر دو حالت خود علاوه بر اینکه حق  راست 

انتخاب آزاد و آگاه نظام حکومتى آینده ایران را از 
مردم دریغ میدارد، با دادن مجال ادامه زندگى، 
تجدید قوا و فعالیت به اسلام سیاسى و دارودسته 

جنایتکار جز سیطره آدم کشى،  –هاى تروریست 
بمب گذارى و ناامنى بر تمام گوشه و زوایاى این 
جامعه و پاشاندن بنیادهاى زندگى مدنى حاصلى 

رفراندم در هر دو حالت آن، طرح   نخواهد داشت.
دست نخورده نگاه داشتن بخشى از دستگاه 
جمهورى اسلامى است و بانى سیه روزى آتى 

 مردم است.

طرح رفراندم به عکس تصویر "غیر خشونت 
که از خود میدهند منشاء بدترین نوع ”  آمیزى

خشونت در جامعه و باعث حاکمیت سیاه ترین و 
جانیتکارترین نیروهاى موجود بر زندگى و هستى 
مردم میشوند. رفراندم نسخه نگاه داشتن اسلام 

   سیاسى در صحنه و تباهى جامعه است.

حکمتیست  –سیاست حزب کمونیست کارگرى 
 (خط رسمی(

نزدیک ترین، مطمئن ترین و کم دردترین راه 
سرنگونى جمهورى اسلامى و تضمین منشور 
پیروزى جنبش سرنگونى قیام مردم علیه 
جمهورى اسلامى است. حزب کمونیست کارگرى 

حکمتیست )خط رسمی( براى سرنگونى رژیم  -
ارتجاعى و جنایتکار اسلامى توسط قیام طبقه 
کارگر و توده وسیع مردم آزادیخواه ایران و 
تصرف قدرت سیاسى تلاش میکند. حزب ما به 
استقبال مبارزات رو به رشد کارگرى و 
اعتراضات مردمى علیه کلیه ابعاد موجودیت 
رژیم اسلامى میرود و با متحد کردن، سازمان 
دادن طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در قالب شبکه 
ها و انواع مختلف سازمان هاى توده اى و بویژه 
با اتکا بر جنبش مجمع عمومى دامنه قدرت و 
اقتدار مردم در مقابل جمهورى اسلامى را 
گسترش میدهد. گسترش مبارزات و اعتراضات 
نیروى واقعى سرنگونى رژیم و تحقق آزادى در 

 ایران است.

آلترناتیو فورى و بلاواسطه حزب کمونیست 

آنچه که ادعا میکند منشور سازش با جمهوری 
 اسلامى یا بخشى از آن است. 

پرچم مشترک اپوزیسیون راست   طرح رفراندم
است. طرحیست براى شکل دادن به وسیعترین 
اتحاد در اپوزیسیون راست. رفراندم امروز نه 
تنها سازمانها و روشنفکران و دو خردادى هاى 

را با خود دارد، بلکه  تازه جمهورى خواه شده 
قرار است، با "تفسیر خاصى"، بخش هائى از 
دوخرداد سابق درون رژیم را هم "پاى میز 
مذاکره" و توافق بکشد و به آنها اهرم مقاومت 
بدهد. رفراندم بعلاوه طرح "مردم دست نگهدارید 
تا ما رژیم را به رفراندم بکشیم"، طرح "مردم 
شلوغ کردن لازم نیست ما داریم توافق میکنیم" 
است. طرح دور کردن مردم از دخالت مستقیم در 
سیاست و نالازم اعلام کردن سرنگونى جمهورى 
اسلامى توسط مردم است. این طرح چه در قالب 

و چه در قالب  رفراندم با وجود جمهورى اسلامى
حالت  هر دودر  رفراندم بعد از جمهورى اسلامى

طرحى براى بیرون کردن مردم از میدان مبارزه 
انقلابى، سازش با بخش هائى از جمهورى 
اسلامى و مصون نگاه داشتن دستگاه سرکوبگر 
دولت و نهادهاى مذهبى از تعرض مردم است. 

منجر به در میدان ماندن  رفراندم در هردو حالت 
جریانات اسلام سیاسى در موضعى قوى و 
گسیختگى کامل زندگى مدنى در ایران و تعمیم 
خشونت، قساوت و وحشیگرى قومى، مذهبى و 

   عشیره اى بر همه جوانب زندگى مردم میشود.

 رفراندم با وجود جمهورى اسلامى 

یک "تفسیر" از طرح رفراندم، برگزارى رفراندم 
زیر فشار بین المللى، با وجود جمهورى اسلامى 

فشار مردم و یا ترکیبى از هردو است. تصور 
اینکه جمهورى اسلامى، و اسلام سیاسى، که هر 
روز از این تا آن سر دنیا افرادش به خود بمب 
میبندند، آدمها را جلو دوربین تلویزیون سر میبرند 
و ایدئولوگ هایشان علنا در همین جمهورى 
اسلامى به این کارها مباهات میکنند، حاضر 

میداند در میشود خود رفراندمى را برگزار کند که 
، اگر شیادانه نباشد، ابلهانه آن سرنگون میشود

است. این "تفسیر" دوخردادى هاى درون رژیم 
است و پرده دوم نمایش دو خرداد است. دادن این 
تصور به مردم که رژیمى که دارد جلو چشم همه 
شلاق میزند، سر میبرد، سنگسار میکند، اورانیوم 
غنى میکند و پلوتونیوم میسازد و تازه در مضحکه 
انتخاباتى در عراق جنوب آنرا رسما تحویلش داده 
اند، براى سرنگونى خود رفراندم برگزار میکند  
آزادى تبلیغات میدهد، شمارش آرا را درست انجام 
میدهد و با اعلام شکست در انتخابات آخوندها در 
مراسم "تحلیف" رئیس جمهور یا شاه بعدى 
شرکت میکنند و بعد از این مراسم براى شکار 
پروانه و مطالعه در زنجیره حیات، عازم "حوزه 
هاى علمیه" میشوند کلاهبردارى سیاسى است. 
کسانى که به مردم میگویند سپاه پاسدارن، گله 
حزب الله و انصارالله و آدمکشان و شکنجه گران 
وزارت اطلاعات همگى، بعد از "راى نیاوردن" 
در رفراندم کنار میروند، ریششان را میتراشند، 
ادکلن میزنند و فلسفه درس میدهند یا مدرسه 
مطالعات استراتژیک تاسیس میکنند شارلاتان 
هستند. اگر مردم جمهورى اسلامى را به قبول 
رفراندم کشیده باشند، قبل از آن باید آن را 
سرنگون کرده باشند. این نسخه از رفراندم براى 
باز گذاشتن امکان "سر در آوردن" جمهورى 
اسلامى یا جناحى از آن از صندوق "رفراندم" 
است. نسخه به سازش کشیدن دستگاه دولتى 
جمهورى اسلامى بر علیه بخش کوچکى از 
رهبران رژیم براى مصون نگاه داشتن دستگاه 
دولت جمهورى اسلامى است. این طرح، در 
صورت اجرا، بخش اعظم امکانات مالى، انسانى، 
تسلیحاتى و سیاسى را همچنان در اختیار 
دارودسته هاى اسلامى باقى میگذارد و امکان 

یکبار دیگر تهیدستان و محرومان،  خیزش دیماه 
سرنگونى جمهورى اسلامى را به مسئله محورى 
جامعه ایران تبدیل کرد. این خیزش، همانطور که 

جنبش اصلاح ما اعلام کرده بودیم، نشان داد 
، "آرام"رژیم، بسته شدن پرونده تغییر گام به گام، 

از درون، شکست کامل و تمام عیاری خورده 
است. این شکست  پایه عروج این جنبش علیه کل 
حاکمیت، با همه جناحها و نهادها و شخصیت 

 .هایش، و برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود
تهدیستان و اکثریت محروم جامعه به مهر باطل 
زدن بر جنبش  اصلاح و اعتدال حکومت 
اسلامى، اعلام کردند به چیزی جز سرنگونى 
فوری و بی قید و شرط جمهوری اسلامی 

 .رضایت نمیدهند

 آرایش نیروهای سیاسی

امروز سرنگونی جمهوری اسلامی به مسئله 
محوری جامعه تبدیل شده است. اما این جنبش 
هنوز صاحب پرچم و رهبری واحدی نیست. چپ 
و راست جامعه تلاش میکنند مهر خود را بر این 
جنبش زده و مرم را حول افق و پرچم خود متحد 
کرده و به میدان آورند. راست یکبار دیگر فرجه 
ای پیدا کرده تا بر متن ناروشنی مردم در معنای 
پیروزی جنبش سرنگونی با قربانی کردن بخشی 
از رژیم، ولی فقیه و اصولگرایان، حفظ کل 
دستگاه حاکمیت و ماشین سرکوب آن را بعنوان 

 پیروزی در مقابل جامعه قرار دهد.  

پایه اجتماعی و گستردگی خیزش دیماه، حضور 
گسترده و منحصر به فرد مردم محروم، تهیدستان 
و کارگران در این خیزش توده ای زنگ خطری 
نه فقط برای حاکمیت که برای کل بورژوازی و 
نیروهای سیاسی آن بود. خیزش دیماه ظرفیت 
رادیکال، کارگری و چپ اعتراض به فقر، 
خفقان، آپارتاید و .... را نشان داد. همین 
رادیکالیسم، راست جامعه را به مقابله با این 
جنبش، با تلاش برای "خاتمه دادن" به آن و 

 فرستادن مردم به خانه ها به میدان آورد. 

نیروهای راست و محافظه کار در اپوزیسیون 
مانند ناسیونالیستهای پرو غرب مانند سلطنت 
طلبان، جمهوریخواهان و لیبرالها و توده 
واکثریت، در کنار بخشی از حاکمیت، از احمدی 
نژاد و روحانی تا اصلاح طلبان سرخورده 
"رادیکال" و "سرنگونی طلب" شده، امروز در 
مقابل جامعه و مردمی که برای به زیر کشیدن کل 
حاکمیت به صحنه آمده اند صف کشیده اند. 
نیروهایی که وجه مشترکشان مقابله با دخالت 
مستقیم مردم در سیاست و در پروسه به زیر 
کشیدن جمهوری اسلامی و تعیین آینده جامعه 
است. نیروهایی که هراس شان از طبقه کارگر و 
 محرومان جامعه بیش از جمهوری اسلامی است. 

پرچم راست در این تقابل "مقابله با خشونت از 
طریق رفراندم" است. رفراندمی با تفاسیر 
متفاوت اما در هاله ای از تقدس "کم هزینه"، 
"مدنی"، "مسالمت آمیز"، "بهم نخوردن جامعه" 

 و ..... را در مقابل مردم قرار میگیرد. 

حزب حکمتیست )خط رسمی( کماکان بر سیاست 
خود در قبال رفراندم و سرنگونی جمهوری 

اتخاذ کرده است، پای  ۷۱۱٢اسلامی که از سال 
 میفشارد:

 رفراندم

آنچه که تحت عنوان رفراندم یا همه پرسى از 
مردم در مورد نظام حکومتى آینده ایران از جانب 
اپوزیسیون راست مطرح میشود به هیچ عنوان 
تضمین کننده حق مردم در تعیین نظام آتى 
حکومت در ایران نیست. طرح رفراندم به عکس 

 حکمتیست (خط رسمی( -بیانیه حزب کمونیست کارگرى 

 رفراندم و سرنگونى جمهورى اسلامى ایران

 و

 منشور سرنگونى جمهورى اسلامى
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برگزاری رفراندم در مناطق کرد نشین   -  ۷۷
غرب ایران، زیر نظارت مراجع رسمی بین 
المللی، برای دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم 
این مناطق برای ماندن در ایران بعنوان اتباع 
متساوی الحقوق با دیگران و یا جدائی از ایران و 
تشکیل دولت مستقل. این رفراندم باید با خروج 
نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک 
دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در 
کردستان، به منظور آشنا کردن توده مردم با 
برنامه و سیاست و نظرشان در این همه پرسی، 

  انجام شود.

حکمتیست )خط   –حزب کمونیست کارگری 
رسمی( همه مردم آزادیخواه، احزاب سیاسی، 
تشکل های توده ای و فعالین سیاسی را فرا 
میخواند که برای دفاع از جامعه ایران در مقابل 
هر نوع سازش با جمهوری اسلامی و برای 
حفاظت از جامعه در مقابل استیلای دارودسته 
های ارتجاعی و باند سیاهی اسلامی، قومی و 
عشیره ای و کانگسترهای سیاسی این منشور را 

 مورد حمایت قرار دهند.

 

حکمتیست (خط  –حزب کمونیست کارگری 
 رسمی(

 ۴۹۳۱بهمن   -۸۱۴۲فوریه 

 آزادی کلیه زندانیان سیاسی. - ٤۹

 لغو مجازات اعدام. - ٤۷

دسترسی همگانی بویژه تشکلهای توده ای   -  ٤۹
مردم و احزاب سیاسی به رسانه های جمعی 

 دولتی. 

لغو تمام پیمان های ضد مردمی،  -٤۲
  سلطه طلبانه و سرکوبگرانه  نظامی،

ـ لغو تمام کمکهای مالی و نظامی به دسته  -٤۸
  های قومی و مذهبی  

 لغو دیپلماسی سری -٤۴

تضمین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد   –  ۷۱
سال. پرداخت بیمه بیکاری  ٤۹آماده بکار بالای 

مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی 
که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار 

 ندارند.

ارجاع مساله تعیین نظام حکومتی آینده   –  ۷٤
ایران و تهیه قانون اساسی به مجمع نمایندگان 

 ماه. ۹مستقیم مردم حداکثر ظرف 

 انحلال کلیه "حوزه های علمیه" - ۹

 دستگیری سران جمهوری اسلامی - ۲

مسلح کردن مردم در میلیس های توده ای   -  ۸
برای دفاع از آزادی، برای سرکوب مقاومت 
بازماندگان جمهوری اسلامی و تعرض هر 

 نیروئی به آزادی ها و حقوق مردم.

اعلام جدائی کامل مذهب از دولت و آموزش   -  ۴
 و پرورش.

لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی   -  ٤۱
 دارند. اعلام آزادی مذهب و بی مذهبی.

اعلام آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان،   -٤٤
 مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.

اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و   –  ٤۷
مرد در حقوق مدنی و فردی. لغو کلیه قوانین و 

 مقرراتی که ناقض این اصل است.

اعلام برابری کامل حقوق همه شهروندان،   -٤٩
صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و 

 تابعیت.

سرنگونی بی قید و شرط و کامل جمهوری 
اسلامی، باز داشتن عوامل آن از امکان مقاومت 
در مقابل مردم و پاشاندن بنیادهای زندگی مدنی و 
همچنین تضمین حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه 
نظام حکومتی آینده کشور، اساس منشور 
سرنگونی جمهوری اسلامی است. سرنگونی 
جمهوری اسلامی پیش شرط تضمین حق مردم در 

 تعیین نظام آتی ایران است.

معنی پیروزی جنبش سرنگونی، جایگزین شدن 
جمهوری اسلامی با یک دولت موقت با وظیفه 
اعلام فوری مطالبات انقلابی زیر به عنوان قانون 

 و اجرای بی قید و شرط آنها است.

 اعلام سرنگونی و انحلال جمهوری اسلامی - ٤

انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و   -  ۷
کلیه دارودسته های نظامی و شبه نظامی وابسته 
به جمهوری اسلامی، تحت کنترل گرفتن کامل 
کلیه امکانات تسلیحاتی، تدارکاتی و اموال و 

 دارائی های این ارگانها و نهادها .

 انحلال کامل وزارت اطلاعات. - ٩

قابل دسترس کردن کلیه آرشیوها، بایگانی ها   -  ۹
و پرونده های دولت از جمله سپاه پاسداران و 

 وزارت اطلاعات برای مردم.

مصادره کلیه موقوفات و اموال و دارائی   -  ۷
های نهادهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک 
اسلامی، اموال سران جمهوری اسلامی، "حوزه 
های علمیه" و نهادها و مدارس اسلامی و استفاده 
از آنها برای رفع نیازهای مادی، معنوی، 

 تفریحی، سیاسی و اجتماعی مردم. 

 منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران

 حکمتیست (خط رسمی( –ضمیمه بیانیه حزب کمونیست کارگری 

شرکت مستقیم و مستمر در امر حاکمیت  - ٤۱ 
هاي دولتي و  حق هر فرد است. مقامات و نهاد

ارگانهاي اداره امور از بالا تا پائین باید منتخب 
مردم باشند. مردم حق انتخاب و عزل کلیه مقامات 
و پست هاي سیاسي و اداري در کشور را دارند. 
کلیه افراد بزرگسال از حق راي همگاني و برابر 
برخوردارند و حق دارند براي هر نهاد و ارگان 
نمایندگي و یا احراز هر پست و مقام انتخابي 

 کاندید شوند.

دولت، ارگانهاي اداره امور یا مقامات  - ٤٤ 
مختلف به خودي خود هیچ حقي در مقابل مردم، 
چه بصورت فردي و چه بصورت جمعي، ندارند 
مگر اینکه مردم این حق را به صراحت به آنها 

 داده باشند.

دولت و نظام اداره جامعه باید تماما غیر  - ٤۷ 
مذهبي و غیر قومي باشد. هرنوع کمک دولت به 
اشاعه هر مذهب یا دادن هرنوع مضمون یا 
ارجاع مذهبي، قومي و یا ملي به قوانین ممنوع 
است. هر نوع ارجاع به مذهب، قومیت یا ملیت 
افراد در قوانین و در اوراق هویتي و اداري 

 مربوط به آنها ممنوع است.

داشتن یا نداشتن مذهب، بي قید و شرط  - ٤٩ 
آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش 
جداست. هرنوع اجبار فیزیکي و روحي براي 
پذیرش مذهب ممنوع است. انتخاب یا عدم انتخاب 
مذهب امر بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان 
از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و 
نهادهاي مذهبي مصون باید باشند. جلب افراد غیر 
بزرگسال به فرقه هاي مذهبي و مراسم و اماکن 
مذهبي ممنوع است. تدریس دروس مذهبي، احکام 
مذهبي و یا تبیین مذهبي موضوعات در مدارس و 

 موسسات آموزشي ممنوع است.

تعیین مذهب رسمي و زبان رسمي اجباري  - ٤۹ 
 ممنوع است.

سلامتي حق هر فرد است و هر کس حق  - ٤۷ 
دارد از کلیه امکانات جامعه امروزي براي 
مصون داشتن خود از صدمات و بیماري ها 
برخوردار گردد و از امکانات بهداشتي و درماني 

 در جامعه استفاده کند.

برخورداري از یک محیط زیست سالم و  - ٤۹ 
 ایمن حق هر انسان است.

معاشرت و زندگي اجتماعي حق هر انسان  - ٤۲ 
است. هر نوع جداسازي و محروم سازي افراد از 
محیط اجتماعي و امکان معاشرت با دیگران 

 ممنوع است.

 پوشش و با هر توجیهي ممنوع است.

کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس  - ٩ 
هاي فکري و عملي خود را  حق دارد خلاقیت

 گسترش داده و بکار اندازد.

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از  - ۹ 
نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه 
برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداري از 
نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه داراي 

 حق برابر هستند.

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و  -۷ 
امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و 
از ضروریات زندگي متعارف در جامعه امروزي 

 برخوردار باشد.

هر کودک حق یک زندگي شاد، ایمن و  - ۹ 
خلاق را دارد. تضمین رفاه و سعادت هر کودک، 
مستقل از وضعیت خانوادگي، با جامعه است. همه 
کودکان و نوجوانان باید استاندارد واحدي از رفاه 
و امکانات رشد مادي، در بالاترین سطح ممکن، 

 را داشته باشند.

هر فرد، بدون قید و شرط، در داشتن هر  - ۲ 
عقیده و بیان آن در شکل نوشتاري، شفاهي، 
هنري، یا هر شکل دیگري چه بصورت فردي و 
چه جمعي آزاد است. نقد هر چیز و انتقاد به کلیه 
جوانب سیاسي، فرهنگي و اخلاقي و ایدئولوژیکي 
جامعه، همچنین اعتراض و اعتصاب کردن 
بصورت فردي یا جمعي حق بي قید و شرط هر 
فرد است. هر فرد میتواند هر حزب یا تشکلي را 

 ایجاد کند و یا به چنین نهادهائي بپیوندد.

داشتن حرمت و شخصیت حق هر انسان  - ۸ 
است. هر نوع افترا، هتک حرمت ممنوع است. 
هر نوع تبلیغ نفرت یا برتري مذهبي، ملي، قومي، 

 نژادي و جنسي ممنوع است.

تفتیش عقاید و تحمیل عقاید ممنوع است. هر  - ۴ 
کس آزاد است که درباره نظرات و اعتقادات 
شخصي خود سکوت کند. هرنوع تحریکات و 
تهدیدات علیه بیان آزادنه نظرات افراد ممنوع 

 است.

حقوق همه انسانها در هر نقطه جهان میداند و 
 براي تحقق آن میکوشد.

اعلام حقوق جهانشمول انسان بعلاوه در متن  
تحولات سیاسي و اجتماعي ایران و نقشي که 
حزب کمونیست کارگري حکمتیست بر عهده دارد 
اهمیت ویژه خود را دارد. جامعه ایران دستخوش 
یکي از عظیم ترین تحولات تاریخ خود است. 
جمهوري اسلامي در شرف سرنگوني است و 
مردم ایران میتوانند و باید علاوه بر سرنگوني 
جمهوري اسلامي نظامي را بنا نهند که در آن 

ترین و وسیعترین سطح  آزادي و برابري در عمیق
 فردي و اجتماعي متحقق گردد.

حکمتیست اعلام  -حزب کمونیست کارگري  
میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق 
تخطي ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت 
سیاسي و اعلام جمهوري سوسیالیستي همه این 

هاي  حقوق را بعنوان مبناي قوانین و سیاست
 جامعه اعلام میکند.

کلیه   حکمتیست -حزب کمونیست کارگري  
احزاب سیاسي و کلیه مردم در ایران و جهان را 
به حمایت جدي از بیانیه حقوق جهانشمول انسان 

 دعوت میکند.

  

 بیانیه حقوق جهانشمول انسان

مواد زیر حقوق جهانشمول و انکار پاپذیر انسان  
است. هیچ قانون، سیاست و مقرراتي در جامعه 
نمیتواند حقوق و بندهاي این بیانیه را نقض کند. 
هیچ فرد یا بخشي از جامعه را از هیچ یک از 
حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد 
تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهاي اداره جامعه 
موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهاي این 

 بیانیه هستند.

اي ترین حق انسان است. جسم و  حیات پایه - ٤ 
 روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدي، که  - ۷ 
اساس استثمار انسان در دنیاي امروز است، و 
همچنین هرنوع انقیاد، بردگي و بیگاري در هر 

 مقدمه

جامعه باید آزادي انسان را تضمین کند. آزادي به 
معني آزادي از سرکوب و اختناق سیاسي، آزادي 
از اجبار و انقیاد اقتصادي، آزادي از اسارت 
فکري، آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگي 

هاي بشري و  انساني، آزادي در شکوفائي خلاقیت
 آزادي در تجربه ابعاد عظیم عواطف انساني.

جامعه باید تضمین کننده برابري انسانها باشد.  
برابري نه فقط به معني برابري در مقابل قانون 
بلکه برابري در برخورداري از امکانات و 
نعمات مادي و معنوي جامعه. برابري در حرمت 

 و ارزش همه انسانها در پیشگاه جامعه.

اکثریت عظیم مردم جهان اما نه از آزادي  
مند هستند و نه به امکانات و نعمات مادي و  بهره

معنوي جامعه، که خود خالق آن هستند، دسترسي 
دارند. مقدرات زندگي مادي و معنوي انسان به 
تولید براي سود وابسته است. استثمار و انقیاد 
اقتصادي توده عظیم انساني قانون حاکم بر جهان 
است و مقتضیات تولید سود و سود آور نگاه 
داشتن صدها میلیون انسان منطق نظام 

داري است. فقر و محرومیت، تبعیض و  سرمایه
نابرابري، اختناق و سرکوب سیاسي، جهل و 
خرافه و عقب ماندگي فرهنگي، بیکاري، 

مسکني، ناامني اقتصادي و سیاسي، فساد و  بي
جنایت همگي مصائب و محرومیت هائي هستند 
که هر روز از نو در متن سرمایه داري مدرن 
امروز، به عنوان اجزاء لایتجزاي این نظام، باز 

 تولید میشوند.

آزادي بشر از نظر بورژوازي، در اساس،  
آزادي استثمار کردن و استثمار شدن است. آنجا 
هم که پاي حقوق بشر به میان کشیده میشود در 
بهترین حالت حقوق سیاسي مشروط و محدودي 
تصویر میشود که استفاده از آن براي اکثریت 

اند ممکن نیست. آزادي  کساني هم که شامل آن شده
و برابري با انقیاد اقتصادي متناقض است. حقوق 
بشر سرمایه داري با مسکوت کذاشتن این واقعیت 
نمیتواند پاسخگوي نیاز انسان باشد. بیانیه حقوق 
بشر تضمین کننده آزادي و برابري انسانها نیست. 
ابزار جلوگیري از طغیان مردم آزادیخواه و 

اي براي ممانعت از  برابري طلب است. وسیله
جلب مردم و متفکرین و آزادیخواهان به ابعاد 
عمیقتر حقوق بشر و درک تناقض حقوق انسان با 

 داري است. ماهیت نظام سرمایه

حکمتیست با انتشار  -حزب کمونیست کارگري  
بیانیه حقوق جهانشمول انسان تصویر روشني از 
مبناي حقوق انسان را بدست میدهد. حزب 

حکمتیست این حقوق را  -کمونیست کارگري 

 حقوق جهانشمول انسان

 بیانیه حقوق جهانشمول انسان
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ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از جامعه را قربانى بکنید، میتوانید آن 

فرهنگ را قربانى بکنید. خیلى ساده است! ما مردم مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج میکنیم و سازمان 

میدهیم. ما کنار هر مدرسه دخترانه یا هر مدرسه مختلطى که قرار است در آن مملکت وجود داشته باشد، 

هایى  رادیکالهایى را میگذاریم که جلوى اوباش را بگیرند. ما قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با بودجه

تضمین میکنیم که ضامن شرکت زنان در فعالیت اجتماعى باشد، جلوى تحریک علیه آنها را بگیرد، جلوى 

نیروهاى قشرى و عقب مانده را بگیرد. ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم امر رهایى زن و امر برابرى زن 

و مرد بشود، جامعه او را به چشم خطاکار نگاه کند، درست مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، کسى که 

مزاحم خوشبختى آدمها بطور کلى شده، درست مثل کسى که از اموال دولتى و اموال کشور اختلاس کرده، 

درست مثل کسى که مانع رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى نگاه کنند که مانع درس 

خواندن دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، یا مانع این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و به سر کار 

برود. ما فرهنگ را عوض میکنیم. بجاى این که خودمان را عوض کنیم، یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا 

 بگذاریم، آن فرهنگ را عوض میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه در آن کشور است، فرهنگى است که 

بدرد سودآورى سرمایه میخورده، فرهنگى که بدرد حاکمیت همین لات و لوتایى که در ایران بر سر کارند 

همه جاى دنیا همینطور است. شما  .میخورده... ما حکومت را عوض میکنیم، فرهنگ را هم عوض میکنیم

نمیتوانید آزادى بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده هجوم ببرید. ما این سنتها را عقب میزنیم، نیم 

بیشتر مردم ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از مردم ایران در حرکت علیه فرهنگ عقب مانده با ما خواهند 

اى ندارند، باید دندان روى جگر بگذارند.  بود. اگر هم بخشهایى قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

بالاخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد. یا زن باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن حاج آقا 

 …باید دندان روى جگر بگذارد. ما در این قضیه میگوییم حالا حاج آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت

 منشور سرنگونی ...

جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه  - ٤۸
جوانب زندگي اجتماعي حق هر کس است. 
سانسور، و کنترل بر اطلاعاتي که در اختیار 

 شهروندان قرار میگیرد ممنوع است.

آموزش حق هر فرد است. هر کس حق  - ٤۴ 
دارد از امکانات جامعه امروزي براي ارتقاي 
دانش و تخصص خود و یا آشنائي با دست 
آوردهاي فکري و عملي بشریت زمان خود 
برخوردار شود. دسترسي به کلیه امکانات 
آموزشي موجود درجامعه و استفاده از آنها حق 

 هر کس است.

هر سالمند حق یک زندگي شاد، خلاق و  - ۷۱ 
ایمن را دارد. هرکس حق دارد در دوره 
سالمندي، مستقل از موقعیت مادي خود، از 
بهترین امکانات زیستي، درماني و بهداشتي 
بهرمند گردد. تضمین این حقوق براي سالمندان 

 با جامعه است.

آزادي بي قید وشرط سکونت، سفر و نقل  - ۷٤
مکان حق هر فرد بزرگسال است. هر کس بدون 
قید و شرط حق دارد به هر کشور سفر کند و یا 

 در هر کشوري اقامت گزیند.

هرکس میتواند با پذیرش تعهدات حقوقي  - ۷۷ 
 شهروندي، شهروند جامعه شود.

محل زندگي،  -زندگي خصوصي افراد  - ۷٩ 
مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع 

 دخالت توسط هر مرجعي مصون است.

هرکس در انتخاب لباس آزادي بي قید و  - ۷۹ 
شرط دارد. هر نوع شرط و شروط رسمي و یا 
ضمني بر پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن 

 عمومي ممنوع است.

هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا  -۷۷ 
هر فعالیت نظامي که با اصول و اعتقادات وي 

 مغایرت داشته باشد امتناع نماید.

برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسي  - ۷۹ 
ناپذیر همه کساني است که به سن  حق انکار

قانوني بلوغ جنسي رسیده اند. روابط جنسي 
داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصي 
آنهاست و هیچکس و هیچ مقامي حق کنکاش و 

 دخالت در آن و یا اعلان عمومي آن را ندارد.

رابطه جنسي افراد بزرگسال )بالاي سن  - ۷۲ 
قانوني بلوغ(، با افراد زیر سن قانوني، ولو با 

 رضایت آنها، ممنوع است.

قضات، دادگاه ها و سیستم قضایي بلحاط  - ۷۸ 
حقوقي مستقل هستند. انتخاب و عزل قضات و 

 سایر مقامات قضایي حق مردم است.

برپائي دادگاه هاي ویژه ممنوع است. کلیه  - ۷۴ 
 محاکمات باید علني برگزار گردند.

همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند.  - ٩۱ 

هیچ مقام یا فردي مصونیت قانوني ندارد. هر 
کس بي قید و شرط حق دارد علیه هر مقام دولتي 

 در دادگاههاي عادي اقامه دعوا کند.

هرکس حق دارد از اداي شهادت علیه  - ٩٤ 
 خود یا اعتراف خودداري کند.

اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم  - ٩۷ 
است. برخورداري از امکان رسیدگي و محاکمه 
منصفانه حق هر فرد است. هر نوع شکنجه، 
ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکري و رواني بر 
افراد بازداشتي، متهمین و محکومین مطلقا 
ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایي 
محسوب میشود. کسب اعتراف با تهدید و تطمیع 

 ممنوع است.

مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع  - ٩٩ 
مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر 

 شرایطي ممنوع است.
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کردن کارگران ایران، برای متحد کردن و سازمان 
دادن جنبش خود، همیشه باز نیست و همیشه باز 
نخواهد ماند. دیر یا زود این اوضاع به طرفی 
تعیین تکلیف میشود و اینکه ما و حزب ما و همه 
کمونیستهای نوع ما، کمونیستهای طبقه کارگر و 
انقلاب کارگری بتوانیم نقشی جدی ایفا کنیم، تنها 
یکی از احتمالات است. دهها احتمال دیگر در 
مقابل جامعه ایران قرار دارد و حاکمیت و همه 
مرتجعین و جریانات بورژوایی برای مانع شدن از 
اتحاد ما و طبقه ما، و برای ممانعت از سرنگونی 
جمهوری اسلامی از راه یک انقلاب و نهایتا قیامی 

 توده ای، هزار نقشه و برنامه در دستور دارند.

 رفقای عزیز

کنگره نهم در چنین اوضاعی برگزار میشود. 
کنگره حزب به عنوان بالاترین مرجع حزب ما 
امکانی است برای ایجاد آمادگی حزب جهت ایفای 
نقش در چنین دورانی. کنگره حزب امکانی است 
برای ایجاد بالاترین سطح از اتحاد سیاسی و توافق 
بر سر سیاست و تاکتیکهایی که در این دوره در 

 دستور خواهند بود. 

بی ترید شرایط پلیسی حاکم بر ایران و ممنوعیت 
فعالیت کارگری و کمونیستی، محدودیتهای جدی 
ای به کنگره ما و بویژه به دخالت اعضا و فعالین 
و کادرهای حزب در ایران تحمیل میکند. جای 
همه این رفقا در کنگره نهم ما خالی است. این 
شرایط کنگره و حزب ما را از حضور و دخالت 
فعال و مستقیم صفی از کمونیستهای ایران، صف 
از فعالین و رهبران کارگری، صفی از زنان و 
جوانان آزادیخوها، محروم میکند. حزب با اگاهی 
به این معضل تلاش میکند، امکان هر نوع 
دخالتگری را نه تنها برای فعالین و کادرهای خود 
که برای هر فعال کمونیست و هر رهبر کارگری 
و هر زن و مرد آزادیخواهی فراهم کند. حزب 
حکمتیست به این صف متکی است و به این صف 
تعلق دارد. ما از هر نوع دخالتگری شما استقبال 
میکنیم و آنرا کمک جدی به آمادگی خود در راهی 
که در پیش داریم و جدالی که باید باهم پیش ببریم 
میدانیم. این حزب متعلق به هر کارگر کمونیستی، 
به هر زن و جوان و انسان آزادیخواه و برابری 
طلبی است و دخالت کل این صف برای ما مایه 

 افتخار است. 

دست همگی شما را به گرمی میفشارم و برایتان 
 آرزوی موفقیت دارم

 خالد حاج محمدی

 از طرف کمیته رهبری حزب 

  ۸۱۴۲آوریل  ۸٩ -۴۹۳٩هفتم اسفند 

امیدی که زنده شده است را باید تقویت کرد. از 
این امکان باید نهایت استفاده را برای سازمان 
دادن و اتحاد کارگری در محل کار و در محلات 
کارگری کرد. باید پایه های حزب و کمونیسم را 
در هر محله و کارگاه و کارخانه ای روی زمین 
واقعی در صف کارگران صنعتی، در میان همه 
بخشهای طبقه کارگر، در محلات کارگری، در 
میان معلمان و دانشگاهها، در میان زن و جوان 
حق طلب، در دل مبارزات واقعی امروز برای 
رفاه و آزادی، ساخت و تحکیم بخشید. شرط 
پیروزی طبقه کارگر و محرومان ایران در 
فردای پس از سرنگونی ، ایفای نقش ما در این 
دوره، در متحد و متشکل کردن طبقه کارگر در 
سازمانهای کارگری و توده ای در همه جا، متحد 
کردن صفی از رهبران و فعالین هوشیار طبقه 
کارگر در حزب کمونیستی آنها و تبدیل حزب 
حکمتیست به حزبی سیاسی با نفوذ و توده ای 

 است.

پیروزی طبقه کارگر و مردم محروم در ایران 
بدون اینها محتوم نیست، همچنانکه بردگی ما و 
حاکمیت مشتی انگل سرمایه دار بر سرنوشت ما 
امری محتوم نیست. تاریخ و تحولات تاریخی را، 
جنبشهای سیاسی جدی و پراتیک انسان زنده 
میسازند. پیروزی تنها زمانی ممکن است که ما 
کمونیستها در ایران، بتوانیم مهر خود را بر 
تحولات این دوره بزنیم. پیروزی ما زمانی 
ممکن است که روی زمین واقعی بتوانیم نیروی 
طبقه خود و همه آزادیخواهان و عدالتخواهان را 
حول پرچم و افق خود، حول نوع سرنگونی مد 
نظر خود و حول شعارها و  برنامه های خود 
متحد کنیم. پیروزی ما وقتی ممکن است که 
نیروی جنبش و طبقه خود را برای جنگی جدی 
و انقلاب کارگری آماده کرده باشیم. دولتهای 
بورژوای جهان هزاران شورش محرومین را در 
نبودن سازمان، در نبود تشکل و در نبود حزبی 
رزمنده و قدرتمند و توده ای، به خون کشیده اند 
و شکست داده اند. ما برای پیروزی جنبش خود، 
برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان قدم 
اول در راه انقلاب کارگری و تامین رفاه و 
آزادی و امنیت، باید به حزبی قدرتمند که در 
صحنه سیاسی قادر به جابجا کردن نیرو در 
مقابل بورژوازی است، تبدیل شویم. حزبی که 
همزمان نماینده افق سوسیالیستی و قدرت طبقه 
کارگر است. ما در یک جدال واقعی با طبقه 
سرمایه دار و جمهوری اسلامی و صفی از 
سخنگویان و مبلغین و ... آنها طرف هستیم که 
قدرت را به راحتی تسلیم نخواهند کرد. ما باید 

 برای جنگی واقعی اماده شویم.

این دوره و این فرجه برای ما و برای متحد 

سران جمهوری اسلامی صدای پای انقلاب را 
شنیده اند! خامنه ای، روحانی، احمدی نژاد و 
سران اصلاح طلب، همه به میدان آمده اند تا با 
شعار "مردم حق دارند" و "باید برای مطالبات 
آنها فکری کرد"، امکانات و زمان لازم را برای 
شکست دادن همین مردم فراهم کنند. اکنون در 
کنار آنها صفی وسیع از نیروهای ضد کارگری 
و ارتجاعی راست نیز به تکاپو افتداه اند، آنها 
نیز به ظاهر با شعار مرگ برجمهوری اسلامی 
در تلاشند با طرحهای ارتجاعی مانع هر تحول 
اساسی به نفع اکثریت مردم ایران بشوند. امروز 
اپوزیسیون نمایی حاکمین جمهوری اسلامی از 
ترس انقلاب محرومان و از ترس عروج طبقه 
کارگر ایران، به جایی رسیده است که بخشی از 
قاتلین مردم ایران، کسانی که پرونده قطور و 
سیاهی از مشارکت در سرکوب مردم در همه 
مقاطع مهم سیاسی چهل سال گذشته دارند ، 
امروز لباس "دفاع" از حق مردم محروم را 
پوشیده اند تا بتوانند باردیگر اعتراض بر حق 
آنها را سلاخی کنند. این بیان آگاه بودن 
بورژوازی ایران و نمایندگان آنها در حاکمیت به 
قدرت طبقه کارگر ایران و ترس از به میدان 
آمدن آن است. این نشان قدرت بالقوه جنبش حق 
زن است که جوانه های آن به نام "دختران 
خیابان انقلاب" در سراسر ایران تکثیر شده 

 است.

اما این تنها یک بخش از حقیقت است. قدرت 
بالفعل جنبش ما و حقانیت شورش گرسنگان، 
حقانیت اعتراض زنان ایران و حقانیت ما 
کمونیستها و آزادیخواهان ایران، هنوز چیزی در 
مورد تضمین پیروزی و موفقیت ما نمیگویند. 
نفس حقانیت هیچ جنبش و جریان کارگری و 
کمونیستی، دلیلی بر تغییری به نفع بشریت در 
جامعه ایران و هیچ کجای دنیا نیست. باید این 
دوره و موانع راه را شناخت. باید کاستیها و 
ضعفهای خود را دید، باید نیروی خود و دشمن و 
موقعیت واقعی هر کدام را در نظر گرفت. باید 
از هر نوع خود فریبی دوری کرد و جنگ را به 
عنوان یک جنگ واقعی در صحنه جامعه نگاه 
کرد و برای ورود به آن نیرو جمع کرد. باید 
امکان پیروزی را در دل این جنگ فراهم کرد. 
باردیگر دریچه ای برای دخالتگری کمونیستها 
در سیاست ایران باز شده است، این دریچه را با 
دخالتگری هوشیارانه و نقشه مند باید گشود و 

 رفقای عزیز!

مطلع هستید که کنگره نهم حزب به عنوان عالیترین 
مجمع حزبی در نیمه دوم آوریل برگزار میشود. 
اکنون دو سال از کنگره قبلی حزب میگذرد و در 
این دو سال تحولاتی جدی هم در سطح جهان و 

 منطقه و هم در ایران اتفاق افتاده است. 

در این دوسال حزب حکمتیست تلاش کرد در کل 
این تحولات نماینده افق جنبش سوسیالیستی و 
انقلاب کارگری باشد و در همه مقاطع مهم این 
دوره سیاست و تاکتیکهای خود را در جهت تقویت 
موقعیت کمونیستها در جامعه ایران و ایجاد آمادگی 
برای انقلاب سوسیالیستی اتخاذ کرد. در کل این 
پروسه حزب ما در تلاش بود مبارزات آزدایخوهانه 
مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و برای 
سرنگونی آنرا در جهتی سوق بدهد که موقعیت و 
توزان قوا به نفع آزادیخواهی، تغییر کند. حزب 
تلاش کرد همه راه حلهای ارتجاعی از اتکا به 
دولتهای امپریالیستی تا دول مرتجع منطقه، از 
تلاش برای رنگ قومی و مذهبی زدن به اعتراض 
مردم تا اتکا به جناحهای جمهوری اسلامی و... را 

 نقد، افشا و حاشیه ای کند.

در امتداد این دوره ما شاهد شورش محرومین 
جامعه ایران برای رفاه و آزادی و برای پایان دادن 
به عمر جمهوری اسلامی بودیم. همچنانکه به کرات 
تاکید کرده ایم، "شورش گرسنگان" شورش بخش 
محروم طبقه کارگر ایران علیه بردگی و فقر، 
شورش زنان و جوانان آزادیخواه و متمدن علیه 
تحقیر و بی حقوقی مطلق به زنان و برای تامین 
آزادیهای، سیاسی، فردی و اجتماعی است. عروج 
محرومین جامعه فضای سیاسی و تواز قوای میان 
مردم عدالتخواه با جمهوری اسلامی را به نفع مردم 
تغییر داده است. دوره ای جدید از مبارزه سیاسی 
علیه جمهوری اسلامی و برای سرنگونی انقلابی آن 
آغاز شده است. لایه های مختلف و جناحهای 
جمهوری اسلامی و راه حلها و افقهای تاکنونی آنها، 
از اصول گرا تا اصلاح طلب و صفی از لیبرالها و 

 ناسیونالیستها و...، مهر باطل خورده اند.

اعتراضات این دوره سرنگونی انقلابی جمهوری 
اسلامی را با اتکا به صف کارگران، صف 
محرومین جامعه و زن و جوان متمدن و از کانال 
انقلابی از پایین را روی صحنه سیاست ایران 
برجسته و به مسئله روز همه نیروهای جدی از 

 راست تا چپ تبدیل کرده است. 

 کنگره نهم حزب و دوره آتی
 به اعضا و فعالین حزب حکمتیست(خط رسمی(

 به اعضا و فعالین حزب 

 رفقای عزیز!

انتخابات نمایندگان کنگره پایان یافته است و پروسه 
 سیاسی کنگره عملا شروع شده است. 

در این پروسه تلاش و کار نمایندگان حزب برای آماده 
کردن خود، مباحث و مسائلی که فکر میکنند لازم است 
کنگره به آن بپردازد، قرار و قطعنامه هایی که لازم 
میدانند به تصویب کنگره برسد، در دستور قرار 

 میگیرد. 

 رفقا!

کنگره نهم حزب در دوره سیاسی حساسی برگزار 
میشود و همین دوره وظایف جدی ای در دستور همه 
ما و بویژه کنگره و حزب ما قرار میدهد. دخالت فعال 
کل نمایندگان و همه حکمتیستها در پروسه سیاسی 
کنگره گامی جدی در ایجاد آمادگی حزب برای رفتن 
به پیشواز دوره ای جدید از سیاست در ایران است. 
بدون ترید این دوره مهر خود را بر کنگره ما میزند. 
اما مسئله حیاتی تر این است که ما برای کوبیدن مهر 
خود بر این دوره و آینده سیاسی جامعه و بر مبارزه 
طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در ایران برای آزادی، 
برابری، رفاه و عدالت اجتماعی آماده باشیم. این 

 مهمترین مسئله کنگره نهم حزب است.  

از اینرو همه فعالین حزب وبویژه نمایندگان کنگره 
وظیفه سیاسی جدی و سنگینی را بر دوش دارند. 
ضروری است علاوه بر نمایندگان کنگره، همه کمیته 
های حزبی، همه اعضا و کادرهای حزب در مباحثات 
کنگره به هر صورت که برایشان مناسب است دخالت 

 کنند.

بی تردید در این کنگره جای بخش مهمی از فعالین و 
کادر و اعضا حزب در ایران و همچنین جای هزاران 
فعال کمونیست، کارگر و زن و جوان کمونیست، بدلیل 

 استبداد سیاسی حاکم بر جامعه ایران، خالی است. 

همینجا از همه فعالین، اعضا، کادرهای و دوستداران 
حزب، درایران درخواست میکنیم که فعالانه در 
پروسه سیاسی کنگره شرکت کنند. تلاش کنند به هر 
شیوه و از هر کانالی که خود از نظر امنیتی مناسب 
میدانند، نظرات خود، سیاستها و تاکتیکهایی که فکر 
میکنند کنگره باید به آن بپردازد را بدست رهبری 

 حزب برسانند. 

چند کلام خطاب به فعالین کارگری،  زنان، مردان و 
جوانان عدالتخواه و برابری طلبی که برای جامعه ای 
انسانی، برای برابری و آزادی انسانها تلاش و مبارزه 
میکنند! رفقا حزب حکمتیست )خط رسمی( متعلق به 

 شما است. 

ما از هر بحث، نقطه نظر و هر سیاستی که فکر 
میکنید حزب حکمتیست باید در این دوره برای ارتقا 
مبارزه طبقاتی و پیروزی کمونیسم در ایران اتخاذ 

 کنند، استقبال میکنیم. 

 

 برای همگی شما آرزوی موفقیت میکنیم

 خالد حاج محمدی

 از طرف کمیته رهبری حزب حکمتیست( خط رسمی(

 ۸۱۴۲مارس  ٥

 به نمایندگان کنگره نهم حزب حکمتیست )خط رسمی(  
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کشور باز بود و مساجد نقش خانه احزاب جنبش 
اسلامی را بازی کرده و به تحرک سراسری آن 
در کل کشور شکل و سازمان دادند. در کنار بی 
سازمانی چپ، جنبش اسلامی به سرعت نفوذ پیدا 
کرد و قدرتمند شد. کنفرانس گوادلوپ هم که به 
دعوت فرانسه فراخوان داده شده بود، طبق یک 
نقشه با تحویل قدرت به خمینی موافقت کرد. از 
نظر آنها، اسلامیون نزدیکترین نیروی در 
دسترس آنها بودند تا بتوانند ناتوانی شاه را برای 

 به خانه فرستادن مردم انقلابی تضمین کنند. 

با عملی شدن قیام و تشکیل دولت موقت توسط 
خمینی و لیبرال ها، تعرض مستقیم حاکمیت به 
دستاوردهای انقلاب شروع شد. با این حال، 
پروسه انقلاب تا مقطع سازماندهی حمله نظامی به 
آن، ادامه یافت و در متن آن پروسه طبقه کارگر 
تشکل های قدرتمند خویش را ساخت، اما در متن 
آن کار قادر به ایجاد یک صف سیاسی روشن بین 
و مستقل از حاکمیت نشد. مشکل آنجا بود که 
بخش اصلی خود سازمان های چپ آن دوره هم، 
با مشی پوپولیستی و همراهی با اسلامی ها و 
خمینی، ناتوان از شکل دادن به یک آلترناتیو 
سیاسی مستقل در درون طبقه کارگر صنعتی 
شدند.  سازمان اتحاد مبارزان کمونیست هم که 
تازه از یک محفل کوچک چند نفره، در آن فضای 
انقلابی، به سازمانی وسیع تبدیل شده بود، با حمله 
سراسری به شوراهای کارگری، دانشگاهها و 
کردستان آزاد، فرصت تاریخی لازم برای تبدیل 
به یک قدرت اجتماعی غیرقابل حذف را از دست 

شروع شده بود، در  ٢۲داد. نتیجتا انقلابی که در 
 پروسه یک دوره چهار پنج ساله پایان یافت.

 

برای اولین بار در تاریخ جمهوری  یشوند:
، نه فقط ۷۲اسلامی به مناسبت سالگرد انقلاب 

گرامیداشت به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی که 
بررسی این انقلاب، نقاط ضعف و قوت آن، 
اشتباهات رژیم سلطنت و درسهایی که رژیم باید 

 ٤٩٢۲بگیرد، اینکه آیا انقلاب  ۷۲از انقلاب 
اجتناب ناپذیربود یا نه، خطر انقلاب و .... مورد 
بحث جناح های مختلف جمهوری اسلامی قرار 
گرفته است. یکی از مباحث این است که اگر در 
دوران شاه بستر برای اصلاحات وجود داشت 
انقلاب اتفاق نمی افتاد و نتیجتا اصلاح طلبی را 
در شرایط کنونی به عنوان آلترناتیو انقلاب 
معرفی می کنند. نظر شما در رابطه با اجتناب نا 

چیست؟ و اینکه آیا  ٤٩٢۲پذیر بودن انقلاب 
اصلاح طلبان توان این را دارند که آلترناتیو 

 سرنگونی رژیم باشند؟

اگر رژیم شاه قادر به اصلاحات  محمد فتاحی:
سیاسی اقتصادی بود، میتوانست انقلاب را به 
تعویق اندازد. قدرت های حاکمه در اروپای 
غربی، در متن رشد اقتصادی قادر به رفرم و 
اصلاحات سیاسی اقتصادی در نظام خویش شده و 
تا به امروز پایه دارترین نظام های سیاسی برای 
سرمایه بوده اند. مشکل آنجاست که ایران در 
تقسیم کار نظام فعلی جهان جزو کشورهای تولید 
کار ارزان است و بس. آن موقعیت اقتصادی که 
اروپای غربی دارد، نظام های آنرا قادر کرده تا با 
اتکا به سطحی از رفاه اقتصادی و آزادی های 
سیاسی و ابزار قدرتمند تحمیق مانند دمکراسی، 
قوانین بورژوایی متعهد به دفاع از حاکمیت مطلق 
سرمایه، مدیای غول پیکر برای مهندسی افکار 
اجتماعی و سیستم آموزشی، سر پای خویش 

یک انقلاب اساسا ضد  ٢۲نظر می آید که رخداد 
 سلطنت شاهی بود.

 

از نظر شما مهمترین نقطه قدرت و نقطه  پیشوند:
ضعف این انقلاب چه بود؟ چه درسهایی از انقلاب 

باید گرفت؟ آیا به قدرت رسیدن جمهوری  ۷۲
 اسلامی نتیجه طبیعی این انقلاب بود؟

نقطه قدرت آن انقلاب شرکت وسیع  محمد فتاحی:
توده ای و بعدا شرکت طبقه کارگر صنعتی به 
مثابه طبقه بود که مهر خود را به آن انقلاب زد. 
فرهنگ عوامفریبانه دفاع از مستضعین و 
مصادره "شورا" و  تظاهر به دفاع  از عدل و 
عدالت اجتماعی، ناشی از حضور قدرتمند طبقه 

 کارگر در آن انقلاب بود.

نقطه ضعف اساسی آن تحول از زاویه منافع طبقه  
کارگر، حضور طبقه کارگر زیر بیرق سیاسی 
جنش طبقات دارا بود. کارگر به عنوان طبقه فاقد 
یک افق متمایز سیاسی برای رهایی خویش بود. 
در نتیجه چنین ضعف سیاسی مهمی، قادر به 
سازماندهی صفوف خود و آمادگی طبقه  برای 
دست بردن به قدرت سیاسی نبود.  در کنار این 
ضعف پایه ای، قیام خودبخودی و  زودرسی بود 
که حاکمیت اسلامیون و تعرض به انقلاب را روز 
بعداز آن به دنبال داشت. در عوض، طبقه کارگر، 
با فرض حضور با صف مستقل خویش، میتوانست 
از ضعف رژیم شاه در دوران بختیار، برای 
تقویت صفوف خویش، سازماندهی شوراها و 
اتحادیه ها و انواع تشکل توده علنی و در کنار 
اینها سازماندهی سیاسی خود در یک صف واحد 

 سراسری، استفاده کند.

اولین تجربه آن انقلاب برای طبقه کارگر، جدا 
کردن افق سیاسی خود از کل جامعه و سازماندهی 
مستقل سیاسی خویش است. این به معنی بی 
توجهی به اقشار پائین و مردمان فقرزده و ستمدیده 
نیست. برای این کار، طبقه کارگر باید پرچم 
رهایی کل جامعه را بلند کند، تا همه زنان و 
مردان زحمتکش و ستمدیده و محروم را همراه 

 خود و پشت پرچم خود به خط کند.

تجربه دوم مربوط است به قیام و زمان 
سازماندهی پیروزمند آن. بطور طبیعی، اگر طبقه 
کارگر دارای صفی از رهبران و سازماندهندگان 
کمونیست در رهبری خویش باشد، قیام برای 
سرنگونی قدرت حاکمه را تنها روزی سازمان 
میدهد که مطمئن شود قدرت سیاسی را خود بدست 
میگیرد. تا آن موقع، صف خویش را قوی و جنبش 
خویش را برای روز قیام آماده کند. چنین کاری 
چیزی جز سازماندهی یک کمونیسم از جنس 
خویش نیست، که برای پروژه هیچ چپ و راست 
سرنگونی طلبی تره خورد نمی کند و زیر بار هیچ 
نقشه دیگری برای سرنگونی نمی رود. کارگر 
باید از آن انقلاب و از خود جنبش های سیاسی 
متفاوت امروز هم بیاموزد و تجربه کسب کند که 
به تعداد جنبش های سیاسی و سناریوهای قدرت 
های جهانی و منطقه ای، پروژه برای سرنگونی 

 هست.

تجربه دیگر آن انقلاب نبود گارد قوی در مقابل 
توطئه دول قدرتمند حاکم بر جهان آن روز بود. 
این ضعف درسی به این جامعه آموخت که قدرت 
های حاکم بر جهان امروز در هر تحول مهم هر 
منطقه ای از جهان سراغ سناریوی خویش رفته و 
زیر بغل نیروهای هم جنس خویش را خواهند 
گرفت. دستگاههای تبلیغاتی همین امروز این 
قدرت ها، در فضای سیاسی امروز ایران به 
عنوان احزاب سیاسی دست راستی شرکت داشته 
و مشغول مهندسی افکار و آرای جامعه اند. نقش 
این قدرت ها در جریان بهار عربی و سناریوی 
نقشه مندشان برای به خون کشیدن آن انقلابات را 
همه دیدند. لیبی و سوریه میتوانستند شاهد انقلابات 
قدرتمند خویش شوند، که با اتکا به نیروهای 
ارتجاعی به خون کشیده شدند و نتیجه این شد که 

 همه ما شاهدیم.

به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی محصول 
شکست آن انقلاب بود. رژیم شاه در دوره سالهای 
قبل از انقلاب  احزاب سیاسی را تماما ممنوع 
کرد. هر گونه تحرک چپ را هم با گلوله میزد و 
بخش اعظم رهبری و اسکلت کادری چپ ها و 
کمونیست ها هم در زندان بودند. در کنار این، 
دست اسلامی ها در مساجد و تکیه های سراسر 

علیرغم استبداد و سرکوب و خفقان، قادر به ادامه 
حیات بوده اند. شیلی بعداز کودتای پینوشه 
برجسته ترین نمونه شاید باشد. اما آن ادامه  آن 
استبداد فقط به شرط رشد اقتصادی و تغییر در 
شرایط کار و زندگی مردم ممکن بود. شاه درست 
زمانی همه راههای سیاسی نفس کشیدن جامعه را 

 بست که اقتصاد در بحران افتاده بود.

 دلیل اجتماعی؛

از ضروریات  ٤٩١٤اصلاحات شاهانه سال 
امکان سازی برای رشد صنعت و تکنولوژی در 
کشور بود. ورود میلیون ها روستایی خلع ید شده 
به صفوف طبقه کارگر شهری، در فاصله یک 
دهه طبقه کارگر بسیار قدرتمندی را شکل داد که 
نبض جامعه صنعتی آن روز را در دستانش 

و  ٢۲داشت. بدون حضور آن طبقه در انقلاب 
بدون اعتصابات کمر شکن در مراکز اصلی 

 صنعت، شاه می توانست بماند.

 و اما دلیل فرهنگی؛

زندگی در متن یک جامعه پویای از انقلاب 
مشروطه، رشد فکری و سیاسی جامعه، رشد 
توقعات مردم و طبقه کارگر از زندگی، بویژه در 
دوره رونق اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی 

و بلاخره  ٤٩٢١سالهای قبل از بحران اقتصادی 
رشد ارزش ها و آداب و رسوم فرهنگی غرب در 
عمق جامعه آنروز، حاشیه ای شدن نقش مذهب و 
آخوند در زندگی، کم رنگ شدن ارزشهای مذهبی 
در متن زندگی، بالا رفتن موقعیت اجتماعی زن، 
سطح فرهنگ و توقع از زندگی را بسیار بالا برده 
بود. اگر جمهوری اسلامی بعداز چهار دهه 
سرکوب خونین، امروز میرود انقلابی را در 
مقابل خود ببیند، بخشا ناشی از مقاومت سنن و 
فرهنگ وتوقعات مدرن غربی در مقابل جهنم 
گرایی اسلامی است. مقاومت زنانه در مقابل 
محدودیت های اسلامی که امروز در شکل 
دختران خیابان انقلاب بطور سمبلیکی خود را 
نشان میدهد، ادامه مقاومت سنن و توقعاتی است 

در تظاهرات عظیم زنان در  ٤٩٢۸که همان سال 
تهران، در مقابل جمهوری اسلامی اعلام جنگ 

 کرد.

 مطالبه آن انقلاب؛

استقلال و جمهوری اسلامی و ضدامپریالیستی 
گری شرقی مزخرفاتی بودند که با شروع شکست 
آن انقلاب و  اعلام حمایت قدرت های غربی از 
خمینی، در کنفرانس گوادلوپ، وارد ادبیات 
سیاسی بخشی از جامعه آنروز شدند. سنت فدایی 
و حزب توده و جبهه ملی البته پشت همه این 
تولیدات اسلامی بودند، ولی در بعد اجتماعی، 
ورود این فرهنگ قبل از اینکه محصول کار و 
سنت سیاسی اینها باشد، محصول شمشیر 
اسلامیون با حمایت غرب بود. مطالبه مردمانی 
که از روز اول شکل گیری آن انقلاب را ممکن 
کردند، چیزی بود که نیاز داشتند  سطح زندگی 
متناسب با رشد تولید نعمات آن روز جامعه به 

 اضافه فضایی برای نفس کشیدن سیاسی. 

در بعد سیاسی اما افق و خواست ماکزیمال مردم 
چیزی بالاتر از افق سیاسی نیروهای تشکیل دهنده 
انقلاب نبود  "شاه باید برود!" از راست ترین 
جناح اپوزیسیون آن روز که خمینی نمایندگی 
میکرد، تا چپ ترین شان که شاید گفت فدایی یا 
حزب توده بود، تنها شعار اصلی "مرگ بر شاه" 
بود. به همین دلیل احزاب مثل توده و ملیون و 
لیبرال ها تا فدایی و بقیه، همه پشت "امام قاطع" 
رفتند. تقریبا شبیه امروز که آنها که فقط با 
جمهوری اسلامی مخالف اند)که اساسا ولایت فقیه 
مد نظرشان است(، از چپ تا راست شان زیر 
چطر یک جنبش ضدولایت فقیه جمع میشوند. 
نمونه برجسته آن حامی یان چپ و راست جنبش 
سبز بودند که جنبش بورژوازی پروغرب بود و 
حذف زواید دست و پاگیر اسلامی برای کمک به 

 متعارف شدن نظام را میخواست.

 خصلت انقلاب؟

امروز که آن واقعه بزرگ را مرور میکنیم، به 

بعد از اعتراضات اخیر دیماه در ایران، بخش 
عمده تحلیلگران سیاسی عدم آلترناتیو و عدم 
رهبری در این اعتراضات را یکی از نقاط 
ضعف آن خواندند. با توجه به اینکه انقلاب 

به عنوان یکی از نزدیکترین تجربه جامعه  ٤٩٢۲
ایران که به سرنگونی رژیم سلطنتی منجر شد و 
امروز نیز افق سرنگونی جمهوری اسلامی به 
مسئله اصلی جامعه ایران تبدیل شده است! 

می تواند برای نسل  ٤٩٢۲بررسی تجربه انقلاب 
جوانی که بعد از این انقلاب و در جمهوری 
اسلامی به دنیا آمده اند درس ها و تجربه های 
گرانبهایی به همراه داشته است. به همین دلیل 
سایت پیشوند در نظر دارد در یک پانل، به چند 

مطرح کند و  ٤٩٢۲سوال اصلی در مورد انقلاب 
از شما رفقای عزیز تقاضا دارد که با پاسخ دادن 

 ٤٩٢۲به این سوالات در بررسی تجربه انقلاب 
با ما همراه باشید تا بتوانیم با هم سهمی دربررسی 

 این انقلاب ایفا کنیم. 
 

 ۷۲از نظر شما زمینه و ریشه انقلاب  پیشوند:
چه بود و این انقلاب چه خصلتی داشت؟ انقلابی 
ضد امپریالیستی، یا اسلامی، استقلال طلبانه، 

 برای عدالت اجتماعی و آزادی و .... بود؟

در اینمورد میشود گفت هزاران محمد فتاحی:
مقاله و رساله نوشته شده است. با این حال، 
شرایط سیاسی ویژه جامعه ایران و بحران سیاسی 
تمام سالهای دوران جمهوری اسلامی، موضوع 
تغییر و انقلاب را همیشه به عنوان مسئله ای 
مربوط در دستور مباحث سیاسی خود داشته 
است. امسال هم که زنگ شروع انقلاب دیگری 
نواخته شده است، این مبحث مشتری بیش از 
پیشی یافته است. در مورد انقلاب چهار دهه قبل، 
عوامل موثر متعددی برای شکل گیری آن ردیف 
شده اند که در پاسخ به این چند سوال جایی برای 
بحث در مورد صحت و ثقم آنها نیست. از نظر 
من  فاکتورهای تاریخی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری آن موثر بوده 

 اند، که ذیلا مختصر اشاره میشود:

 الف؛ دلیل تاریخی؛

ایران اولین کشور خارج از اروپا است که انقلاب 
بورژوایی نوع غرب در آن رخ داده است. 
منظور انقلاب مشروطه است که در سالهای اولیه 
قرن پیش شکل گرفت و دو بار، قبل و بعداز 
محمدعلی شاه قاجار، تکرار شد. این انقلاب 
شروع دوران مدرن ایران و نقطه شروع تولد 
جنبش های مختلف سیاسی و شکل گیری احزاب 
و سازمان های سیاسی  متفاوت و متنوع است. 
این تحول سرنوشت سیاسی ایران را از بقیه دنیای 
شرق متفاوت میکند. جنبش های سیاسی بعدی، 
جنبش ملی شدن نفت، تضعیف سلطنت و فرار 

، جامعه ای ٢۲شاه، و نهایتا بعدها انقلاب عظیم 
را شکل داده اند که مشخصات منحصر به فردی 
در شرق دارد  در روانشناسی این جامعه، انقلاب 
و سرنگون کردن حاکمان امری شدنی تصور 
میشود. توقع جامعه از حاکمیت بالاست. توقع از 
زندگی هم بالاست.  کورش مدرسی در جایی، 
ایران در شرق را با فرانسه در غرب مقایسه 
میکند، به این معنی که این یکی در شرق و آن 
یکی در غرب از انقلابی ترین جوامع بشری 

 ٢۲امروزاند. بدون این تاریخ  پشت سر، انقلاب 
به این سادگی شکل نمیگرفت، کما اینکه جوامع 
زیادی شرایط بحرانی ایران آن دوره را داشتند 

 ولی شاهد چنین رخدادی نشدند.

  دلیل سیاسی؛

در کنار این تاریخ، حاکمیت دوران شاه امکان 
نفس کشیدن را از همه، حتی از نزدیکترین و 
حلقه به گوش ترین های سیاسی آن جامعه گرفت. 
جامعه ای با این تاریخ غنی  ناچار شد بین تنها 
حزب موجود یعنی حزب رستاخیز و ترک 
مملکت یکی را انتخاب کند. این استبداد ضربدر 
بحران اقتصادی و آثار مخرب آن بر زندگی 
اجتماعی، هیچ راهی جز ترکیدن اوضاع را در 
گزینه خود نمی توانست ببیند. جوامع زیادی 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی
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تقابل دو قطب شرق و غرب در جیرییان بیود. از 
نظر غرب در آن دوره خمینی و جریان اسیلامیی 
بهترین گزینه به جای سلطنت پهلوی در جیامیعیه 
ایران انقلاب دیده و فضیای چیپ در هیمیجیواری 
شوروی بود و به همین دلیل زیر بغل خمییینیی را 

بیهیمین تیا اعیمیال  ۷۷گرفیتینید. بیعیلاوه از قیییام 
حاکمیت جمهوری اسلامی و تحمیل شدن آنهیا بیه 
جامعه یک پروسه جدال سنیگییین هیمیراه بیا ییک 
نسل کشی جدی و همزمان ییک لشیکیر کشیی بیه 
کییردسییتییان کییه بییه سیینییگییر مییقییاومییت و دفییاع از 
دستاوردهای انقلاب تبدیل شده را دارییم. بیه ایین 
اعتبار پدیده جمهوری اسلامی نتیییجیه ایین اتیحیاد 

 ارتجاعی و نتیجه شکست آن انقلاب بود.

مولفه دیگری که نشان از چپ بودن ایین انیقیلاب 
دارد، نقش طبقه کارگر در آن است. طبقه کارگیر 

نقش اسیاسیی داشیت. اعیتیصیابیات  ٢۲در انقلاب 
کارگری آن دوره نقش اساسی در تقابل جامعه بیا 
رژیییم سییلییطیینییت و بییه زیییر کشیییییدن آن داشییت. 
همزمان با اعتراضات خیابانی، همزمان با تیلاش 
جریانات اسلامی و شبکه های مساجد برای مهار 
انقلاب، ما شاهد ورود طبقه کارگر در بیخیشیهیای 
میخیتیلییف،  اعییتیصیابییات کیارگییری، شیکییلیگییییری 
شوراهای کارگری در مراکز تولیدی و ... بودیم. 
زمانی که طبقه کارگر به عینیوان ییک طیبیقیه بیه 
میدان آمد و زمانی که اعتصابات نفت از تیهیران 
شروع شد و سرانجام کارگران نفت آبیادان شیییر 
نفت را بستند، سقوط سلطنت حتمی شید. انیقیلاب 

مهر طبقه کارگر را بر خود دارد. ایینیکیه در  ٢۲
 ٢۲چه پروسه ای و چگونه و چرا بیعید از قیییام 

سر طبقه کارگر بی کلاه ماند و ارتجیاع اسیلامیی 
سر کار آمد، بحث مفصلتری می طلبد. اما طیبیقیه 
کارگر، مردم محروم جامیعیه  و نسیل جیوان از 
دانشگاهها تا مراکز شهرها، نه بیرای جیمیهیوری 
اسلامی و نه برای استقلال بلکیه عیلیییه اسیتیبیداد، 

 برای آزادی و رفاه انقلاب کردند. 

ضد امپریالیسم و ضد وابستگی و به ایین اعیتیبیار 
حاکمیت ملی، تولید ملی و مستقل و... اینها پرچیم 
های سیاسی طیفیی از جیرییانیات راسیت و چیپ 
ایران بود. هرچند ارتجاع اسلامی و خیمییینیی و.. 
علیرغم پرچم ضد امپریالیستی که بدسیت گیرفیتیه 
بودند یا با آن معرفی میشند، خود آنیهیا بیا کیمیک 
همان امپریالیسم و با نقشیه آنیهیا و دسیت بیدسیت 
شدن قدرت از شاه به خیمییینیی و عیلیییه خصیلیت 

 و خطر چپ، سر کار آمد.  ٢۲چپگرایی انقلاب 

اما بهر حیال خیود چیپ اییران هیم بیا تیوهیمیات 
پوپولیستی آن دوره پرچم ایران صنعتی و "غیییر 
وابسته و مستقل و ضد امپیرییالیییسیم" غیرب، کیه 
پرچم بخشی از ناسیونالیست ایرانی بیود را بیلینید 
کرده بود. اینها همگی پرچم جینیبیشیهیای سیییاسیی 
بودند که سرانجام جریان اسلامی بدست گرفت و 
به عنوان جریان ضد امپریالیست و ضید آمیرییکیا 
و ضد شیطان بزرگ، تا چند دهه بعد از انیقیلاب 

هییم ادامییه یییافییت. بییه یییک اعییتییبییار ضیید  ٢۲
امپریالیست بودن و دفاع از سرمایه داران ایرانی 
غیر وابسته به امپریالیست، فصل مشترک جریان 
ملی اسلامی از جیبیهیه میلیی و بیازرگیان و.. تیا 
خمینی و همراهانش تا حزب تیوده و کیل طیییف 
فدایی و بخشی دیگر از جرییانیات آن دوره بیود. 

 ۷۲اما اینها چیییزی در میورد خصیلیت انیقیلاب 
نمییگیویید، خصیلیت اصیلیی آن انیقیلاب خصیلیت 

 کارگری و عدالتخواهانه آن بود.
 

قیطیه قیدرت و  پیشوند: از نظر شما مهمیتیریین نی
نقطه ضعف این انقلاب چه بود؟ چه درسهایی از 

بیایید گیرفیت؟ آییا بیه قیدرت رسیییدن  ۷۲انقلاب 
 جمهوری اسلامی نتیجه طبیعی این انقلاب بود؟

میتوان  ٢۲در بررسی انقلاب  خالد حاج محمدی:
به مسیائیل بسیییار زییادی و راسیتیش درسیهیا ییا 
تجارب عظیمی پرداخت. امیا اگیر بسیییار کیوتیاه 
بگویم، من فکر میکنم مهمترین نیقیطیه قیدرت آن 
انییقییلاب خصییلییت آزادیییخییواهییانییه آن و خصییلییت 
عدالتخواهی آن انقلاب بود. در این انقلاب طیبیقیه 
کارگر ایران به عنوان یک طیبیقیه و نیه افیراد و 
عناصر منفرد که در هر تظاهیرات خیییابیانیی در 
کیینییار هییر دانشییجییو و مییحییصییل و مییغییازه داری 
حضور دارد، بلکه به عنوان ییک طیبیقیه عیروج 
کرد. زمانی که طبقه کارگر و بخش صنیعیتیی آن 

ماه در اییران، بیخیش  بعد از اعتراضات اخیر دی
عمده تحلیلگران سیاسیی عیدم آلیتیرنیاتیییو و عیدم 
رهبری در ایین اعیتیراضیات را ییکیی از نیقیاط 
ضعف آن خواندند. بیا تیوجیه بیه ایینیکیه انیقیلاب 

تیریین تیجیربیه  به عنوان ییکیی از نیزدییک٤٩٢۲
جامعه ایران که به سیرنیگیونیی رژییم سیلیطینیتیی 
منجر شد و امروز نیز افق سرنگونی جیمیهیوری 
اسلامی به مسئله اصلی جامعه ایران تیبیدییل شیده 

تیوانید  میی ٤٩٢۲است! بررسی تجیربیه انیقیلاب 
برای نسل جوانی که بیعید از ایین انیقیلاب و در 

هیا و  انید درس جمیهیوری اسیلامیی بیه دنیییا آمیده
 .بهایی به همراه داشته است های گران تجربه

 

 ۷۲از نظر شما زمینه و ریشه انیقیلاب  پیشوند:
چه بود و این انقلاب چه خصلتی داشت؟ انقیلابیی 
ضد امپریالیستی، یا اسلامی، اسیتیقیلال طیلیبیانیه، 

 برای عدالت اجتماعی و آزادی و .... بود؟

در زمیانیی اتیفیاق  ٢۲انقلاب  خالد حاج محمدی:
افتاد که بحران اقتصادی از چند سال قبل شیروع 
شده بود. دوره رشد و شکوفایی تمام شیده بیود و 
کم کم بیکاری و فقر و اتکا یک جانبیه بیه درآمید 
نفت و همزمان ورشکستگیی بیخیشیی از میراکیز 
تولیدی به مشیکیلات جیدی تیبیدییل شیده بیود. در 
مقابل این اوضاع بورژوازی اییران و مشیخیصیا 
دولت شاه افق و استیراتیژی روشینیی کیه بیتیوانید 
جامعه را امیدوار کند و حل میعیضیلات فیوق در 

 چشم انداز باشد، نداشت. 

علاوه بر این در آن دوره قدرت و حیاکیمیییت در 
دست عده بسییار قیلیییلیی جیمیع شیده بیود. آزادی 
احییزاب حییتییی بییرای بییورژوازی ایییران وجییود 
نداشت. به این اعتبار بخش وسیعی از سخنگویان 
بورژوا و نمیایینیدگیان و...آن احسیاس میییکیردنید 
اهرم قدرت در دست شاه و دربار قبیضیه شیده و 
آنها نقشی ندارند و ناراضی بودنید. لیذا سیطیلینیت 
لخت و عریان و حاکمیت بدون گوشت و پیوسیت 
در مقابل جامعه قیرار داشیت، و میوقیعیییتیش در 
مقابل بحرانهای سیاسی که شروع شده بود بشدت 

 شکننده بود.

در نتیجه استبداد سیاسیی و خیفیقیان و فشیارهیای 
مراکز پلیسیی و امینیییتیی و بسیتین در هیر نیوع 
اعتراض و انتقیادی و ابیراز وجیودی، نیه تینیهیا 
پیاییییین جیامییعییه بییلیکییه بییخییشیی از بییورژوازی و 
متفکرین و قلم زنان و روزنامه نیگیار و هیمیه و 

 همه، کل جامعه را نفس بر کرده بود. 

کل این اوضاع دستگاه سلطنت را در میوقیعیییت 
بشدت ضعیفی قرار داده بود. توجه داشته بیاشییید 
که جامیعیه اییران انیقیلاب مشیروطیه را از سیر 
گذرانده بود، توقعاتیی در میییان اقشیار میخیتیلیف 
جامعه از زندگی و رفاه تیا آزادی هیای سیییاسیی 
وجود داشت. تاثیرات آن انقلاب و اینکه میییتیوان 
بالا را به زیر کشید و... در امتداد و در انیقیلاب 

 تاثیر داشت. ٢۲

برخلاف ادعاهاییی کیه  ٢۲در مورد خود انقلاب 
اکنون نیروهای از قدرت رانده و سرنیگیون شیده 

و خود جمهوری اسلامی )کیه تیلاش  ٢۲در سال 
را  ٢۲میکند خود را نتیییجیه انیقیلاب و انیقیلاب 

اسلامی نام بگذارد( و میدیای امثال بی بی سی و 
طیفی از اپوزیسیون بیورژواییی، انیقیلابیی چیپ، 
بود. توده وسیعی از مردم میحیروم، کیارگیران و 
اقشار پایین جامعه نیه بیرای اسیلام و بیه قیدرت 
رسیدن ارتجاع اسلامی که علیه فیقیر و اسیتیبیداد 
مطلق و برای رسیدن به رفاه و آزادی بیه میییدان 
آمدند. اعتیراضیات آن دوره، بیرخیلاف تصیوییر 
رایج جمهوری اسلامی و میدیای رسیمیی، نیه از 
حوزه علمیه و مساجد که از محلات حاشیه ای و 
فقیر نشین تهیران شیروع شید. پیدییده جیمیهیوری 
اسلامی و نقش آن و قدرت گرفتن آن نه نتیجه آن 
انقلاب کیه نیتیییجیه ییک پیروسیه تیلاش ارتیجیاع 
اسیلامییی بیه کییمیک و بیا تییدبییییر دول غییربییی و 
کمکهای همه جانبه تبلیییغیاتیی آنیهیا، بیرای دسیت 
بدست شدن قدرت از شاه بیه جیرییان اسیلامیی و 
تقابل با انیقیلاب در جیرییان بیود. کسیی نشیسیت 
گییوادلییوپ و تییدابیییییر دول غییربییی بییرای تییامییییین 
جایگزیینیی مینیاسیب بیه جیای شیاه را فیرامیوش 
نمیکند. آن زمان بحث کمربند سبز علیه روسیه و 

 بررسی انقلاب ...

بایستند. رژیم های سیاسی در کشورهای در حال 
توسعه وسع اقتصادی رفرم و اصلاحات به نفع 
کارگر و مردم زحمتکش را ندارند. نه فقط این، که 
از ترس دسترسی کارگر به حق تشکل و تحزب، 
این حق حتی از بخش عظیمی از اقشار و طبقات 
بالای جامعه هم سلب شده است. به همین دلیل، 
حکومت شاه به محض شروع بحران اقتصادی، 
نزدیکترین متحدین طبیعی خویش را هم از تحزب 
محروم و در یک فرمان ملوکانه تمام احزاب طبقه 
حاکمه را تعطیل کرد. همین جمهوری اسلامی هم 
حتی نزدیکترین مهره های خویش را از دسترسی 
به موقعیت های مهم حذف میکند و به زندان و فرار 
وامیدارد. سرنوشت تعداد قابل توجهی از مقامات 
فراری رژیم اسلامی که فقط ملاحظات کم رنگی 
داشتند، به هر انسان بینایی میگوید که مشکل نه 
اسلام این رژیم و ناسیونالیسم رژیم سابق، که 
موقعیت اقتصادی این کشورها در تقسیم کار بین 
المللی است. اینها موظف به تامین نیروی کار 
ارزان برای استقبال از سرمایه غربی صادر شده به 
کشور اند. بدون کار ارزان چنین امری صورت 
نمی گیرد. برای کار ارزان هم هر دولتی سر کار 
باشد، صرفنظر از درجه رحم و انعطاف ملوکانه 
حاکمین، سرکوب خشن و محرومیت کارگر از حق 
تشکل و تحزب و اعتصاب تنها راه ارزان نگاه 
داشتن این طبقه است. این یعنی نه شاه و نه خمینی 
و نه آن دیگری، هیچکدام و مطلقا هیچکدام توان 

 اصلاحات و رفرم به نفع طبقه کارگر را ندارند.

جمهوری اسلامی البته در خود اصلاحات و رفرم 
کرده است، که به امروز رسیده است. این رژیم آنی 
نیست که سی سال و بیست سال و ده سال و حتی دو 
سال قبل بود  گفتمان اینها، شیوه برخوردشان به 
همین اعتراضات اخیر بیش از صد شهر، که به 
نسبت سابقه اینها بسیار لطیف بود، برخورد اینها به 
زنان، حذف یواشکی سنگسار، کم رنگ شدن 
قصاص، دستور کم کردن از اعدام ها به بهانه مواد 
مخدر، حذف شعار علیه شیطان بزرگ، دستی با 
کل شیاطین جهان امروز و... از تغییرات این نظام 
و اصلاح خویش برای کمک به همین جذب سرمایه 
های غربی است. اگر قرار نیست باز هم پوپولیست 
تشریف داشته باشیم، باید بپذیریم که این نظام و 
نظام های مشابه حاضرند تمام اصلاحات و 
رفرمهای لازم را تقبل کنند، به شرط کمک به 
تقویت اقتصاد طبقه خویش. اما کسی که میخواهد به 
نشان دهد که این نظام به نفع کارگر اصلاح شدنی و 
رفرم بردار است، نه احمق و نفهم و نا آگاه، که 

 شیاد و حقه باز سیاسی است.
 

امروز نیروهای اپوزیسیون جمهوری  پیشوند:
اسلامی راههای مختلفی را برای سرنگونی 
جمهوری اسلامی، از انقلاب تا انتخابات آزاد یا 
رفراندم، پیشنهاد میکنند. از نظر شما مناسب ترین، 
کم دردسر یا کم هزینه ترین راه برای سرنگونی 

 جمهوری اسلامی چیست؟

متاسفم که فرصت پرداختن مفصل به  محمد فتاحی:
این سوال را ندارم. اما به عنوان کمونیستی که 
چهار دهه ای را در متن این جنگ بوده ام، جایی 
رسیده ام که مشکل اصلی من نه سرنگونی 
جمهوری اسلامی که تقویت جنبش خویش در متن 
این جنگ است. تا رسیدن جنبش خویش یعنی 
کمونیسم و کارگر، پای هیچ طرحی برای سرنگونی 
به معنی سازماندهی قیام،  نخواهم رفت. مارکسیم و 
دانش کمونیستی پیش کش، تعداد و تنوع همین 
سرنگونی هایی که در مصر و لیبی و عراق و 
کشورهای بالکان اتفاق افتاد، برای کارگری که فقط 
از تجربه سیاسی دنیای اطراف و گذشته خویش 
بیاموزد، کافی است تا بگوید سرنگونی اقدامی است 
که روزی قیام آنرا سازمان خواهم داد که از گرفتن 
قدرت توسط کارگر مطمئن شوم. لنین عینا همین را 
کرد و خود شخصا تعجیل دیگران برای این کار را 
به نفع کسب فرصت برای آمادگی صفوف خویش، 
و سازماندهی قیام توسط خویش، به تعویق انداخت. 

(٤) 

 ۸۱۴۲فوریه 

 

 ٢۲( توجه علاقمندان به ارزیابی از انقلاب ٤)
را به مراجعه به سخنرانی کورش مدرسی تحت 

ایران، یک بررسی تحلیلی"  ٢۲عنوان "انقلاب 
 جلب میکنم.

-http://www.koorosh
modaresi.com/Farsi/
Audio/2011/IranRev79.html 

 ۷۵بررسی انقلاب 
 گفتگوی سایت پیشوند با خالد حاج محمدی

عروج کرد، پایان سلطنت پهلوی برای همه مسجل 
شد. تاثیرات این به میدان آمدن در جدال و مقاومت 
این طبقه و محرومان جیامیعیه در میقیابیل ارتیجیاع 

هم کاملا عیان اسیت و ییک  ٢۲اسلامی را بعد از 
 دوره چند ساله جنگ و جدال را همراه داشت. 

شوراهای کارگری و تشیکیییل آنیهیا، کیمیییتیه هیای 
کارخانه، کنترل کارگری بر تولییید در بیخیشیی از 
مراکز کارگری در آن دوره، عروج کیارگیر نیفیت 
به عنوان رهبر انقلاب و شعیار "کیارگیر نیفیت میا 
رهبر سر سخت ما" دیگر به بخشی از شیعیارهیای 
اصییلییی آن دوره نییه تیینییهییا در تییهییران و یییا خییود 
خوزستان، بلکه در دورافتاده ترین شهیرهیا تیبیدییل 
شید. خیلاییصیه پییروسیه ای از جیدال در دفیاع از 
دستاوردهای آن انقلاب در مقابل ارتجیاع اسیلامیی 

هیمیگیی  ٩۱خیرداد  ٩۱تیا  ٢۲و خمینی از بهمن 
نتیجه نقشی بود که اساسا طبقه کیارگیر اییفیا کیرد. 
این شاید یکی از مهمترین نقاط قدرت ایین انیقیلاب 

 بود.

ضعف کمونیسم آن دوره و همه  ٢۲ضعف انقلاب 
جریاناتی بود که خود را کمونیست میدانستند. چیپ 
آن زمییان و جییریییانییاتییی کییه خییود را کییمییونیییییسییت 
میدانستند، عقب ماندگی عمیقی داشتینید و راسیتیش 
ملغمه ای از همه چیز بودند جز کمونیسم میارکیس 
و جز امتداد کمونیسم او. چپی که ریشه اش نیه بیه 
جنبش کارگری که اساسا در جنبیش روشینیفیکیران 

اسیلامیی در -ناراضی و جریانیات و جینیبیش میلیی
ایران بود. این چپ ضد استبیداد، ضید وابسیتیگیی، 
ضد امپریالییسیت، طیرفیدار زحیمیکیتیشیان، بیخیشیا 
مذهبی و اسلامی بود. بخشی از این چیپ طیرفیدار 
کمونیسم روسی و بخشی طرفدار مائو و طیرفیدار 
انقلاب چین بودند. بخش وسیعی از آنان خصوصیا 
در میان کمونیسم روسی از حزب توده تا چیرییک 
فدایی، طرفدار خمینی بودند. "ضد" امیپیرییالیییسیت 
بودن خمینی، آنهم ضد امپریالیسم امریکا بودن دل 
همه آنها را که مدافع شوروی و کمونیییسیم روسیی 
بودند، ربوده بود. بقیه هم راسیتیش میلیغیمیه ای از 
ناسیونالیسم چپ ایران بود که خود را مدافع فقرا و 
زحمتکشان میدانستند و نوعی عدالیتیخیواهیی را بیا 
خود حمل میکردند که هیر چیه بیودنید بیه انیقیلاب 
کارگری و کمونیسم این طبقه مربوط نیبیودنید. کیل 
چپ آن دوره مستقل از طرفداران خمینی، بقیه هیم 
نییقییشییه ای نییداشییتیینیید. هیییییچ افییق روشیینییی و هیییییچ 
استراتژی در دسیتیور ایین جیرییانیات از چیرییک 
فدایی تا پیکار و رزمندگان و.. جز رفتن شاه نبود. 
رفتن شاه شده بود هم استراتژیک و هم تاکتیک. به 
این اعتبار ضعف این انیقیلاب ضیعیف و تیوهیم و 
پوپولیسم و خلق گرایی حاکم بر کل چپ ایران بود 
که هنوز در تیوهیم ییک سیرمیاییه داری "میلیی و 
مستقل" و "غیر وابسته" به امپریالیسم آمریکا بود. 
نداشتن هیچ افقی، هیچ برنامه و نقیشیه ای بیعید از 
سرنگیونیی، از مشیکیلات جیدی ایین دوره اسیت. 
کییمییونیییییسییم طییبییقییه کییارگییر بصییورت مییتییحییزب و 

اسیت کیه بیه  ۷۲سازمنیافته، اساسا بعد از انقلاب 
صحنه می آید و نقش ایفا میکنید نیه قیبیل و ییا در 

بیاعیث  ۷۲. میتوان گقت انقلاب ۷۲جریان انقلاب 
عروج کمونیسم طبقه کارگر در شکل سازمانی آن 

 شد. 

سرنگونی شاه نقطه اشتراک همه در آن دوره بود. 
همانطور که گفتم مخالفییین شیاه فیقیط کیارگیران و 
محرومان جامعه و بالاخره احزاب سیاسی چپ آن 
دوره نبود. بخشی از بورژوازی ایران هم از عیدم 
دخالت خود در قدرت سیاسی و از تیمیرکیز قیدرت 
در دسییت دربییار نییاراضییی بییود. بییازاریییان کییه 
ناراضی بودند مرکز نفوذ خمینی و جریان اسلامی 
شدند. لذا نیروهایی که میخواسیتینید شیاه سیرنیگیون 
شییود از ارتییجییاعییی تییرییین جییریییانییات تییاریییخ و 
ضدکارگری ترین جریانات را شیامیل میییشیدنید تیا 
 کارگر نفت و جریانات چپ و آزادیخواه آن دوره. 

بییاییید تییوجییه داشییت کییه هییر انییقییلابییی و هییر نییوع 
سرنگونی، انقلاب و سرنگونی مد نظر ما نیییسیت. 
در تاریخ بشر هزار انقلاب از ارتجاعی ترین نوع 
آن اتفاق افتاده است. خمینی و جرییان اسیلامیی بیه 
عنوان عقب ماندترین و ضد تمدن و ضد زن تریین 
جریان تیارییخ خیواهیان سیرنیگیونیی و رفیتین شیاه 
بودند، کمونیستها و زن و جوان و کارگر نفیت هیم 
خواهان سرنگونی شاه بودند. اما اولی تلاش داشت 
ماشین دولتی بماند، سیاواک و دسیتیگیاه سیرکیوب 
بماند و شاه و عده ای بروند و قدرت بدون دخیالیت 
مردم از پائین به خمینی واگذار شود. اینها که نمیی 
خواستند قیام بهمن شیکیل بیگیییرد و تیوافیق کیرده 
بودند. در حالیکه نیروی دوم یعنی طبقه کیارگیر و 
مردم محروم ، جوانان و زنان آزادیخیواه خیواهیان 
انقلابی برای درهم شکستن میاشییین دولیتیی و کیل 
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مردم محیروم هیزیینیه بیردادر اسیت، بیرخیلاف 
راههایی که اساسا بدون دخیالیت غیرب میمیکین 
نیست و اسم رمز دخالت غرب در آینده جیامیعیه 
است، کم دردسرترین راه برای رسیدن بیه رفیاه 
و آزادی، برای رسیدن بیه آزادی و بیرابیری و 

 یک زندگی سعادتمند است. 

 

 ۸۱۴۲فوریه  ۲ -۴۹۳٩بهمن  ۸۱

طبقه کارگر، 

برخلاف کليه 

طبقات 

فرودست در 

تاریخ پيشين 

جامعه 

بشری، 

نميتواند آزاد 

شود بی آنکه 

کل بشریت را 

 آزاد کند. 
از: یک دنیای بهتر، 

برنامه حزب 

 -کمونیست کارگری 

 حکمتیست

بورژوازی از لیبرال ترین و دمکرات تیریین شیان 
ماننید جیمیهیورییخیواهیان و... تیا رضیا پیهیلیوی و 
اصلاح طلب، تا دگیرانیدییش و ...، رو بیه طیبیقیه 
کارگر ایران استبداد است. حاکمیت آنها جز با اتکا 
بر فقر و محرومیت ایین طیبیقیه و کیار ارزان آن 
برای تامین سود ممکن نیست و نمیتواند باشد. اگیر 
غیر از این باشد، کارگر و زحمتکش جامیعیه ییک 
ثانیه هم تحملشان نمیکند. به این اعتبار برای میا و 
از منظر طبقه کارگر و کیمیونیییسیهیای ایین طیبیقیه 
سرنگونی و انقلاب سوسیالیستی تنها راه است. هر 
نوع دییگیری از سیرنیگیوی و "رفیتین جیمیهیوری 
اسلامی"، حیتیی اگیر بیه سیورییه ای شیدن اییران 
نینجامد و حتی اگر فیرقیه هیای قیومیی و میذهیبیی 
جاپایی پیدا نکنند و ایران بالکانیزه نشیود، بیالا از 
کانال یک کودتا و یا ییک تیوافیق بیا الیبیتیه فشیار، 
قییدرت را بییدون دخییالییت مییردم از بییخییشییی از 

 بورژوازی تحویل بخشی دیگر میدهند. 

 

امروز نیروهای اپیوزیسیییون جیمیهیوری  پیشوند:
اسلامی راهیهیای میخیتیلیفیی را بیرای سیرنیگیونیی 
جمهوری اسلامی، از انقلاب تا انیتیخیابیات آزاد ییا 
رفراندم، پیشنهاد میکینینید. از نیظیر شیمیا مینیاسیب 
ترین، کم دردسیر ییا کیم هیزیینیه تیریین راه بیرای 

 سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟

کسی یا جریانی کیه میییخیواهید  خالد حاج محمدی:
ولی فقیه را بردارد، دارد از فیاصیلیه حیاکیمیییت 
خود و جنبش خود بیا راس جیمیهیوری اسیلامیی 
میگوید. کسی که میگوید انتخابات آزاد کنید دارد 
اعتراض به عدم سهم خود در قدرت سییاسیی را 
بیان میکند. کسی هیم کیه تیمیام میخیالیفیتیش شیده 
ضدیت با اسلامیت جمهوری اسلامی، لابد هیمیه 
مخالفتش قدرت دستگاه مذهبیی اسیت. کسیی کیه 
میگوید سهم اقوام و ملیتها را بدهید و فیدرالیییسیم 
قومی را پیشنهاد میکند، خواهان جادادن و سهییم 
کردن بورژوازی بخشهای دیگر ایران، از کیرد 
گرفته تا بلوچ، در قدرت است که از جملیه خیود 
دستگاه مذهبی شیعه برای میثیال دامینیه شیراکیت 
آنها ر قدرت را کاهش داده است. بخشی از اینها 
و احزاب مختلفی که در این رنگین کمان بیا راه 
حلهای مختلف حضور دارنید، هیمیگیی خیواهیان 
سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. خانم رجوی 
و فرقه اش از جمهوری اسلامی میتیحیجیر تیر و 
عییقییب مییانییده تییرنیید، امییا خییواهییان سییرنییگییونییی 
 جمهوری اسلامی مثلا با دخالت دول دیگر اند. 

راه حل های اینها از اینجا منتج میشود که چیگیونیه 
میتوان جمهوری اسلامی را کنار زد و قدرت را 
گرفت، اما ارکیان جیامیعیه بیورژواییی از میثیلا 
ارتش تا دستگاه سرکوب و ماشیین دولیتیی سیالیم 
بماند و پایین جامعه یعنی کارگران دست به قیییام 
نزنند. قیام کارگری آن خطری است که هیچکدام 
از اینها و راستش طیف متنوع تری نمیییخیواهینید 
رخسارش را بیبییینینید. فیردا بیعییید نیییسیت حیتیی 
جییمییهییوری اسییلامییی، جیینییاحییی و جییریییانییی در 
جمهوری اسلامی اگر احساس کند سرنگونی این 
حاکمیت ممکن است، کودتایی کند و بیه جیامیعیه 
خون بپاشد، کسی را، بیه عینیوان نیجیات دهینیده 
مملکت، در راس حکومت نظامیی قیرار دهید و 
تغییراتی هم در حاکمیت اییجیاد کینید میثیل رضیا 
شاه. نمیگویم این کار را میکنند، میییگیوییم ایینیهیا 
آبشن های مختلف برای حفظ حاکمیت بورژوایی 
بر جامعه است که موقعیییت بیرده وار پیایییین و 

 مشخصا طبقه کارگر حفظ شود.

 

ما خواهان تحولی هستیم که اتفاقا نیفیس حیاکیمیییت 
-سیییاسییی-بیورژواییی و کیل سیییسیتیم اقیتیصیادی

اجتماعی را مورد هدف است. ما میییخیواهیییم بیه 
حکومت بورژوایی و به جامعیه طیبیقیاتیی پیاییان 
دهیم. برای این کار سیرراسیت تیریین راه و کیم 
دردسر ترین راه انقلاب کارگری اسیت. کسیانیی 
که خیلی دمکرات و طرفیدار انیتیخیابیات و رای 
مردم هستند، لطیفیا اجیازه بیدهینید کیه قیدرت از 
دست اقلیتی بیورژوا گیرفیتیه شیود و حیاکیمیییت 
اکثریت اعمال شود و طبقه کارگیر بیا حیکیومیت 
سوسیالیستی خود سرکار باشد، آنوقت بیییایینید و 
انتخابات هم بکنند و شانس خود را آزمایش کنند. 
ما تضمین میییکینیییم آزادی فیعیالیییت سیییاسیی و 

 انتخاباتی را به احزاب بورژوایی بدهیم. 

 

انییقییلاب کییارگییری بییرخییلاف راه حییلییهییایییی مییانیینیید 
انتخابات آزاد و رفراندم که اتفاقا برای جمهوری 
اسلامی وقت مییخیرد و بیرای طیبیقیه کیارگیر و 

کسی پیش بینی نکرد و همه بیه نیوعیی غیافیلیگیییر 
شدند. اینکه زمینه هسیت و امیکیان دارد شیورش 
مثلا گرسنگان اتفاق بیییفیتید، ایین را هیم حیاکیمییین 
امروز و هم ما و هم دیگران هم هر کس از زواییه 
خودش میگفتند. اما اینکه چنین اتفاقیی در جیرییان 
است من از هیچ جریانی ندیده ام و نیمیییشیود دیید. 
مگر کسان و جریاناتی که از همه چیز انقلابی در 
میکشند و چهار دهه گذشته حتی با ارتجاعی تریین 
تحرکات هم گفته اند انقلاب یا انیقیلاب در جیرییان 
است و این دیگر هینیر نیییسیت و لابید اکینیون هیم 

 میگویند ماگفتیم.

اجتناب ناپذیر بیود ییا نیه،  ٢۲اما اینکه آیا انقلاب  
به نظرم جواب سر راستی ندارد. بستیگیی بیه ایین 
دارد که از مینیظیر چیه کسیی و چیگیونیه. امیروز 
میگویند اگر شاه زودتر اصلاحاتی کرده بود و ییا 
فضای جامعه را کمی باز میییکیرد، و اگیر وجیود 
احزاب سیاسی برای خود بورژوازی و نه احیزاب 

اتیفیاق  ٢۲کارگری، آزاد میبود، ممکن بود انقلاب 
بیه ایین  ٢۲نیفتد. و من میگویم ممکن بود انقیلاب 

شیوه اتفاق نمی افتاد و مقداری به تعویق می افتاد. 
ممکن بود ترکیب انقلاب کنندگان مقیداری عیوض 
میشد و اقشاری مثلا از خرده بورژوازی و بخشی 
از بازاریان علیه سلطنت به معترضین نمیپیوستینید 
و دهها امکان دیگر. اما و همچناکه گفتم از مینیظیر 
کارگر کمونیست در آن جامعه انیقیلاب و انیقیلاب 
کارگران و محرومان، تنها را بیهیبیود و آزادی و 
رفاه هم در دوره شیاه بیود و هیم امیروز. اجیازه 

 بدهید اینجا چند نکته را توضیح بدهم.

امروز و همچناکه شما هم اشاره کیرده ایید، بیحیث 
و درسهای آن و اهیمیییت درس  ٢۲تجربه انقلاب 

گرفتن از آن و مباحثات متعاقب آن، از جمله اینکه 
آیا آن انقلاب اجتناب نیاپیذییر بیود ییا نیه در میییان 
محافل حاکم و از جمله اصلاح طلیبیان و راسیتیش 
فییراتییر از  آنییهییا در میییییان طیییییفییی جییریییانییات و 
روشنفکران و صاحب نظران بورژوا در جیرییان 
است. این اتفاقی نیست! امروز و به یمین اتیفیاقیات 
دی میاه و خیییزش اعیتیراضیی اخیییر، پیاییه هیای 
حاکمیت لرزیده و بار دییگیر مسیئیلیه سیرنیگیونیی، 
انقلاب و انقلاب پایین جامعه، وارد هیمیه میحیافیل 
سیاسی، از راست ترین تا کمونیستیی تیریین، شیده 
است. دوره جشن گرفیتینیهیای گیذشیتیه و پیییروزی 
جریان اسلامی که به یمن یک نسل کشی کامیل از 
چپ و کمونیستها و رهبران و فعالیین کیارگیری و 

خرداد، ممکن شید، امیروز جیای خیود را بیه  ٩۱
بازبینی از آن انیقیلاب و تیجیربیه هیای آن بیرای 
امروز خود آنها داده اسیت. امیروز هیمیه صیدای 
انقلاب را شنیده اند و خطر انقلابی که این بیار بیه 

چپ تر است و کارگری تیر  ٢۲مراتب از انقلاب 
است، کل حاکمیت و کل جیرییانیات بیورژواییی را 

 در هراس فرو برده و به تلاش واداشته است.

پرچم این طیف "اصلاحات به جای انقلاب" است. 
اصلاحات مد نظر کل این صف افزایش سهم خیود 
آنها، تغییرات در حاکمیت به نفع جناح و یا جنیبیش 
آنها و در یک کلام تضمین حاکمیت بورژواییی بیا 
تغییراتی در این سطح است. ظاهرا هیمیه میتیوجیه 
شداند که جامعه فقر زده خواهان رفاه است و همیه 
دم از ضرورت رفاه مردم میزنند، اما در لیفیاظیی 
های همه آنها از ولی فقیه تا لیبرال تیریین اصیلاح 
طلب حکومتی و حتی خارج حکومت هم، رفاه بیه 
معنای زندگیی بیهیتیر بیرای طیبیقیه کیارگیر اییران 

 نیست. 

بعلاوه اصلاح طلبان امروز همان خط امامی هیای 
دیروز اند که انقلاب فرهنگی بر شیانیه هیای آنیهیا 
اتفاق افتاد. اینها بخشیی از هیمیان چیاقیو کشیان و 
شکنجه گران و قداره بندان سی خیردادنید و چیهیل 
سال است با همپالگی های خود در اصیولیگیراییان 
این مملکت را در دست دارند و بیر آن حیاکیمینید. 
امروز اگر به یاد اشتباهات شاه افتاده اند، دارند به 
صف خود و همان همپالگی هایشان هشدار میدهنید 
که کشتی به گل نشسته است و اگر غرق شود همه 
با هم غرق میشوند. لذا تلاش میکنند از تجربه شیاه 
در خدمت حفظ حاکمییت خیود اسیتیفیاده کینینید. بیه 
همین دلیل همه لباس طرفداری از میردم میحیروم 

 را پوشیده و میگویند "البته که مردم حق دارند".

نکته دوم ایینیکیه اییران کشیوری اسیت در جیهیان 
سوم، با حاکمیتی که متکی به کیار ارزان کیارگیر 
است، جامعه ای کیه حیاکیمیییت بیورژوازی بیدون 
اسلحه و استبداد سیاسی، ماندگار نیست. در اییران 
با حاکمیت جیمیهیوری اسیلامیی ییا سیلیطینیت و ییا 
"دمکراتهای وطنی" حتی بیرون حاکمیت، بیهیبیود 
و رفییاه بییرای پییایییییین جییامییعییه و آزادی احییزاب 
کارگری و چپ، غیر ممکن است مگر بیا انیقیلاب 
و بییا انییقییلاب سییوسیییییالیییییسییتییی!  ابییزار حییاکییمیییییت 

 بررسی انقلاب ...

نیتیییجیه اعیمیال اراده ایین  ۷۲سیستم بودند. قیییام 
نیروی دوم بود. به همین دلیل اولین عکس الیعیمیل 
ضدانقلاب اسلامی به قیام بهمن توطئه نام گذاشتین 

 آن بود. قیام بهمن به آنها تحمیل شد. 

اشتراک همه این نیروها از طبقه کارگر و چپ تیا 
بازاریان و لایه هیاییی از بیورژوازی و ارتیجیاع 
اسلامی در رفتن شاه هنوز هیچ چیز را نسبیت بیه 
ماهیت آن انقلاب نشان نمیدهد. همیین امیروز مین 
کمونیست خواهان سرنگونی جیمیهیوری اسیلامیی 
هستم و خانم مریم رجویی، آقای رضیا پیهیلیوی و 
طیفی از شخصیتهای گروهای قومی هم کیه فیردا 
سر خاک و سهم قوم خود در کوچه و خیابیان سیر 
کودک را به جرم تعلق به قوم و قبیله دیگر میبرند 
هم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیی انید. مین 

درسهایی داشیتیه بیاشید  ٢۲فکر میکنم اگر انقلاب 
که قطعا درسهای گرانبهای داشته است، ییکیی از 
آنها هم مفهوم خود سرنگونی و انیقیلاب اسیت. میا 
انواع انقلاب ها دارییم و انیواع سیرنیگیونیی، امیا 
انقلاب ما انقلاب کارگری است و اگر این انیقیلاب 
در دستور باشد و جیامیعیه احسیاس کینید بیه آپشین 

درصید انیقیلابیییون  ۴۱جدی ای تبدیل شده است، 
انواع انقلابات دیگر از نوع سبز و نارنجی تا ملی 

 و قومی و...، در مقابلش صف میبندند.

ما خوهان انیقیلاب کیارگیری هسیتیییم. اگیر بیرای 
انقلاب کارگری تلاش میکنیید، اگیر انیقیلابیی ایین 
انقلاب هستید، آنوقت هر تحرک و اعیتیراضیی را 
از زاویه این انقلاب و اییجیاد آمیادگیی بیرای آن، 
نیرو جمع کردن برای آن، آمادگی جنبش خیودت، 
جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر برای این انقلاب، 
نگاه میکنید. به اعتباری هر تیاکیتیییکیی کیه اتیخیاذ 
میکنید از زاویه مینیفیعیت طیبیقیه کیارگیر و بیرای 
گذاشتن خشتی روی خشت جهت پیشروی در ایین 
مسیر و برای این جنبش اسیت. درسیی کیه طیبیقیه 

گرفتیه انید ایین  ۷۲کارگر و کمونیستها از انقلاب 
است که صرف اشتراک در خیواسیت سیرنیگیونیی 
یییک رژیییم بییه مییعیینییی اشییتییراک در نییحییوه اییین 

 سرنگونی و آینده جامعه نیست. 

قاعتا امروز دیگر باید دانست که چه بسیا بیخیشیی 
از انقلابهای در جریان را ارتجاعی میدانییید و از 
تبدیل اعضا طیبیقیه ات و میحیرومیان جیامیعیه بیه 
سرباز سرنگونی طلبی نوع خمینی و رضا پهلوی 
و مرییم رجیوی و جینیش سیبیز و سیییاه دییگیران 

درسی آموخیتیه  ٢۲ممانعت میکنید. اگر از انقلاب 
باشید، دیگر بیا تیحیرک نیاسیییونیالیییسیت کیرد، بیا 
تحرک گروهای فاشیست ترک، با تیحیرک شیاخیه 
های خود حاکمیت علیه ولی فقیه و برای سرنگون 
کردن آن روحیه نمیگیرید، مژده انقلاب نمیدهید و 
به بخشی از نیروی تحرکات ارتجاعی حیتیی اگیر 
مردمی از سر توهم به آن پیییوسیتیه بیاشید، تیبیدییل 
نمیشوید. قاعدتا باید دانست همانطور که "شاه بایید 
برود" و "مرک بر حکومت مطلقه شاه" نشیان از 
اشتراک منافع طبقیه کیارگیر و ارتیجیاع اسیلامیی 
نداشت، امروز هم "مرگ بر اصل ولایت فقیه" و 
"مر بر جمهوری اسیلامیی" نیقیه اشیتیراک طیبیقیه 
کارر و ما کمونیستیهیا بیا جیرییانیات ارتیجیاعیی و 

 بورژوازی در اپوزیسیون نیست. 

 

برای اولییین بیار در تیارییخ جیمیهیوری  پیشوند:
، نیه فیقیط ۷۲اسلامی به مناسبت سالگرد انیقیلاب 

گرامیداشت به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی که 
بررسی ایین انیقیلاب، نیقیاط ضیعیف و قیوت آن، 
اشتباهات رژیم سلطنت و درسهایی که رژییم بیایید 

 ٤٩٢۲بگییرد، ایینیکیه آییا انیقیلاب  ۷۲از انقلاب 
اجتناب ناپذیربود یا نه، خطر انقلاب و .... میورد 
بحث جناح های مختلف جمهیوری اسیلامیی قیرار 
گرفته است. یکی از مباحث این است کیه اگیر در 
دوران شاه بستر بیرای اصیلاحیات وجیود داشیت 
انقلاب اتفاق نمی افتاد و نتیجتا اصیلاح طیلیبیی را 
در شرایط کنیونیی بیه عینیوان آلیتیرنیاتیییو انیقیلاب 
معرفی می کنند. نظر شما در رابطه با اجتنیاب نیا 

چیییسیت؟ و ایینیکیه آییا  ٤٩٢۲پذیر بودن انقیلاب 
اصلاح طلبان تیوان ایین را دارنید کیه آلیتیرنیاتیییو 

 سرنگونی رژیم باشند؟

انقلاب را نیه کسیی میییتیوانید  خالد حاج محمدی:
پیش بینی کند و نه کسی میتواند زمان و میکیان آن 
را تعیین کند. انیقیلاب پیدییده ای پیییچیییده اسیت و 
تشخیص زمان آن واقعا مثل کار فالیگیییری اسیت. 

هم در دنیای واقعی هیچ جیرییان و  ٢۲در انقلاب 
جمعی فکر نمیکرد انقلابی در جیرییان اسیت. در 
همین دوره اخیر هم اتفاقاتی که در ایران افیتیاد را 



 

مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر به مذهب 

شبيه است. اما برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان 

به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. )هرچند برخى محققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از 

اين مقوله بدست داده اند(. اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى اى 

برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند 

جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش 

ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى 

اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و 

چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان 

سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل 

شدن هويت ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى 

هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک 

  .ملتها نيست، برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند
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بیکاران. متحد و متشکل شدن همه کسانی که به 
سن بازنشستنگی رسیده اند... با پرچم و خواست 
بیمه بیکاری و تامین معیشت یک امر حیاتی و 

 مماتی جامعه ما شده است.

کلام آخر، خواستهای زحمتکشان بانه در حقیقت 
خواست و پلاتفرم همه ی کارگران و زحمتکشان 
کردستان است. این خواستها باید تکثیر شوند. باید 
به خواست و مطالبه ی همه ی بیکاران، 
تحصیلکرده های آماده بکار و همه کسانی که به 
سن بازنشستگی رسیده اند تبدیل شود. فعالین 
کارگری و مردمی در کردستان پا پیش بگذارند و 
ضمن حمایت از اعتراض و مبارزه زحمتکشان 
شهرهای مرزی، این خواستها را مطالبه خود هم 
بدانند و حول آن کارگران را بسیج و متشکل و 

 متحد کنند.

اولین قدم برای این کار همانطوریکه در خواست 
زحمتکشان بانه آمده است نامنویسی همه کارگران 
و تحصیلکردگان آماده بکار، همه ی بیکاران 
وهمه ی کسانی است که به سن بازنشستگی رسیده 
اند. حول این نامنویسی و دفاتر نامنویسی صدها و 
هزاران و ده ها هزار انسان می توانند جمع و 
متحد شوند و از حق حیات و زندگی شایسته 

 انسانی خود دفاع کنند.

ما تنها یک ماه با خیزش دیماه شهرهای ایران 
فاصله داریم. خیزشی که سرمایه داران و دولتشان 
را لرزاند و زمینه را برای تعرض های بیشتر و 
پی در پی و پیشروی فراهم کرده است. سرمایه 
داران، تجار و دولت شان دیگر راه گریز و 
فراری از خواستهای کارگران و زحمتکشان 

 ومردم گرسنه ندارند. 

بزرگ ترین حمایت و همبستگی با اعتراضات 
زحمتکشان شهرهای مرزی تبدیل خواستهایشان به 
خواستهای همه کارگران و زحمتکشان کردستان 
است. فعالین و پیشروان میان کارگران و 
زحمتکشان کردستان می توانند با سازماندهی  یک 
اعتراض و مبارزه سراسری خواستار تامین شغل 
برای همه آماده به کارها، بیمه بیکاری برای همه 
کارگران بیکار و بیمه بازنشستگی برای همه 
کسانی که به سن بازنشستگی رسیده اند، شوند. 
دوره تعرض زحمتکشان به دشمنان رنگارنگ 
شان رسیده و شروع شده، گلوی این ستمگران را 
باید اینقدر فشرد تا حق مسلم معیشت و رفاه و 
آزادی و حرمت انسانی را از گلویشان بیرون 

 کشید.  

 

 ( ۸۱۴۲(فوریه  ۳٩اسفند   

 است. 

مردم شهر بانه به درست خواستار نامنویسی کلیه 
بیکاران و پرداخت بیمه بیکاری هستند. به درست 
می خواهند که برای همه کسانی که توانایی دارند 
کار تامین شود. می خواهند به همه کسانی که در 

 سن بازنشستگی هستند بیمه کامل داده شود...

و همه این ها خواستهای سراسری مردم زحمتکش 
 است. 

این خواستها باید مورد حمایت همه کارگران و 
زحمتکشان کردستان قرار گیرد. این مطالبات را 
باید سراسری کرد و به مطالبات همه کارگران و 

 زحمتکشان کردستان تبدیل کرد. 

گیریم فردا مرزها باز شد وبازارچه ها به کار 
افتادند، که می شود. اما این هنوز  به معنای 
تضمین کار و معیشت برای صدها هزار خانوار 
شهر و روستاهای این مناطق نیست، به معنای 
بیمه بیکاری به همه بیکاران و بیمه بازنشستگی 
به همه کسانی که در این سن هستند، نیست. 

 هنوز به معنای هیچکدام از این ها نیست. 

خواست بیمه بیکاری و تامین معیشت مردم و 
بیمه بازنشستگی خواستی است که همیشه مطرح 
است و تا زمانی که متحقق شوند روی میز 
کارگران و زحمتکشان قرار دارند و موضوع 

 مبارزه دایمی انها است.

در نتیجه می خواهم بگویم که اعتصاب 
زحمتکشان شهرهای مرزی نه تنها باید مورد 
حمایت کارگران و زحمتکشان سراسر کردستان 
قرار گیرد، بلکه خواستهای آن ها هم باید به 
خواست همه کارگران وزحمتکشان کردستان 

 تبدیل شود.

در سراسر کردستان صدها هزار کارگر و 
تحصیلکرده آماده بکار داریم که هیچگونه چشم 
انداز کار و تامین معیشت ندارند. صدها هزار 
کارگر فصلی و بیکار در کردستان داریم که از 
حق بیمه دوران بیکاری محروم اند، ده ها هزار 
کارگر و زحمتکش در سن بازنشستگی و پیری 
هستند و یا مریض و ناتوان برای انجام کار اند 
اما از حق بیمه بازنشستگی و تامین معیشت در 

 زمان از کار افتادگی محروم اند.

و همه این ها در هیچ کجا نامنویسی نشده اند. 
همه این ها فاقد تشکلی مستقل  به نام کارگران 
فصلی و یا کارگران بیکار و یا بازنشستگان و از 
کار افتادگان هستند. و این کاری است که باید به 

 فوریت انجام شود.

متحد و متشکل شدن کارگران بیکار و 
تحصیلکرده های بیکار در تشکل مستقل 

دیگری می بندد. تجار و سرمایه داران حتما راه 
های دیگری برای سودآوری سرمایه هایشان 
دارند، اما علاوه بر کسبه جزء و بازاریان 
شهرهای مرزی، بازارچه های مرزی تنها 
روزنه امرار معاش ده ها هزار کارگر و 
زحمتکش و کولبر این مناطق است. جواب رژیم 
در مقابل اعتراض این مردم گرسنه، استقرار 
نیروهای ضد شورش و ماشینهای زرهی برای 
سرکوب گرسنگان است.  جمهوری اسلامی که 
از خیزش دی ماه مردم سیلی محکمی خورده 
است، وحشتش را پشت یگان های ویژه اش 

 برای ارعاب و سرکوب مردم مخفی می کند.

 

رژیمی که تنها راه معیشت ده ها هزار کارگر و 
زحمتکش را می بندد، پاسخش به نان سفره این 
خانواده ها نه بیمه بیکاری است و نه تامین 
معیشت. اما جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند 
افسار گسیخته به معیشت کارگران و زحمتکشان 
جامعه بتازد و تعرض کند. جنگ نان و معیشت 
که جنگ مرگ و زندگی است با دولت سرمایه 
داران در ایران شروع شده است. اعتصاب 
بخشهایی از زحمتکشان کردستان جزئی از یک 
جدال اجتماعی بوسعت سراسر ایران برای زنده 
ماندن است. تهدید نظامی و پلیسی و امنیتی نه 
تنها یقه رژیم را از این جدال رها نمی کند، بلکه 
باعث خشم و اعتراض گسترده تر و فشردن 
بیشتر و تنگ تر گلوی این رژیم است. 
اعتراضات زحمتکشان بانه و پیرانشهر و 
حمایت زحمتکشان مریوان می تواند دشمن 
وحشت زده و زخم خورده را به عقب بنشاند و 

 بازارهای مرزی را باز کند.

اما فراموش نکنیم که مساله بیکاری و ناامنی 
شغلی و فقر و گرسنگی تنها دامنگیر مردم 
مناطق مرزی نیست که بستن بازارچه ها 
تهدیدشان می کند، بیکاری و خواست بیمه برای 
همه بیکاران خواستی سراسری است. خواست 
صدها هزار کارگر و تحصیلکرده بیکاردر 
کردستان و میلیون ها بیکار در سراسر ایران 

اعتصاب سراسری بازاریان شهرهای بانه و 
پیرانشهر و بخشهایی از مردم مریوان و سقز در 
اعتراض به مسدود کردن بازارچه های مرزی از 

 روز شنبه ششم اسفند شروع شد. 

 

خواستهای مردم مناطق مرزی  که در بیانیه شهر 
 بانه آمده عبارتند از: 

 

باز شدن فوری مرزها و شروع مجدد کسب و 
 کار

نامنویسی بیکاران و بیمه بیکاری به همه 
 بیکاران

تامین شغل مناسب برای کسانیکه توانایی کار  
 کردن دارند

پرداخت حقوق و مزایا به همه کسانی که در  
 سن بازنشستگی هستند.

 

این ها خواست و صدای مردمی است که می 
خواهند تنها روزنه معیشت شان را ببندند. جدال 
مردم زحمتکش مرزهای کردستان از پیرانشهر و 
سردشت و بانه تا سقز و مریوان و پاوه بر سر نان 
و تامین معیشت همواره وجود داشته است. در این 
جدال مرگ و زندگی تا حالا صدها زحمتکش 
کولبرجان خود را از دست داده اند. آنها یا از کوه 
پرت شده، یا زیر آوار برف رفته و یا توسط 
ماموران مرزی رژیم به گلوله بسته شده اند. بعلاوه 
بازارچه های مرزی به انحصار تجار و سرمایه 
داران بزرگ وابسته به نهادهای اقتصادی و مافیایی 
رژیم در آمده و قبضه شده و تنها از ته کیسه آنها 
مقداری به بازاری ها و کسبه ی جزِء شهرهای 
مرزی  می رسد. در این بازار آشفته هیچ کسبه و 
زحمتکشی امنیت شغلی، امنیت معیشت و حتی 

 امنیت جانی ندارد. 

وری اسلامی بازارچه های مرزی را یکی پس از 

اعتصاب زحمتکشان شهرهای 

 مرزی کردستان
 

 مظفر محمدی



 

 کارگران جهان متحد شوید

کمونیست      16 
226  
رفقایمان در مقابل تعرض جبونانه اوباش حاکمین 
حفاظت کرد. باید محلات را برای اوباش و 
مزدوران آنها چنان نا امن کرد که جرات ورود به 
آن و تعرض به زندگی و آسایش رفقایمان را 

 نداشته باشند. 

شبح قدرت متشکل کارگر بر فراز جامعه، آنهم 
در زمانه ای که بنیادهای این نظام توسط خیزش 
محرومین در دیماه به لرزه درآمد، میتواند آخرین 
خشت های بقاء این نظام را به رهبری طبقه 
کارگر به لرزه درآورد. جمهوری اسلامی آشکارا 
به میدان آمدن نیرویی را می بینند که در مقابل 
اش قد علم کرده، صف آرایی کرده، و می رود که 
کل جامعه را متوجه خود کند. دستگیری وسیع 
فعالین کارگران فولاد اهواز از سوی ماموران 
جمهوری اسلامی ناشی از ترس و وحشت شدید 
نسبت به خارج شدن کنترل اوضاع و تغییر قطعی 
توازن قوا در رویارویی اش با کارگران و 
محرومین جامعه ایران است. جمهوری اسلامی 
بازی با آتش را شروع کرده است! باید به عنوان 

 یک طبقه متحد به پیشواز آن رفت.

 

 مرگ بر جمهوری اسلامی!

 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حکمتیست (خط  –حزب کمونیست کارگری ایران 
 رسمی(

 ۸۱۴۲فوریه  ۱

 ۴۹۳۱اسفندماه  ۴۱

 

مشترک همه کارگران از هفت تپه تا پتروشیمی و 
آذرشهر و هپکو و ماشین سازی هاست. باید این 
تاکتیک جبونانه رژیم را که در خلوت و سکوت، 
فعالین و رهبران کارگران را دستگیر می کند، 

 خنثی کرد. 

گلوی جمهوری اسلامی را تنها قدرت و اقدام  
متحدانه طبقه ما می تواند تا انتها بفشارد و ماشین 
سرکوب آن را فورا به عقب نشینی وادار کند. 
اتحاد و عکس العمل فوری، متحدانه و یکپارچه 
در صفوف همه بخش های طبقه کارگر و عرض 
اندام نیروی اجتماعی طبقه ما در محلات و مراکز 
حساس و کلیدی، در دفاع از همزنجیران مان 
میتواند تضمین پیروزی در گامهای بعدی و امیدی 
باشد در دل جامعه ای که رهایی از استثمار و و 
فقر و ستم سرمایه را در خیزش های دیماه گذشته 

 فریاد کشید! 

اخراج، دستگیری، شکنجه و اعدام رهبران و 
فعالین کارگری و ایجاد فضای رعب و وحشت در 
محلات زیست و کار ابزار همیشگی جمهوری 
اسلامی  و بورژوازی ایران برای جلوگیری از 
رشد اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده است. 
آنجا که نیروهای امنیتی اطلاعاتی رژیم برای 
مقابله با اعتصابات جوابگو نبوده اند، حاکمین از 
گسیل اوباش اش به منازل فعالین کارگری و گیر 

 انداختن آنها در تنهایی خود کوتاهی نکرده است. 

باید محلات را علیه هجوم عوامل جمهوری 
اسلامی به کارگران فولاد شوراند. باید از 

بدنبال اعتصاب و راهپیمایی های وسیع هزاران 
نفر از کارگران صنعت فولاد اهواز در خیابان 
های این شهر، نیروهای سرکوبگر رژیم با 
شبیخون و هجوم به منازل تعدادی از کارگران این 

 کارخانه، شماری از آنها را دستگیر کرده اند. 

جرم این کارگران اینست که خواهان پرداخت بیش 
از سه ماه از دستمزدهای معوقه خود هستند. که 
نمی خواهند بدون دستمزد به خانه بر گردند. که 
نمیخواهند تن به فلاکت و گرسنگی دهند. 
اعتراضات کارگران فولاد اهواز در حالی است 
که از هفت تپه تا آق دره، تا اعتصابات و 
اعتراضات هر روزه کارگران در اقصی نقاط 
ایران بر یک حکم اساسی پای می فشارند که: 
طبقه کارگر ایران و محرومین این جامعه به 
بیگاری و فقر و فلاکت مهندسی شده توسط 
جمهوری اسلامی تن نخواهند داد! که گستاخی 
دولت و کارفرما در سرباز زدن از پرداخت حق 

 زحمت شان را قبول نخواهند کرد!

 

 کارگران و مردم آزادیخواه ایران!

جمهوری اسلامی جرات نکرد که تعرض خود را 
در حین اعتصاب و راهپیمایی گسترده کارگران 
فولاد به نمایش بگذارد. اوباشان این نظام و 
نیروهای سرکوبگر آن شبانه به منازل تک تک 
فعالین کارگران فولاد هجوم برده اند و در خلوت 
و تنهایی دستگیرشان کرده اند. این سرنوشت 

نان مردم را گرو 

 گرفته اند
در رابطه با بستن بازارچه ها مرزی پاره ای 
مقامات جمهوری اسلامی می گویند مرزها را از 
آن طرف بسته اند و انها مقصر نیستند. این 
دروغی بیشرمانه است. هر دو رژیم عراق و 
ایران نان سفره مردم را برای رسیدن به اهداف 
شان گرو گرفته اند. همه خبر دارند بهنگام حمله 
حکومت مرکزی و حشد شعبی جمهوری اسلامی 
به شهر کرکوک مرزها را به مدت چند هفته 
بستند. تا از این طریق گلوی مردم کردستان 
عراق را بفشارند و وادار به تسلیم شان کنند. 
بخشی از احزاب ناسیونالیست کرد در ا تحادیه 
میهنی و همپیمانانش با این سیاست ضد مردمی 

 همراهی کردند و بخش دیگر تسلیم شدند.

اکنون علاوه بر این که زحمتکشان کردستان  
عراق با فقر و گرسنگی و بیحقوقی دست و پنجه 
نرم می کنند، دود این سیاست به چشم زحمتکشان 
کردستان ایران هم رفته است. چرا که جمهوری 
اسلامی خود یک پای این سیاست است. جمهوری 
اسلامی می خواهد حشد شعبی وابسته به خود، 
کنترل مرزهای کردستان را برعهده بگیرد تا به 
منافع اقتصادی وسیاسی اش برسد. جمهوری 
اسلامی می خواهد از طرفی تسلط سیاسی و 
نظامی اش را بر مرزهای کردستان از هر دو 
طرف  داشته باشد و از طرف دیگر کل بازار 
تجارت و واردات و صادرات را هم توسط تجار 
وسرمایه داران و عناصر وابسته به نظامیان خود 

 قبضه کند. 

بستن بازارهای مرزی توسط جمهوری اسلامی 
در واقع با هماهنگی دولت شیعی عراق و حشد 
شعبی انجام شده است. اکنون زحمتکشان هر دو 
طرف مرزها در منگنه ی سیاستی ضد مردمی و 
تبه کارانه  قرار گرفته اند و فشار بیکاری و 
تعطیلی کسب و کار، صدها هزار بازاری و کسبه 
جزء و زحمتکشان کولبر و خانواده هایشان را به 

 فقر و گرسنگی تهدید می کند.

اعتصاب سراسری در چندین شهر کردستان از 
پیرانشهر و بانه تا سقز و مریوان پاسخ به این 
عمل ضد انسانی وسیاست تسلط طلبانه ی 
جمهوری اسلامی در کردستان عراق و ایران 

 است. 

زحمتکشان کردستان عراق که قربانی این سیاست 
اند نمی توانند ساکت و تماشاچی باشند. بخش 
زیادی از مردم کردستان عراق هم از طریق 
همین مرزها امرار معاش می کنند. دشمن 
مشترک و منفعت مشترک، اعتراض هماهنگ 
زحمتکشان هر دو طرف مرز را ایجاب می کند. 
زحمتکشان منطقه نباید اجازه دهند دولت مرکزی 
عراق و حشد شعبی از طرفی و جمهوری 
اسلامی از طرف دیگر برای تحقق اهداف شوم 
شان گلوی مردم را بفشارند و نان سفره شان را 

 گرو بگیرند. 

مردم شهرهای مرزی در بیانیه زحمتکشان شهر 
بانه خواستار باز شدن فوری بازارچه های مرزی 
و تامین کار و معیشت مردم و بیمه بیکاری به 
کارگران و زحمتکشان بیکار و حقوق 
بازنشستگی به سالمندان شده اند. این خواست همه 
زحمتکشان منطقه است. باید در ابعاد سراسر 
کردستان از این خواست حمایت شده و به پرچم 
مطالبات کارگران و زحمتکشان وخانواده هایشان 

 تبدیل گردد.

 

 دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی(

 (۸۱۴۲8فوریه  ۸۲(۳٩اسفند  ۳

 این شبیخون بی پاسخ نمی ماند!

 انقلاب و کارگران
بنیاد این نظام مالکیت خصوصى اقلیتى کوچک بر وسائل تولید در جامعه 
است. مادام که انسانها براى نان خوردن و براى برخوردار شدن از حداقلى 
از رفاه ناگزیرند براى کس دیگرى کار کنند که اختیار وسائل تولید را در 
دست گرفته است، مادام که تولید اجتماعى و تامین مایحتاج بشر تنها از 
طریق سود رسانى به مالکان انگل وسائل تولید ممکن است، صحبتى از 

آزادى و برابرى انسانها و از میان بردن محرومیت ها و تبعیضات نمیتواند 
در میان باشد. انقلاب کارگرى در اساس خود انقلابى علیه مالکیت 

خصوصى طبقه سرمایه دار بر وسائل تولید اجتماعى است. انقلاب کارگرى 
انقلابى براى برقرارى مالکیت و کنترل اشتراکى و دسته جمعى تولید 
کنندگان بر وسائل کار و تولید است. انقلاب کارگرى انقلابى براى محو 

 طبقات و استثمار طبقاتى است.
 

 منصور حکمت
  کزى حزب کمونيست ايرانکمونيست ارگان مر
  ٨٥٣١، شهريور ٣٥شماره 



 

 زنده باد سوسیالیسم

 اسفند ماه خودکشی کرد! ۲شنبه،  علی نقدی، کارگر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، امروز سه

سالانه هزاران کارگر در فقدان ایمنی کار و ناامنی شغلی جان خود را از دست می دهند یا خود جانشان را می گیرند. و 

میلیون ها کارگر و خانواده های کارگری درشرایط دستمزدهای ناچیز و پرداخت نشده،  با فقر و بیکاری و گرسنگی با 

مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. این چه جامعه ای است که برای طبقه ای که تنها چرخانندگان چرخش هستند 

 به جهنم تبدیل شده است؟

این جامعه مقدس سرمایه داری است. جامعه ای که همه چیز در آن مقدس است جز جان کارگر، زندگی کارگر و 

خوشبختی کارگر! جامعه ای که در آن سرمایه مقدس است، مالکیت مقدس است، مذهب و مسجد و امامزاده مقدس 

است، این مقدسات را چپ نگاه کنی زندان و قطع دست و پا و اعدام در انتظار است. سرمایه داران و دولت شان اما  

حق دارند نان کارگر را، زندگی کارگر را، دستمزد کارگر را، بیمه کارگر را ندهند، آزادی و حرمت کارگر را زیر پا 

بگذارند بدون این که هیچ تاوانی پس بدهند. این جامعه سرمایه داری است. این آن جهنمی است که اقلیتی به نام سرمایه 

 دار برای اکثریت انسان ها و صاحبان واقعی جامعه درست کرده اند و به آن افتخارهم می کنند. ننگ تان باد!

کارگران دسته دسته می میرند یا خودکشی می کنند، دستمزد نمی گیرند ولی هنوز چرخ های صنایع و معادن و کارخانه 

ها می چرخد، چرا؟ چون جان کارگر، زندگی کارگر، خانواده کارگر، خوشبختی کارگر در مقابل خواست سرمایه، 

قانون سرمایه، طبیعت سرمایه و سودآوری سرمایه ارزشی ندارد. مفت نمی ارزد. چند ده و چند صد هزار کارگر ماه 

ها بدون مزد کار می کنند. دستمزدهای پرداخت نشده، بیمه های پرداخت نشده و ناامنی شغلی، یعنی کار مفت و مجانی 

 و جان مفت و ارزان.

علی نقدی می میرد، خودکشی می کند، چون احساس می کند تنها است. چرا که اگر او خود را عضو چند هزار کارگر 

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه می دانست، اگر کارگران هفت تپه علی را عضو خانواده طبقاتی خود می دانستند، 

تنهایی معنی نداشت، خودکشی معنی نداشت. بخش زیادی از کارگران هفت تپه همان شرایط علی و همان خواستهای او 

را دارند. چرا علی در دفتر بخش اداری تنها بود؟ علی تنها و خسته به همکارانش می گوید خودکشی می کند تا شاید 

 ! شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتد

خودکشی علی تنها لکه ننگ دیگری بر  پیشانی کارفرما و سرمایه دار هفت تپه و دولتش نیست، طنز تلخی بر تخت 

 سینه و علامت سوالی بر بالای سر کارگران هفته تپه و کل طبقه کارگرهم هست!

و سوال این است که همکارانش در هفت تپه چه می گویند؟ علی می میرد تا شاید حق شما را بدهند!  و شما دفتر بخش 

اداری هفت تپه را بر سر نوکران سرمایه داران خراب کردید؟ یا بهمراه کارفرما و با فاتحه ای، عضو خانواده و هم 

طبقه ای تان را روانه گورستان کردید و چرخ های ماشین شرکت باز هم می چرخد!  و شما خانواده علی نقدی را زیر 

پر و بال خانواده طبقاتی خود می گیرید و حق شان را از گلوی کارفرما بیرون می کشید یا آنها هم دستجمعی از 

 گرسنگی می میرند! شما چکار می کنید؟ 

هم طبقه ای های علی در سراسر ایران چه می گویند؟ این تراژدی انسانی را با قطرات اشک و تاسف و حتی خشم نمی 

توان جواب داد. باید برای این درد درمانی یافت. درمان این است که  علی ها و هیچ کارگری  و هیچ بخش و صنف 

کارگری تنها نماند.  کارگر متحد و دوست و همپیمان و همراه همدیگر نه مایوس می شود، نه خسته و نه آرزوی مرگ 

می کند! این غول طبقه کارگر که در پراکندگی صفوفش، خونش را در شیشه کرده اند باید متحد و همبسته و یکپارچه 

 برخیزد! 

تنها با اتحاد طبقاتی، با بکپارچگی، با دلسوزی و همدردی و همراهی طبقاتی و با ایجاد سازمان طبقاتی، کارگران می 

توانند به مثابه گردان های یک لشکر واحد، در مقابل سرمایه داران و دولتشان بایستند و حقوق شان را از گلویشان 

 بیرون بکشند. 

طبقه کارگر محکوم به زندگی و مرگ در جهنم پر از خفت و خواری و گرسنگی سرمایه داری نیست. این نظام گندیده 

و فاسد و جهنمی باید بر بیفتد. خشم گرسنگان باید با اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزه بی امان به واژگونی نظام 

سرمایه داری و برقراری حکومت کارگران منجر شود. کارگر شایسته خودکشی و خود زنی نیست. این نظام و سیستم 

پوسیده و فاسد و ضد انسانی سرمایه داری است که باید به زباله دانی ریحته شود. حکومت کارگران طلیعه خوشبختی 

 بشریت در این کره خاکی است! طبقه کارگر تنها امید رهایی جامعه است!

 

 مرگ بر سرمایه داری و دولتش

 زنده باد حکومت کارگری

 حکمتیست (خط رسمی( -حزب کمونیست کارگری ایران 
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 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقالات کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: سپیده آژند

sepideazhand@gmail.com 

 تماس با حزب حکمتیست
شیوا امید  ٬دبیرخانه حزب  

hekmatistparty@gmail.com 
  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 
خالد حاج محمدی:کمیته رهبری  

Khaled.hajim@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیلات خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـلات خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   

verya.1360@gmail.com 

00491774012682لادن داور: تلفن  آلمان:   

laadann.g@gmail.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 کارگری مرد !
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